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راز گشایی از صندوق بازنشستگی 
کارنامه مالی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مرموز ترين بخش اقتصادی 

کشور  پس از چند سال انتظار بالاخره منتشر شد که نکته های عجیب زيادی دارد
فاطمه رجبی| صندوق های بورســی باید صورت مالی شان را 
در هر سال در کدال منتشــر کنند و علاوه بر آن سازمان های 
اقتصادی غیر بورسی هم موظف به انتشار سالانه صورت های 
مالی شان هســتند اما در مورد خیلی از صندوق های بورسی 
دولتی و شرکت های خاص این اتفاق نمی افتد از جمله صندوق 
بازنشستگی کشوری که ســال ها است قرار است صورت مالی 
منتشــر کند تا بفهمیــم در این صندوق مهم که سرنوشــت 
میلیون ها بازنشسته کشــوری به آن گره خورده چه می گذرد 
اما این اتفاق نیفتاده تــا همین دیروز که بالاخره حســاب و 
کتاب صندوق منتشر شد، البته حســاب و کتابی که به سال 
۱۴۰۱ مربوط است و حتی بخش هایی از آن قدیمی تر هستند 
و اطلاعات مالی را تا ســال ۹۹ پوشــش داده اند اما بررســی 
همین اسناد نه چندان جدید هم به ما می گوید که ابر بحران 

صندوق های بازنشستگی چقدر جدی است.

  روی دوش دولت
قبل از اینکه این بخــش را بخوانید بایــد بدانید که صندوق 
بازنشستگی کشوری ۵۸ سال پیش تاسیس شد تا از کارکنان 
دولت حق بیمه بگیرد و با ســرمایه گذاری درست پول آنها در 
زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی به آنها مقرری بدهد اما حالا 
بعد از بیشتر از نیم قرن آنچه از اســناد مالی تازه منتشر شده 
صندوق می فهمیم این است که در واقع دولت از محل فروش 
نفت حقوق بازنشسته هایش را می پردازد و وجود و عدم وجود 
صندوق با ســابقه بیشتر از ۵۰ ســال فعالیت تفاوت چندانی 
نمی كند. برای فهمیــدن این موضوع کافی اســت به بخش 
درآمدها که در اسناد مالی دیده می شــود نگاه کنیم. در این 
بخش می بینیم که بیشترین درآمد از محل کمک های دولتی 
اســت یعنی نزدیک به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان. برای اینکه 
بزرگی این عدد را بفهمید کافی اســت بدانید در همان سال 
۱۴۰۱ دریافتی دولت از محل فروش نفت برای هر ماه چیزی 
حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت، یعنی پولی که به 
صندوق بازنشستگی کشــوری برای پرداخت حقوق و مزایای 
بازنشسته های دولت پرداخت شده به اندازه بیشتر از یک ماه 
درآمد نفتی بوده که دست دولت رســیده است. یک راه دیگر 
هم برای فهمیدن بزرگی این عدد وجــود دارد، اینکه ببینیم 
سایر درآمدهای صندوق در همان ســال چقدر بوده اند مثلا 
یکی از اصلی ترین درآمدهای صندوق که از محل پرداخت حق 
بیمه است، در ســال ۱۴۰۱ فقط ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده 
یا درآمد حاصل از سودسهام شرکت هایی که صندوق در آنها 
ســرمایه گذاری کرده فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. 
در بخش هزینه ها هم می بینیم که کل هزینه کرد صندوق که 
مربوط به پرداخت حقوق و مزایای بازنشسته ها در سال ۱۴۰۱ 
بوده به بیشتر از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان می رسیده است. پس 
به راحتی می توان فهمید که در واقع حقوق بازنشسته ها را خود 
دولت از محل فروش نفت می پردازد نه صندوقی که به همین 

منظور راه افتاده است.

   فعال در بازار مسکن
گذشته از اینکه صندوق بازنشستگی کشوری تا چه اندازه در 
زمینه درآمد زایی موفق بوده یک نکتــه جالب در مورد نحوه 
کسب درآمد آن دیده می شود مثلا اینکه صندوقی که بورسی 
است و قرار بوده از فعالیت های سرمایه گذاری در زمینه تولید 
کسب درآمد کند بیشتر از محل سرمایه گذاری در بازار ملک 
درآمد داشته. این صندوق در سال ۱۴۰۱ از بازار مسکن چیزی 

در حدود ۱۵۷ میلیارد تومان درآمد داشته که نه تنها از سود 
صندوق های سرمایه گذاری بیشتر بوده بلکه از سود تسهیلات 

و سود سپرده های بانکی اش هم بالاتر بوده است.

   انباشت بازنشستگی
یکی دیگــر از نکته های جالــب که در اســناد مالی صندوق 
بازنشستگی دیده می شود آمارهای مربوط به اعضای صندوق 

است یعنی کارکنان دولت، بازنشسته ها، از کار افتاده ها و... 
صندوق های بازنشســتگی هنگامی شــرایط عادی دارند که 
در بدترین حالت تعداد افراد شــاغل که حقوق آنان شــامل 
کسورات می شود، ســه برابر افراد بازنشســته باشند که فقط 
مستمری می گیرند. ولی جهت اطلاع بد نیست بدانیم که تعداد 
بازنشستگان صندوق دو برابر حقوق بگیران شده است. ۲۰ سال 
پیش یعنی ۱۳۸۳، تعداد شاغلان دوبرابر بود و الان ماجرا کاملا 
معکوس شده است. آن زمان دو شاغل کسورات می پرداختند 
و یک بازنشسته مستمری دریافت می کرد الان کسورات یک 
شاغل باید دو بازنشسته را تامین کند که معلوم است نمی شود 

و دولت پرداخت می کند.

  آنجا چه می گذرد؟
حسابرســانی که گزارش مربوط به صورت های مالی صندوق 
بازنشستگی کشوری را تنظیم کرده اند به موارد مبهم، تخلفات، 
کوتاهی ها، عدم اجرای تعهدها و... هــم تحت عنوان »موارد 
عدم رعایت الزامات قانونی و مقرراتی صندوق بازنشســتگی 
کشوری« پرداخته اند که ما اینجا بخش بسیار کوچکی از آنها 

را می آوریم.
مثلا در گزارشی می بینیم که یک سری ضوابط در مورد خرید 
املاک از محل فروش دسته دیگری از  املاک رعایت نشده یا 
یک ســری از مصوبات قانونی هم اجرا نشده مثلا قرار بوده در 
راســتای پرداخت دیون دولت ۸ و نیم درصد از سهام شرکت 
پتروشیمی شیراز و تعداد ۲۶ واحد از ۱۰۶ واحد مراکز تفریحی 
سازمان ایرانگردی  و جهانگردی به صندوق بازنشستگی داده 

شود که این اتفاق نیفتاده است.
یا در جای دیگری هم آمده که برای سال ها قوانین مربوط به 
متناسب سازی حقوق بازنشســتگان رعایت نشده و مواردی 
دیده می شــود که حتی حقوق برخی بازنشســته ها از حقوق 
کارمند شاغلی که در همان رتبه و همان موقعیت کار می کند 

بیشتر است. 
جایی از گزارش هم می بینیم که مثلا سازمان برنامه و بودجه 
بدون تخصیص اعتبار و تایید شورای حقوق و دستمزد ناگهان 
 ۱۵ درصد به حقوق بازنشسته های وزارت بهدشت اضافه کرده 
در حالی که چنین پیش بینی در صندوق صورت نگرفته بوده 
جالب تر اینکه حتی با وجود اینکه ســال مالی بعد این ابلاغیه 

باطل شده پرداخت ها به همان صورت ادامه پیدا کرده است.
در جــای دیگــری از گــزارش در مــورد زیــان ده بــودن 
سرمایه گذاری های انجام شده موارد بسیار زیادی آمده است 
از جمله »عملیات ۹ فقره از ســرمایه گذاری های انجام شده 
صندوق در شرکت های فرعی به مبلغ بیشتر از ۷۰۰ میلیارد 
تومان به ویژه در شــرکت های آپادانا ســرام و خدمات هوایی 
کشور-آسمان در ســال مالی گزارش منجر به زیان شده که 
جمع زیان انباشــه را به نزدیک ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

رسانده است. 
در چند جای مختلف گزارش هم به پرداخت های مبهمی که 
اتفاق افتاده اشاره شده است مثلا می بینیم که نزدیک به ۷۴ 

میلیارد تومان به کانون بازنشستگان و شرکت آرد پارس آپادانا 
به مدت ۸ ماه بابت حق الزحمه و پاداش ۲۶۰ نفر پرداخت شده 
که عمدتا در بخش های مالی و اداری صندوق مشــغول به کار 
بوده اند یا جای دیگری می بینیم که ۳ و نیــم میلیارد تومان 
بابت خرید خدمات پاسخگویی تلفنی پرداخت شده که مصوبه 

هیات مدیره نداشته است.

   غوغا در زمینه ملک
بخش بزرگی از ابهامات و ایرادات مالی که حسابرسان به وضعیت 
آشــفته صندوق بازنشستگی کشــوری وارد دانسته اند مربوط 
به بخش املاک بوده اســت مثلا در جایی می بینیم که اسناد 
مالکیت  ۹۸ فقره از دارایی های گروه شامل ساختمان و زمین 

و آپارتمان و... اصلا به سازمان بازنشستگی ارائه نشده است.
جای دیگری از گزارش می بینیم کــه ۳۹ هکتار از زمین های 
بندر امام، ۴۹۶ قطعه از اراضی تهران پارس تهران، ۱۰ فقره از 
املاک سازمان ایرانگردی و جهانگردی، ساختمان قائم مقام 
متعلق به شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد و چندین و چند فقره 
ملک دیگر در تصرف اشــخاص غیر هستند و سودی از آنها به 
صندوق نمی رسد. تازه این غیر از املاک متعددی است که بر 

سر آنها دعواهای حقوقی جریان دارد. 
یک ســری املاک هم هســتند که معلوم نیســت در تصرف 
غیر قرار دارند یا در چه وضعیتی هســتند چــون به هر حال 
هیچ بهره برداری از آنها نمی شــود یعنی نه اجاره رفته اند، نه 
فروش رفته اند و نه استفاده می شوند. مثلا ۲۷ فقره از املاک 
شــرکت گروه صنعتی ملی، ۱۵ فقره از هتل های ایران گردی 
و جهانگردیِ،  ۵ دســتگاه آپارتمان در میرعماد، ملک تجاری 
ســید خندان، واحد دفتر مرکزی مربوط به آتیه صبا، ۹ فقره 

ساختمان در سپهبد قرنی، ستارخان و... 
اوضاع از این هم بدتر می شود وقتی بفهمیم یک سری ملک هم 
فروخته شده اند اما پول آنها یا اساسا پرداخت نشده یا به دست 
صندوق نرسیده است مثلا تعداد ۷ واحد آپارتمان در مجتمع 
مهتاب مشهد و ۳ واحد آپارتمان در فرشته تهران در سنوات 
گذشته فروخته شده اما با گذشــت نزدیک به ۶ سال از تاریخ 

واگذاری مبلغی از این بابت برای صندوق وصول نشده است.
همانطور که گفتیم همه اینهــا تنها بخش کوچکی از گزارش 
۱۸۸ صفحــه ای اســت کــه از صورت های مالــی صندوق 
بازنشستگی کشــوری می توان اســتخراج کرد و احتمالا در 
روزهای آینده جزئیات بیشــتری از این گزارش در رســانه ها 

منعکس خواهد شد.

روايتی دست اول از 
مراسم مجازات بزرگ ترين 

متجاوز سريالی ايران

مسئله ای که امروز در مناســبات میان دولت و 
ملت ایران دیده می شود، بیش از هر چیز ریشه 
در ضعف گفت وگو دارد. دولت نه تنها از توانایی 
لازم برای ایجاد ارتباط روشن و مستقیم با مردم 
بی بهره است، بلکه هنوز نتوانسته به سازوکاری 
برای شــنیدن صدای آنان دست یابد. در سوی 
دیگرِ این رابطــه، مردم، علی رغم فشــارهای 
روزافزون و شرایط ســخت، همچنان آمادگی و 
ظرفیت همراهی را دارند؛ گواه این موضوع، تاریخ 
مملو از مشارکت عمومی در لحظات حساس و 
بحرانی است. اما مشــکل از آنجا آغاز می شود 
که دولت در اقناع عمومــی، یعنی زیربنای این 

همراهی، دچار ضعف جدی است.
اقناع، برخلاف تصــور رایج، صرفاً یک ابزار برای 
جلب حمایت های زودگذر یــا رفع چالش های 
مقطعی نیست. بلکه عنصری بنیادی در ساختار 
اجتماعی و فرهنگــی هر حکومتی اســت که 
می تواند سنگ بنای همبســتگی اجتماعی را 
تقویت یــا آن را به کلی از میان بــردارد. اقناع، 
به معنای توانایــی انتقال ایده هــا، برنامه ها و 
سیاست ها به گونه ای است که برای افکار عمومی 
قابل درک و پذیرش باشد. این فرآیند، پیش از 
هر چیز به شــفافیت، صداقــت و رعایت اصول 

اخلاقی نیاز دارد. 
در شرایط کنونی، علی رغم ادعای دولت مبنی 
بر تلاش برای گفت وگو، نشــانه های روشنی از 
شکل گیری یک ارتباط واقعی میان دولت و ملت 
دیده نمی شــود. دلیل این وضعیت را می توان 
در دو عامل اساسی جســت وجو کرد: نخست، 
شرایط حساس منطقه ای و جهانی که کشور را 
در وضعیت شبه جنگی قرار داده و فضای داخلی 
را نیز از این التهاب بی تأثیر نگذاشته است. دوم، 
تحولات سریع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که 
فرصت لازم برای تدقیق و تعمیق گفت وگوها را 
محدود کرده اســت. در چنین فضایی، دولت به 
جای تکیه بر اقناع و مشارکت عمومی، ناخواسته 
یا از سر مصلحت ســنجی، به اتخاذ تصمیمات 
یک جانبه و شیوه های اعلامی روی آورده است. 
این رویکــرد نه تنها به همبســتگی اجتماعی 
لطمه می زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف 
می کند.  اما آیا امکان تغییر این وضعیت وجود 
دارد؟ پاسخ مثبت است، مشروط به آنکه دولت 
اهمیت اقناع عمومــی را به عنوان یک امر کاملًا 
فرهنگی بپذیرد و در مسیر تحقق آن گام بردارد. 
اقناع، بر پایه گفت وگو استوار است؛ گفت وگویی 
که در آن، نه تنها مردم شــنونده، بلکه شریک 
تصمیم گیری هســتند. این گفت وگو نیازمند 
فضایی است که در آن، پرســش ها بی جواب و 
انتقادها بی پاسخ نمانند  و مردم احساس کنند که 
صدای شان نه تنها شنیده می شود، بلکه تأثیری 

واقعی بر مسیر تصمیم گیری ها دارد.
در اقناع، ابزارهای فرهنگی نقشی محوری دارند. 
اقناع، بر پایه شناخت عمیق از ارزش ها، باورها 
و حساســیت های اجتماعی مردم بنا می شود. 
اگر دولت بخواهد در شــرایط امــروز به تقویت 
همبستگی اجتماعی بپردازد، باید درک درستی 
از ظرفیت های فرهنگی موجود داشــته باشد و 
این ظرفیت ها را در خدمت ساختن یک روایت 

مشترک به کار گیرد. ادامه در صفحه 03

اقناع عمومی؛ 
شاه کلید همبستگی اجتماعی

ستونپنجشنبه
دکتر امیررضا مافی  
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سه شنبه 22 آبان 

بیوگرافی مختصر 
دختر   پیامبر

آنچه تاريخ درباره  حضرت 
فاطمه زهرا نقل کرده است

در بسته آخر هفته بخوانید: 
  کاشکی جوجه کبابی بودم که 

 کتفم رو واسه ات سیخ می زدن!
شوخی ها و طنازی های شبکه های اجتماعی هفته

   سه مرد و يک زن 
درباره چهار شمايل سینمای فارسی در قبل از انقلاب

  آمارهايی از يک کینه توز!
به عنوان يکی از منتقدان تیم ملی واقعیت هايی را 

برای امیر قلعه نويی آشکار کرده ايم
  خیالبافان و دلدادگان 

250 فیلم . شمارش معکوس/قسمت شانزدهم

خرهفته
ویژهآ

جهش قطعی قیمت، ثبات احتمالی کیفیت
بررسی شش خودروی داخلی در سناريوی تکراری افزايش قیمت ها   صفحه 05 را بخوانید

 قيمت 10000 تومان

نگین باقری| مراســم اعدام محكوم بزرگ ترین 
پرونده تجاوز کشــور که هفته پیش در آرامستان 
همدان برگزار شد چندین هزار تماشاچی داشت. 
ایــن را چندین نفــر از حاضــران می گویند. این 
احتمالا تنها مراســم اعدامی است كه در آن ورود 
با گوشی موبایل ممنوع بوده، یك پهپاد بالای سر 
تماشاچیان می چرخید و افراد قبل از ورود بازرسی 
بدنی می شدند. آنهایی که برآوردی درباره جمعیت 
ندارند می گوینــد آن روز آرامســتان یا همان باغ 
بهشت همدان حتی از جمعه آخر سال هم شلوغ  تر 
بوده است. برای تماشای اعدام علی سلامت گروهی 
از خواب شبشان زده و ســاعت ۳ صبح آنجا جمع 
شــدند؛ یعنی سه ســاعت قبل از اعدام. ساز و کار 
جدید این اعــدام فقط ممنوعیت گوشــی و پرواز 
پهپاد نبود بلکه از شــب قبل داربست های زیادی 
در آرامستان نصب شد تا فاصله مردم تا اعدامی را 
بیشــتر کند. آن روز ورود خودرو به قبرستان شهر 
ممنوع شــد و تماشاچیان باید مســافت زیادی را 
پیاده طی می کردند اما این هم از جمعیتشان کم 
نکرد. نزدیک به ورودی، یک ایستگاه بازرسی بدنی 
قرار داشــت که از مردم می خواست گوشی خود را 
در ماشین بگذارند. از حدود ۵ صبح دیگر به سختی 
می شد به اول صف تماشا حتی نزدیک شد. همین 
بود که نظم صفوف گیت ورودی را به هم زد و عده 
کمی توانستند با گوشی وارد آرامستان شوند. آنها 
همان معدود افرادی بودند كه توانستند تک و توک 
فیلم های باقی مانــده از صحنه های اعدام محکوم 
بزرگ ترین پرونده تجاوز در بیست و دوم آبان ماه 

را ضبط كنند. 
حدود یک ســال پیش بود که نام علی سلامت از 
لابه لای رازها و پچ پچ های مخفیانه زنان بیرون آمد 
و تبدیل به یک پرونده قضایی در همدان شد. ابتدا 
یک پیج اینستاگرامی اسم او را برجسته کرد. کم کم 
روایت های زنان آسیب دیده، جسارت قربانیان دیگر 
را بیشتر کرد تا درباره تجربیات خود حرف بزنند. نام 
سلامت همه جای شهر پیچید تا جایی که در نمونه 
نادری مطالبه بازداشت متجاوز به زنان بزرگسال، 
تبدیل به یک درخواست جمعی شد. دی ماه سال 
۱۴۰۲ جمعیت زیادی از زنان شهر مقابل دادسرای 
همدان جمع شــدند و شــعار داند: »دزد ناموس 
نمی  خوایم« »هر چه بگندد نمکش می زنند. وای 

به روزی که بگندد نمک«.
 درست یک روز قبل از این تجمع نیروهای امنیتی 
سلامت را بازداشــت کردند. آنها درباره مرد بی ام و 
سوار درشت اندامی به نام محمدعلی سلامت حرف 
می زدند. این مرد متولد سال ۱۳۶۰، ادعا می کرد 
در دانشگاه بهشتی پزشکی خوانده و صاحب یک 
داروخانه معروف در مرکز شــهر است که در واقع 
فقط ســه دنگ آن متعلق به پدرش بــود. بعد از 
پیچیده شدن خبر بازداشت، ۲۵۰ زن بابت تجاوز 
از این مرد شــکایت و پرونده ای با اتهام های تجاوز 
به عنف، مفســد فی الارض، تهدید، کلاهبرداری، 
توهین و ضرب و شتم برای او باز کردند که روز به 
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مردي با پنجاه صورت
يادداشت  هايی خواندنی از ابراهیم افشار 

مهدی افخمی،  نادر نامدار و ...  صفحه16

خرید نسخه  های روزنامه از سایت هفت صبح به دلایل فنی کماکان به شکل سابق ادامه دارد 
www.7sobh.com

از سایت  www.jaaar.com  دانلود کنید 

از اول آذرماه  نسخه آنلاین هفت صبح را 
با 6000 تومان 
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چه اتفاقی بــرای انتخابات نهادهای 
صنفی و مدنی افتاده است؟ اين بار 
اتاق اصناف کشور حاشیه ساز شده 
است اما يادمان نمی رود که انتخابات 
صنفی رايانه ای، کانون وکلا و نظام 
مهندسی هم با مشــکلاتی در رای 
گیری روبه رو بودند. از دو شب پیش 
زمزمه های اين شنیده شده که دولت 
يا در واقع وزارت صمت در انتخابات 
اتاق اصناف دخالت کــرده. در واقع 
بعد از اينکه ســه نفر از جلسه خارج 
می شــوند، چهار نفر باقی مانده يک 
رئیس جديد برای خودشان انتخاب 
می کنند. بگذاريد که دقیق تر توضیح 

دهیم. 
در انتخابــات اتــاق اصناف چه 
گذشت؟ خیلی ساده. يک انتخابات 
بوده که قبل از برگزاری به برخی از 
اعضا نمی  گويند قرار است انتخابات 

برگزار شود. اين افراد از دفتر بیرون 
می روند و افراد باقی مانده رئیس را 
تعییــن می کننــد. دو روز پیش در 
حضور نمايندگان وزارتخانه و اعضای 
هیات رئیسه انتخابات برگزار شد و 
قاسم نوده فراهانی که تنها کانديدای 
رياســت بود، با حداکثر آرا به عنوان 
رئیس اتاق اصناف ايران انتخاب شد. 
ولی خبرگزاری تســنیم و برخی از 
چهره های مشهور اقتصادی نوشته اند 
که در اين انتخابات سه عضو هیات 
رئیسه قبل از انتخابات از اتاق خارج 
می شوند و رئیس جديد با چهار رای 
انتخاب می شود. به جز اين چهار نفر 
باقی مانده سمت های خود را تغییر 
می دهند. از طرف ديگر فردی که بايد 
از وزارت صمت اين انتخابات را تايید 
کنــد )معــاون بازرگانــی داخلی 
وزارتخانه( هنوز منصوب نشده است. 

جالب اينکه همین مرداد ماه بود که 
رئیس قبلی اين اتاق انتخاب شــده 

بود.
برگرديم به مهر مــاه و انتخابات 
اتحاديه کشوری کســب وکارهای 
مجازی که سرنوشت عجیبی داشت. 
ابتدا تعــداد زيــادی از نامزدها رد 
صلاحیت شــدند که فعــالان اين 
صحنه را شاکی کرد. به خاطر همین 
وقتی مهرماه انتخابات برگزار شــد 
مشــارکت اعضا آنقدر کــم بود که 
انتخابــات به دور دوم رســید. اين 
ماجرا يک خطر مهم داشت آن هم 
اينکه اتحاديه را يــک گام ديگر به 
خطر تعطیلــی نزديــک می کرد. 
بیست و سوم آبان ماه که انتخابات 
مجدد هم برگزار شــد بــاز تعداد 
مشــارکت کنندگان به حد نصاب 
کافی نرســید. بیــش از ۷ هزار نفر 

 گزارش روز

سایه ابطال بالای سر انتخابات همه اصناف
سرنوشت ناامیدکننده انتخابات اصناف وکلا، مهندسان، تولیدکننده ها و 

خرده فروش ها و کسب و کارهای مجازی

واجد شرايط در اين انتخابات وجود 
داشتند که اين افراد، صاحبان کسب 
و کارهای مجازی  بودند که به صورت 
رســمی از اتحاديه جــواز فعالیت 
داشــتند. منحل نشــدن و پابرجا 
مانــدن اتحاديه کســب و کارهای 
مجازی نیاز به حدود 2300 رای از 

سراسر کشور داشت.
انتخابــات نظام مهندســی هم 
همین آش بــوده و همین کاســه. 
انتخابات نظام مهندســی هم مانند 
ديگر انتخابات ها، نیازمند کسب نظر 
و استعلام از مراجع نظارتی است و با 
توجه به شرايط خاص کشور در نیمه  
اول سال، با توجه به برگزاری دو دوره 
از انتخابــات رياســت جمهــوری، 
انتخابات نظام مهندسی و روند اداری 
آن در مهلــت قانونی انجام نشــد. 
اختلاف ها فقط اين نبود و دو جبهه 
سیاســی مخالف همديگر، ســمت 
مقابل را متهم به دســتکاری کردن 
انتخابات می کنند. گروهی می گويند 
فعالین قديمــی نظام مهندســی، 
بازماندگان دولت قبل در ســاختار 
هیات هــای اجرايــی بــه دنبــال 

مهره چینی های خاص خود هستند تا 
مديريت فضای ســاخت و ســاز در 
کشــور را با نظــرات خــود برعهده 
بگیرند،درحالیکــه وزيــر راه دولت 
پزشکیان بايد پاســخگوی وضعیت 
مسکن باشد.از طرف ديگر وقتی قرار 
بود انتخابات برگزار شــود شــورای 
انتظامی اعــلام کرد کــه برخی از 
اعضای نظام مهندسی رای درجه دو 
به بالا دارند و می توانند محروم شوند. 
برای همین از وزارتخانه خواســت تا 
آمدن حکم اين افراد انتخابات را عقب 
بیاندازد. اما منتقدان دولت معتقدند 
که دولت می خواهد با تعويق برگزاری 
انتخابات و تمديــد مهلت ثبت نام از 
نامزدها، عباس آخوندی و احمد خرم، 
وزرای سابق راه در دولت های محمد 
خاتمی و حســن روحانــی در اين 
انتخابات شــرکت کرده اند. اين در 
حالی است که برخی از خبرگزاری ها 
گفته اند اين افراد اصلا نامزد نشده اند. 
در هر صورت پای خانم وزير راه هم به 
اين ماجرا باز شد و 200 نماينده بابت 
تعويــق انتخابــات از او شــکايت 

کرده آند. 

شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، 
روز 1۶ آبــان 1403 تصمیم گرفت 
سی و سومین دوره انتخابات هیات 
مديره کانون وکلای دادگستری مرکز 
را ابطال کنــد. در آن انتخابات افراد 
مشهوری مثل هوشــنگ پوربابايی، 
 عیسی امینی و فريده غیرت به عنوان 
اعضای هیات مديره انتخاب شدند.  
ماجرا اين بوده کــه روز 19 مهر ماه 
يعنی 10 روز پس از انتخابات چهار 
نفر به نام های محمدمهدی رهبری، 
حسین محمدنبی، محمود دادستان 
و علیرضــا کريمــی لاريمــی اين 
انتخابات را مورد اعتراض قرار دادند و 
شــکايت خود را به هیات نظارت بر 
انتخابات ارايه کردنــد اما همه اين 
شــکايت ها از ســوی هیات نظارت 
داخل کانون رد شــده اســت. ولی 
دادگاه انتظامی شکايت يکی از آنان 
کــه موضــوع آن »انجــام تبلیغات 
گسترده غیرمجاز و تخطی از مقررات 
از ســوی هیأت نظارت و بسیاری از 
نامزدها و وکلای رأی دهندگان« بود 
را پذيرفته و بر اساس آن نتیجه اين 

انتخابات را رد کرد. 

رهبر انقلاب در ديدار جمعی از مديران، اساتید 
و طلاب جامعةالزهــرا)س( بر لــزوم تحول 
در حوزه های علمیه تاکیــد کردند و گفتند: 
حوزه  علمیه بايد به روز و پاســخگوی مسائل 
جديد باشد. ايشان اين مجموعه اثرگذار را از 
پديده های بی نظیر برآمده از انقلاب اســلامی 
و موجب افزايش ســطح معلومــات دينی و 
اثرگذاری زنان دانستند و با اشاره به ضرورت 
تحول و روزآمدی حوزه هــای علمیه همپای 
تحــولات جامعه، تصريح کردنــد: حوزه های 
علمیه بايد برای مســائل مهم جامعه از جمله 
مســائل اقتصادی، حکمرانــی و خانواده نظر 

داشته باشد.
 نفس تشــکیل مجموعه ای بــا مأموريت 
ارتقای معرفت و آگاهی دينی جمع زيادی از 
زنان و دختران کشور، بســیار ارزشمند است 
چرا که تا قبل از آن، زنان در تاريخ کشــور از 

چنین امکانی برخوردار نبوده اند.
با اشاره به صدمات فراوان ناشی از گسترش 
فرهنگ غربی به جامعه زنان در دوره رضاخانی  
از جمله عوارض ناشی از سطح پايین معلومات 
دينی زنان و نبــود مجموعه مختــص ارتقاء 
معرفت دينی آنان: امــروز جامعةالزهرا)س( 

متکفل اين مأموريت مهم است بنابراين هر چه  
بتوانید دانشــجويان بیشــتری جذب کنید و 
معلومات دينی آنهــا را بالاتــر ببريد، کاری 

ارزشمند است.
لازمه حرکت به ســمت تمدن اســلامی 
گســترش معارف اصیل دينی در میان عموم 
مردم اســت. تبلیغ و تبیین معارف اسلامی و 
احیــاء ديــن، مأموريــت مهــم ديگــر 
جامعةالزهرا)س( است که بايد برای اثرگذاری 
تربیتی و پیشــبُرد معنوی زنان کــه نیمی از 
جامعه هستند، هدفگذاری و برنامه ريزی انجام 

شود.
چنانچه زمام تحول به دســت افــراد عاقل و 
متديّن باشــد جامعه و بشــريت اعتلاء پیدا 
می کند اما بدون آن، تحــول رو به گمراهی و 
انحطاط می رود همچنانکــه امروز در جوامع 
غربی، منکرات عقلی به معروف تبديل شــده 

است.
حوزه علمیه برای مردم و تبلیغ و پیشبُرد دين 
و ايجاد حاکمیت دينی است که با توجه به در 
حال تحول بودن جامعه، حوزه علمیه هم بايد 

برای انجام صحیح وظايف خود روزآمد شود.
به روزرسانی کتاب ها و شــیوه های درسی در 

حوزه های علمیه و ورود به مســائل مورد نیاز 
جامعه از جمله مسائل پولی و مالی، حکمرانی، 
خانواده و مســائل جديد همچون رمزارزها از 
جمله الزامات تحول در حوزه علمیه هستند. 
مخالفت با تحــول حوزه علمیــه، مخالفت با 
پیشــرفت دين در کشور اســت البته کسانی 
بايد تحول را ايجاد کننــد که صلاحیت آن را 

داشته باشند.
با اشــاره به لزوم حضور زنان دارای سطح 
بالای معارف دينی در رســانه ها و اجتماعات 
بین المللی و نقــش جامعةالزهرا)س( در اين 
خصوص: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان 
فاضل پرشماری در جامعه حضور دارند که بايد 
برای بیان مســائل مرتبط با زن و خانواده در 
رسانه ها آماده شوند و همچنین بايد بتوانند در 
مجامع بزرگ جهانی و اســلامی با استناد به 
آيات و روايات و نهج البلاغه، مطالب عالی دينی 
را بیان کننــد که اين کار هم در پیشــرفت و 
شناساندن کشــور در دنیا و هم در ايجاد امت 

اسلامی تأثیرگذار خواهد بود.
بانوی برخوردار از اخلاق اسلامی و تهذيب 
نفس می تواند نســل آينده را متحول و تربیت 

کند.

در دیدار رهبر انقلاب با  مدیران، اساتید و طلاب جامعه الزهرا چه گذشت؟

حوزه  علمیه باید   به   روز   و   پاسخگوی  مسائل 
جدید  باشد

حمله به تاریخی ترین شهر 
سوریه

 مهسا مژدهی| خبرگزاری  سوریه 
عصر چهارشنبه اعلام کرد اسرائیل 

در حمله ای به مناطق مسکونی و 
صنعتی شهر تاریخی پالمیرا باعث 

کشته شدن حداقل 36 نفر و زخمی 
شدن ده ها نفر دیگر شده است. این 
شهر پیش از اینکه دست بمب های 

اسرائیلی به آن برسد، برای مدتی در 
تصرف داعش قرار داشت و بخش هایی 
از آثار باستانی آن تخریب شده  بودند. 

مشخص نیست اسرائیل با چه هدفی 
دست به حمله ای با این گستردگی 
به شهر پالمیرا زده که در فهرست 

جهانی ثبت شده است. اما بیایید به 
این شهر تاریخی برگردیم. پالمیرا با 
نام دیگر تدمر، بین دمشق و حمص 

در سوریه قرار دارد و فاصله اش با 
پایتخت تنها 210 کیلومتر است. 

دوستداران پالمیرا از آن به نام مروارید 
صحرا یاد می کنند. قدمت بخش اعظم 

ویرانه های پالمیرا به سده های یکم 
و دوم میلادی بازمی گردد. این شهر 

اساساً یکی از شهرهای بخش شرقی 
روم به شمار می رفت. پالمیرا زمانی در 
جهان باستان یکی از مهم ترین مراکز 

فرهنگی جهان بود، این شهر تبلور 
هنر و معماری قرن های نخست و دوم 
به شمار می رود که در آن تکنیکهای 
یونانی و رومی با سنت های محلی و 

نفوذ ایران باستان در هم آمیخته  است. 
این محوطه حاوی بیش از هزار ستون و 
یک گورستان عظیم شامل بیش از ۵00 

مقبره است. تا پیش از جنگ داخلی 
سوریه هر سال بیش از 1۵0 هزار 

جهانگرد از پالمیرا بازدید می کردند و 
جالب است بدانید در میان گردشگران 
ایرانی هم پالمیرا جزو مقاصد محبوب 

در خاورمیانه محسوب می شد.
شهر تدمر را اشکانیان در زمان 

حکومت وسیع خود که تا صحرای 
شامات گسترده شده بود، بنا کردند 

ولی خیلی زود به دلیل حمله های 
رومیان این شهر از خاک ایران جدا شد 

و در اختیار رومیان قرار گرفت. بعد از 
آن این شهر پایتخت ملکه  زنوبیا ملکه  

سوریه و ملکه  شرق شد. این شهر 
برای اولین بار در سال 2۷۴ میلادی 

توسط حمله  امپراتور روم )اورلیانوس( 
ویران شد. هنوز بخشی از این شهر و 

دروازه های تاریخی اش در زیر ماسه ها 
ناپدید است. شهروندان پالمیرا در 

نخستین سده پس از میلاد دست به 
کار ساختن معبدی با نام بعل به سبک 

رومی ها شدند. مخارج ساخت این 
معبد را امپراتوری روم پرداخت کرد. 
. پالمیرا تحت تأثیر شدید شهرهای 

یونانی-رومی بود. میدان هایی با 
ستون های بلند، معادن آب های معدنی 

یا آمفی تئاتر مشخصه شهرهای 
یونانی- رومی بودند که در پالمیرا 

نیز یافت می شدند. در دوران جنگ 
داخلی سوریه، خسارت گسترده ای 

به شهر پالمیرا وارد شد. در سال 2013 
ستون های معبد بَعَل به شدت آسیب 

دیدند. جای گلوله ها بر ستون های 
معبد دیده می شوند. در سال 201۵ 

داعش شهر باستانی پالمیرا را تصرف 
کرد.] فرمانده عملیات درباره  آینده 
این شهر گفت: ما آنطور که بسیاری 
فکر می کنند با بولدوزر به این شهر 

حمله نمی کنیم، ما این شهر باستانی 
را ویران نمی کنیم، اما مجسمه های 

موجود در آن را که گمراهان پرستش 
می کردند، پودر خواهیم کرد. اواخر 

ماه اوت 201۵ رسانه ها از تخریب معبد 
تاریخی »بعل« خبر دادند. همچنین در 
هفته اول اکتبر سال 201۵ طاق نصرت 
این شهر تخریب شد. پالمیرا نهایتا در 

سال 201۷ از دست داعش آزاد شد.
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سایت  نگار سياسي / گزید     ه اي از تحليل ها ي جناح هاي سياسی
 روایتــی از نظر رهبری دربــاره قانون تابعيت؛ 
حجت الاسلام مجید انصاری عصر سه شنبه در همايش 
بین المللی داوری در دانشگاه قم با انتقاد از تصويب قانون 
ممنوعیت به کارگیری افراد 2 تابعیتی در مشاغل خاص 
خاطر نشــان کرد: اين قانون در سال 1401 تصويب و از 
سوی شهید آيت الله رئیسی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، 
ما نیز همان موقع در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، دنبال اصلاح آن بوديم.
انصاری با ذکر اين نکته که ايــن قانون فرصت هايی را از 
ملت سلب می کند گفت: بر اســاس اين قانون، شرط به 
کارگیری افراد در مناصب حساس، اين است که تابعیت 
کشور ديگر را نداشته باشند. اين شرط که به طور مطلق 
شامل همسر و فرزندان افراد نیز می شود، مردم و کشور 
را از نخبگان علمی و پژوهشگران برجسته محروم کرده 

است.
معاون رئیس جمهور با يادآوری اينکه رهبر معظم انقلاب، 
موضوع اصلاح اين قانون را با حساسیت به رئیس مجلس 
ارجاع فرمودند گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر 
پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق 
هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا 
اين قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود.

انصاری همچنین در ادامه افزود: شورای انقلاب فرهنگی 
نیز به صورت هم زمان، در حال پیگیری اصلاح اين قانون 

است.
معاون رئیس جمهوری افزود: ديپلمات ها و سفیرانی داريم 
که فرزندان آنها در کشورهای ديگر تحصیل می کنند، ما 
با قانون تابعیت قهری، برای همه جرم انگاری کرده ايم. 
)طبق اين قانون( اســتفاده از کسی که تابعیت مضاعف 
دارد، جرم است، از اين رو طبق اين قانون، جمع کثیری از 

افراد مجرم محسوب می شوند.
وی با بیان اين مطلب که نمی توانیم دور کشــور ديوار 
بکشیم تصريح کرد: ايران يک جزيره دورافتاده در اقیانوس 
اطلس نیست، بلکه يک کشور متمدن است، نمی توانیم 

ارتباطات علمی را با اين کشور قطع کنیم.
حجت الاسلام انصاری گفت: افتخار می کنم، اولین اقدام 
تقنینی من در مقام معاونــت حقوقی رئیس جمهوری 
دولت چهاردهم، تدويــن اصلاحیه قانون تابعیت قهری 
بوده است. وی با اينکه اين قانون تعداد زيادی انسان های 
شــريف را مجرم قلمداد کرده است تصريح کرد: اگر اين 
افراد را از کار برکنــار کنیم، در کشــور اخلال به وجود 

می آيد.
معاون رئیس جمهوری بیان داشــت: خواستار تصويب 

اصلاحیه قانون تابعیت قهری به قید سه فوريت در مجلس 
شورای اسلامی بوديم، اما مجلس اين فوريت را با اين القا 
که اين لايحه را برای دکتر ظريف آوردند، تصويب نکرد. 
وی همچنین افزود: ما تقاضای يک فوريت کرديم، اکنون 
نیز ارجاع شده به کمیســیون، برای پیگیری و بررسی 

موضوع حضور پیدا خواهیم کرد. )ايرنا(
 ماجرای تنش دیروز بر سر تذکر یک نماینده؛ 
ديروز در مجلس تنشی لفظی بین دو نماينده ايجاد شد. 

1. ابتدا مجتبی زارعی، نماينده مردم تهران در جلســه 
علنی در تذکری شفاهی، گفت: سخنی با ستاد مرکزی 
پیامک ســازان علیه نمايندگان مجلس، رئیس مجلس 
و نیروهای مســلح دارم. آنان می گويند نیروهای مسلح 
هرچه زودتر اســرائیل را با خاک يکســان کند، ظريف 
جاسوس است، مجلس و رئیس مجلس در حال خیانت 
هستند و بايد هرچه زودتر رئیس جمهور را به قوه قضائیه 

معرفی کنند.
وی ادامه داد: در پاســخ به اين پیامک سازان می گوئیم 
آفرين به غیرتتان علیه باند تبهکار اسرائیل، اما نیروهای 
مسلح نه تابع پیامک شما بلکه تابع فرمانده کل قوا هستند 
و بنا دارند نــه تعلل کنند نه شــتاب زدگی و قصد دارند 

دشمن را در اصلاح خطای محاسباتی اش آگاه کنند.

نماينده مردم تهــران در مجلس تصريــح کرد: اطلاق 
جاسوسی و خیانت به دولتمردان اسبق با پیامک ممکن 
نیست، بلکه در صلاحیت دستگاه های رسمی امنیتی و 
اطلاعاتی در جمهوری اسلامی است. ای برادران، فلسفه 
سیاسی ظريف ناکارآمد و معیوب است، اما اشکال فلسفه 
سیاسی ظريف با خیانت و جاسوسی متفاوت است. عضو 
کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: معلوم است که با 
قانون فعلی انتصاب ظريف غیرقانونی بوده، اما تلاش برای 
اعمال ماده 234 علیه رئیس جمهور نقض غرض اصلی 
خود شما درباره ظريف است. 20۷ نفر از نمايندگان قوياً 
به دولت گفتند ارائه لايحه برای ظريف غیراولويت دار و 
غیر فوری است و بنده هم گفتم فوريت اين لايحه کاری 

شاهنشاهی بوده است.
2. علی نیکزاد که رياست جلســه را بر عهده داشت در 
پاسخ به اين تذکر، گفت: آقای زارعی شما سه مطلب را 
مطرح کرديد که درباره دو مورد توضیح داديد و يک مورد 
درباره مجلس باقی ماند. شــما می خواستید اين حرف 
کسانی را که گفتند رئیس مجلس خیانتکار است نقض 
کنید که زمان تذکر شــما به پايان رسید، ای کاش وقت 
خود را تنظیم می کرديد تا می توانستید در اين مورد هم 

صحبت کنید.

3. پس از آن ســلمان ذاکر نماينده ارومیه در تذکری با 
اشاره به تذکر مجتبی زارعی نماينده محترم تهران گفت: 
نقل حرف های روزنامه ها در تريبون عمومی توسط يک 
نماينده مبنی بر اينکه آقای رئیس جمهور خیانتکار است 

يا نیست، يک خیانت ديگر است.
4. علی نیکزاد در پاسخ به تذکر ســلمان ذاکر نماينده 
ارومیه گفت: ما، نه رئیس مجلــس، نه رئیس جمهور و 
نه مســئولان ديگر را خیانتکار نمی دانیم که اگر بدانیم 
حتما پای آن ايستاده و از اريکه قدرت پايین می آوريم. 

)مهر و ايسنا(
 روایت مشــرق از افزایش ارتبــاط منافقين با 
آلمان؛ سايت مشــرق، نزديک به يک نهاد اطلاعاتی - 
نظامی نوشت:  از ابتدا مقر اصلی ستاد اطلاعات گروهک 
تروريســتی منافقین با اصطلاح پوششــی شورای ملی 
مقاومت، در آلمان تأسیس شده بود که حالا اين کشور 
به صورت علنی میزبان تجمعات و کنفرانس های اين فرقه 
شده است. به همین سبب، سفر و تردد در آلمان، يکی از 
مقاصد مهم و راهبردی سرپل ها و سرکرده های منافقین 
در اروپا اســت، حتی پیش تر اخبار ضدونقیضی درباره 
برنامه ريزی منافقین برای انتقال عناصر خود از آلبانی به 
آلمان منتشر شده بود. اما در حال حاضر شواهد موجود 

نشان می دهد که همکاری ســازمان با آلمان ها جدی تر 
شده و پای سرويس اطلاعاتی اين کشور را به هماهنگی با 
منافقین، باز کرده و برای تسهیل در تردد و ارتباط گیری 
اعضای سازمان در اين کشور، پاسپورت های جعلی صادر 
می کند. همکاری اخیر آلمان با منافقین در حالی عمیق تر 
شده که پیش تر شــرکت های عمرانی، تجاری و دارويی 
پوششــی اين ســازمان در آلمان متمرکز شده بود. اين 
شــرکت های پوششــی تمام ســرمايه های حاصله از 
فعالیت های اقتصادی را صرف خرابکاری، شبکه سازی و 
سازماندهی جاسوسان در داخل و خارج از کشور می کنند. 
صدور مدارک جعلی، تأسیس و اســتقرار شرکت های 
پوششی، میزبانی کنفرانس ها و جلسات ضدايرانی، همه 
اين ها نشان دهنده اين است که آلمان نیز هم پای فرانسه، 

برای منافقین کم نگذاشتند.
روابط منافقین با مسئولان سیاسی آلمان نیز در سال های 
اخیر افزايش پیدا کرده و علنی تر شده است. نه تنها روابط 
مسئولان که فعالیت انجمن ها و دفاتر به اصطلاح حقوق 
بشری نیز در اين کشور به صورت علنی تبلیغات می کنند. 
کمیته آلمانی همبستگی برای ايران آزاد يا GDI، از جمله 
اين انجمن ها است که مسئولیت هدايت و پیشبرد آن، 
مستقیماً توسط سیاست مداران بازنشسته آلمانی انجام 

می شود. در اين کمیته ديدارهايی با حضور مريم رجوی و 
نمايندگان زن فدرال آلمان برگزار می شود تا تلاشی برای 
رسمیت بخشی به اين سازمان تروريستی صورت بگیرد. 
يکی از اهداف اصلی GDI اين اســت تا با فعالیت های 
تبلیغی، منافقین را پرقدرت ترين و سازماندهی شده ترين 
گروه اپوزيسیون ايران معرفی کرده و به بهانه های حقوق 

بشری مستقیماً از آن حمايت کنند.
 اصرار شوراها بر ماندن و مخالفت مجلس؛ روز 
سه شــنبه خبری از سوی محسن اســلامی؛ دبیر ستاد 
انتخابات کشور اعلام شد مبنی بر برگزاری انتخابات دوره 
هفتم شوراهای اسلامی شــهر و روستا در 30 خردادماه 
ســال 1404 . در ادامه اين خبر آمده بود که برای فراهم 
شــدن امکان برگزاری همزمان انتخابات هفتمین دوره 
شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای دوازدهمین 
دوره مجلس شورای اسلامی، برای مجلس استفساريه 
ارسال کرديم و منتظر پاسخ هستیم. اسلامی با اشاره به 
زمان بندی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شــوراهای 
اسلامی شــهر و روســتا گفت: با تأيید مجلس شورای 
اسلامی به عنوان ناظر انتخابات شوراها، انتخابات در روز 
30 خردادماه 1404 برگزار خواهد شــد. دبیر ســتاد 
انتخابات کشور اضافه کرد: طبق جدول زمان بندی، اولین 

جلسه ستاد انتخابات در روز شنبه، سوم آذر ماه 1403 با 
حضور رئیس ستاد انتخابات و اعضای آن شکل خواهد 
گرفت و حتما اطلاع رســانی لازم درخصــوص مواعید 
ثبت نام و موارد ديگر، انجام خواهد شد. علی رغم تاکید 
مجلس بــر برگزاری انتخابات شــوراها در ســال آتی، 
موسی الرضا حاجی بگلو؛ رئیس شــورای عالی استان ها 
ديروز در يکی از رســانه ها به زمان برگــزاری انتخابات 
شوراها در 30 خرداد سال آينده اشــاره کرد و گفت: بر 
اساس قانون فعلی، سال آينده انتخابات شوراها بايد برگزار 
شود. رئیس شورای عالی اســتان ها درخصوص ۷ ساله 
شدن شورای ششــم، اظهار کرد: در اين زمینه، طرح به 
مجلس فرستاده و اعلام وصول شده است. طرح در حال 
بررسی است و همچنان پیگیر طرح افزايش عمر شوراها 
هستیم و اين طرح منتفی نشده است. حاجی بگلو در پاسخ 
به اين پرســش که چه زمانی اين طــرح تعیین تکلیف 
می شود، توضیح داد: تا قبل از سال جاری بايد مشخص 
شود که عمر شوراها افزايش می يابد يا خیر. وی با تاکید 
بر اينکه طرح ۷ ساله شدن عمر شــوراها منتفی نشده 
اســت، گفت: ما همچنان از نماينده هــای مجلس اين 
موضوع را پیگیری می کنیم که عمر دوره فعلی شوراها ۷ 

ساله شود. )تسنیم(

وزیر خارجه قطر در تهران

ادعای گروسی درمورد غنی سازی ایران

روز چهارشــنبه وزير خارجه قطــر در ادامه 
رفت وآمدهای ديپلماتیــک اخیر در منطقه 
به تهران آمد. پیش از او وزير خارجه ســوريه 
به ايران رسیده بود و روز چهارشنبه او هم در 
تهران همزمان با مقام قطری حضور داشــت. 
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، ديپلمات 
قطری در تهران با وزير خارجه و رئیس جمهور 
ديدار کــرد. برخی ايــن ديــدار را مرتبط با 
زمزمه هــای آتش بس در منطقــه می دانند 
و برخــی ديگر معتقدند کشــورها با توجه به 
تغییرات پیش رو در سیاست ايالات متحده به 

تکاپوی ديپلماتیک افتاده اند. 
   تاکيد بر لزوم پایان دادن به نسل کشی

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزير و وزير 
خارجه قطر که روز چهارشنبه و در راس هیاتی 
رسمی و به منظور رايزنی در مورد روابط دوجانبه 
و تحولات حســاس منطقه به تهران سفر کرده 
است، با ســید عباس عراقچی وزير امور خارجه 
ديدار و گفت وگو کرد. طرفیــن در اين ديدار با 
اشــاره به لزوم پايان دادن به نسل کشی در غزه 
و توقف تجاوزات رژيم صهیونیستی علیه لبنان، 
گسترش رايزنی ها و بســیج همه ظرفیت های 
منطقــه ای و بین المللــی بــرای جلوگیــری 

از گســترش ناامنی در منطقه را مــورد تاکید 
قرار دادند. ســیدعباس عراقچی و شیخ محمد 
بن عبدالرحمــن همچنین برخــی موضوعات 
همکاری های دو کشور را مورد بررسی قرار داده 
و با اشــاره به توســعه روابط  دو کشور در همه 

زمینه ها، بر تدوام اين مسیر تاکید کردند.
   تماس ایــران و قطــر در موضوعات 

منطقه ای
رئیس جمهــوری با دعــوت از امیــر قطر به 
نخســت وزير اين کشــور گفــت: جمهوری 
اسلامی ايران به آنچه می گويد عمل می کند و 

به توافقات خود پايبند خواهد بود.
پزشکیان عصر ديروز چهارشنبه به توافقات و 
تفاهمات حاصل شده در سفر اخیر خود به قطر 
اشاره کرد و گفت: بايد به روند اجرای توافقات 
صورت گرفته در اين ســفر سرعت ببخشیم 
و امیدوارم شــما ايــن توافقــات را با جديت 
بیشتر پیگیری کنید؛ ما بر روابط گسترده تر 
و عمیق تر با کشــور دوســت و همسايه قطر 
تأکید داريم. رئیس جمهــور افزود: جمهوری 
اسلامی ايران به آنچه می گويد عمل می کند و 
به توافقات خود پايبند خواهد بود و امیدوارم 
توافقات فیمابین يه طور کامل پیاده و اجرايی 

شود. پزشکیان بر ايده خود مبنی بر وحدت در 
جهان اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: تمايل 
قلبی ما اين است که با برادران مسلمان خود 
ارتباطات صمیمی داشته باشیم و به جهانیان 
نشان دهیم که کشورهای مسلمان می توانند 
با هم و در کنار هم و با حفظ حرمت همديگر، 
در صلح و آرامش زندگــی و تجربیات خود را 
با هم تبــادل کنند. رئیس جمهــور در پايان 
سخنانش از امیر قطر برای سفر به ايران دعوت 
کرد. نخست وزير و وزير امور خارجه قطر نیز 
در اين ديــدار با ابراز علاقه مندی کشــورش 
برای گســترش روابط با ايــران گفت: دولت 
قطر به دنبال گســترش روابــط و ايجاد يک 
بنای مستحکم در مناســبات دو کشور است 
و امیر قطر همواره بر اين موضوع تأکید دارد. 
قطر همواره برای ايران يک همپیمان قوی و 
مورد اعتماد خواهد بــود. قطر در موضوعات 
منطقه ای همواره تلاش کرده که در تماس با 
ايران به تبادل ديدگاه ها بپردازد. دولت قطر از 
نگاه جنابعالی در اتحاد جهان اسلام تمجید و 
از آن حمايت می کند؛ کشور بزرگ و قدرتمند 
ايــران می تواند ايده وحدت جهان اســلام را 

اجرايی کند.

دبیرکل شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی   ادعا کرد که تهران درخواست 
اين نهاد برای توقف غنی سازی ۶0 درصدی 
را قبول کرده اســت. رافائل گروســی در 
سخنرانی خود گفت: پس از آخرين گزارش 
من، ذخاير اورانیوم غنی شــده ايران تا 20 
درصــد و تا ۶0 درصــد U-23۵ همچنان 
افزايش يافــت. با اين حال، طی جلســات 
ســطح بالا بین آژانس و ايران در تهران در 
14 نوامبــر 2024، امکان عدم گســترش 
بیشتر ذخاير اورانیوم غنی شده تا ۶0 درصد 
U-23۵ توســط ايران، از جملــه اقدامات 
راســتی آزمايی فنی لازم برای آژانس مورد 

بحث قرار گرفت.

اين مقام آژانس اضافه کرد: مذاکره بســیار 
ســازنده با وزير امورخارجه ايــران در وين 
داشــتیم و هیچ تهديد و هشــداری در آن 
نبوده و نگرانی نیز بیان نشد. دولت بر اساس 
سیاســت هايی که می داند کارهــا را انجام 

می دهد. 
در نطنز از اماکنی که آژانس دسترسی دارد، 
بازديد کرديم و در مورد ضمانت يا نداشتن 
ضمانت اين مسئله بســیار بزرگ و سوال 
گسترده ای اســت. او در خصوص گزارش 
جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
ما بايد اين قطعنامه را به تفاهم برســانیم. 
قطعنامه ای تنظیم شده است؛ اما بايد درباره 

آن تصمیم گرفته شود.

البته بايد بگويم که قبلًا هم قطعنامه هايی 
صادر شــده بودند؛ آنها احتمالاتی را مورد 
اشاره قرار می دادند، درخواست هايی را نیز 
مطرح می کردند. اکنــون بايد صبر کنیم و 

ببینیم که چه چیزی رخ خواهد داد.
گروســی گفت: آنگونه که من با آنها )طرف 
ايرانــی( صحبــت کــردم، هیچ شــرطی 
نگذاشتند. البته رد نمی کنم که اگر اتفاقاتی 
بیفتد )اگر قطعنامه ای علیــه تهران صادر 
شود(، ممکن اســت آنها نیز واکنش نشان 
دهند. … بارها اين موضوع را گفتم هم برای 
اســرائیل هم برای ديگر طرف ها؛ همه بايد 
از هرگونه اقدام علیه تاسیســات هسته ای 

خودداری کنند.

    دیپلماسی

    خبر

 گالری   

    
روز پایانی 
فینال مسابقات 
مینی فوتبال 
خوزستان به 
میزبانی اهواز

     محمود دولت آبادی و نادره رضایی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
شب گذشته به همراه جمعی از هنرمندان، با حضور در تماشاخانه   ایران شهر به تماشای نمایش 

»اکتینگ « با بازی و کارگردانی اکبر زنجان پور نشستند.

    
خانواده پیتسو 

موسیمانه 
اکنون در دوبی 

حضور دارند 
تا سرمربی 
آبی پوشان 

بعد از حضور 
چند هفته ای 
در ایران، در 

حاشیه اردوی 
امارات آبی ها 

خانواده اش 
را در دوبی 

ملاقات کند.

     »رویداد ملّی قهرمان« و هفدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و تقریظ حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب های 
»هواتو دارم« ، »مجید بربری« و »بیست سال و سه روز« چهارشنبه 30 آبان ماه در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد.

     عکس هایی از سپیده )صوفیا( مکرمتی، همسر ایرانی 
کلارنس سیدورف  بازیکن سابق تیم ملی هلند که با تیم های 

میلان و رئال مادرید ۴ بار به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان 
اروپا رسید را در رونمایی از  آینده تاکسی های هوایی دوبی 

می بینید.

     رضا رشیدپور مجری سابق تلویزیون در فضای مجازی 
خود در شبکه اجتماعی ایکس، سلفی با کریم باقری را، 

منتشر کرد.

 

اگر در اين دوره و زمان جنايتکاری پیدا شــود 
که هوس ارتکاب به يک قتل به سرش بزند بايد 
بداند شیوه های کشف جرم به حدی پیشرفت 
کرده که کمتر جنايتی سر به مهر باقی می ماند.

شايد برای همین هم هســت که در دهه اخیر 
با قتل هــای ســريالی مواجــه نبوديم چون 

جنايتکاران به سرعت دستگیر می شوند.
يکی از اين شــیوه های جرم که راز جنايت ها 

را فاش می کنند ردزنی خطوط موبايل است.
آبان ماه ســال 94 مرد جوانی گــزارش وقوع 
ســرقتی را به پلیس داد.براســاس شــكايت 
مالباخته، سارق در پوشش مسافر سوار موتور 
4 میلیوني او شــده بود اما از همان اول، نقشه 

سرقت آن را داشت. 
يك ماه بعد از اين حادثه، نگهبان شــركتي در 
گردنه حسن آباد، جســد مردي 4۶ ساله را در 
خودرويش پیدا كرد كه بــا اصابت دو گلوله از 
ناحیه سر به قتل رسیده بود. ماموران سر صحنه 
حاضر شــدند و پوكه گلوله ها را كشف كردند. 
آزمايش آنها نشان مي داد كه اين پوكه ها مربوط 
به سرقت مسلحانه، از يك اسلحه شلیك شده و 
احتمالا سارق موتورسیكلت همان قاتل فراري 
اســت. همچنین گوشــي مقتول نیز دزديده 
شده بود كه با رديابي آن، ردپاي متهم در خانه 
برادرش به دست آمد. او سیم كارت خود را در 
گوشي مقتول گذاشته و با آن تماس گرفته بود. 
همین يك خطا كافي بود تــا پلیس او را كه از 
مجرمان ســابقه دار در زمینه نگهداري اسلحه 
غیرمجاز بود، شناسايي و دستگیر كند. مرد 33 
ســاله در بازجويي ها به قتل و سرقت مسلحانه 
موتورســیكلت اعتراف كرد و گفت: »روز قتل 
براي رفتن به حسن آباد، سوار ماشین مقتول 
شدم. در راه سر مواد مخدر با هم درگیر شديم. 
نمي دانم چه شد كه دو گلوله از كلتم شلیك شد 
و به سرش خورد. از ترس گوشي اش را دزديدم و 
فرار كردم. من هیچ انگیزه اي براي قتل نداشتم 
و فقط مي خواســتم از خودم دفــاع كنم.« او 
همچنین به سرقت مسلحانه موتورسیكلت در 
شــهران اعتراف كرد تا پرونده اش براي صدور 
حكم در اختیار شعبه دوم دادگاه كیفري قرار 

گیرد.

   روشن شدن گوشی مقتول راز قتل 
را برملا کرد

اوايل مهرماه 1393، مأمــوران پلیس منطقه 
فشافويه در جنوب تهران از آتش سوزی گاراژی 

باخبر و راهی محل شدند. 
وقتی مأموران به محل آتش سوزی در بلوار امام 
خمینی رسیدند، آتش نشانان در حال اطفای 

حريق بودند. بررســی ها حکايت از آن داشت 
آتش سوزی از اتاقک نگهبانی گاراژ شروع شده 
و به قسمت های ديگر گاراژ سرايت کرده است. 
پس از اطفای حريق، مأموران و آتش نشــانان 
در بازرسی از محل، جسد نیمه سوخته نگهبان 
گاراژ را که مردی 4۵ ســاله به نام ارسلان بود، 

کشف کردند. 
همزمان بــا ادامــه تحقیقــات دربــاره اين 
حادثه، کارشناسان آتش نشــانی اعلام کردند 
آتش سوزی عمدی بوده و از سوی ديگر پزشکی 
قانونی هم اعلام کرد ارســلان قبــل از مرگ 
مورد ضرب و جرح قرار گرفته و آثار شیار روی 
گردنش هم نشان می دهد او قبل از آتش سوزی 
بر اثر فشــار بر عناصر حیاتی گــردن به قتل 
رسیده اســت. با اعلام نظريه پزشکی قانونی، 
پرونده قتل مرد میانسال در آتش سوزی عمدی 
وارد مرحله تازه ای شــد و تیمی از کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی پايتخت به دســتور 
بازپرس جنايی برای تحقیقات وارد عمل شدند. 
مأموران پلیس در روند تحقیقات هیچ ردی از 
قاتل نگهبان گاراژ پیدا نکردند، به همین دلیل 
پرونده آتش سوزی مرگبار به بايگانی سپرده شد 
تا اينکه چند روز قبل پس از گذشت 10 سال 
از حادثه، مأموران پلیس متوجه شدند گوشی 
مقتول روشن شده و در دســترس قرار گرفته 
است. مأموران در بررســی های فنی فهمیدند 
گوشــی مقتول در اختیار دوستش به نام نويد 
بوده که نگهبان گاراژ روبــه روی محل حادثه 
است و او با آن با دوستان و خانواده اش در حال 

مکالمه است. 
بدين ترتیب با به دســت آمدن اين اطلاعات، 
مأموران نويد را شناســايی و بازداشت کردند. 
متهم در بازجويی ها ابتدا منکر قتل شــد، اما 
وقتی با دلايــل و مدارک روبه رو شــد به قتل 
ارسلان اعتراف کرد. متهم گفت: »من و ارسلان 
با هم دوست بوديم. گاهی او به اتاقک نگهبانی 
من می آمد و گاهی هم مــن به اتاقک نگهبانی 
او می رفتم. مقتول رفتار های ناشايست و بدی 
داشت و همیشه شــوخی های رکیک می کرد 
که همین موضوع باعث اختلاف ما شــده بود. 
شــب حادثه او دوباره با من شوخی بدی کرد 
که احساس کردم نیت شــومی دارد، به همین 
خاطر با هم درگیر شــديم. پس از کتک کاری 
کمربندش را به دور گردنش انداختم و او را خفه 
کردم. ســپس برای اينکه ردی از خودم به جا 
نگذارم و مأموران را فريب بدهم، اتاقک نگهبانی 
او را آتــش زدم و پول ها و تلفــن همراهش را 

سرقت کردم و از آنجا بیرون آمدم.«
نويد در ادامه گفت: »در بازجويی ها سعی کردم 
مأموران را فريب بدهم و بعد هم محل کارم را 
تغییر دادم. چند روز قبل فکــر کردم آب ها از 
آسیاب افتاده و تلفن همراه مقتول را که سرقت 

کرده بودم، روشن کردم. فکر نمی کردم راز قتل 
پس از 10 سال برملا شود.«

   افشای راز قتل بعد از ارسال 
پيامک اشتباهی

همین چند روز پیش کارآگاهان پلیس پايتخت 
با رديابی پیامــک ارســالی از موبايل مقتول، 

معمای قتل دختر 13 ساله را برملا کردند.
سردار علی ولیپور گودرزی با تشريح اين خبر 
افزود: يک مرد جوان افغانستانی تابستان امسال 
به اداره چهارم پلیس آگاهی رفت و هنگامی که 
مقابل کارآگاهان قرار گرفت، گفت که با خانواده  
به يکی از پارک های جنوب تهــران رفتیم اما 
دختر نوجوانم که 13 سال ســن دارد به  بهانه 

خريد از پارک خارج شد و فرار کرد .
رئیس پلیس آگاهی پايتخت ادامه داد: چند روز 
بعد، خانواده اين دختر نوجوان به پلیس آگاهی 
آمدند و اطلاع دادند از فرزندشان پیامکی تحت 
عنوان »همه شما را دوست دارم، نگرانم نباشید. 
من به دنبال پسر مورد علاقه ام و عشق زندگی ام 
رفتم« دريافت کردند که همین موضوع شک 

تیم جنايی را برانگیخت.
رئیس پلیس آگاهــی پايتخت عنــوان کرد: 
کارآگاهان جنايی در ادامه با اقدامات گسترده 
اطلاعاتی و ردزنی موبايل متوجه شدند دختر 
گمشــده آخرين بار در بومهن حضور داشته و 
با مرد 40 ساله ای ديده شــده است که در اين 
شاخه از تحقیقات، متهم بازداشت شد.متهم در 
جريان جلسه بازپرسی قصد داشت تا با اظهارات 
ضد و نقیضی مسیر پرونده را تغییر دهد اما پس 
از مواجهه بــا ادله موجود بــه ارتکاب جنايتی 
هولناک اعتراف کرد و گفت که چند شب پیش 
به خانه ام بازمی گشتم که ديدم چهار زن با دختر 
مذکور دعوا کرده و در حال کتک زدن او هستند 
که خیلی زود او را از دست شــان نجات دادم؛ 
فهمیدم با پسری دوست شده و برای ديدن او از 
خانه شان در تهران فرار کرده است؛ می خواست 
به رستورانی که آن پســر کار می کرد برود اما 

پولش تمام شده بود.
او را ســوار موتــورم کــردم و با خــودم بردم 
تا تحويل جــوان مورد علاقــه اش دهم که در 
میان راه وسوسه شــده و تغییر مسیر دادم. او 
را ســمت بیابان های رودهن بــردم که به اين 
رفتارم اعتــراض کرد که توقف کــردم؛ پیاده 
شــد و دعوايمان شــد. اين دختر مدام به من 
فحاشی می کرد. عصبانی شدم و چوبدستی اي 
از خورجین موتورم برداشته و 2 ضربه به گردن 
او زدم. او بیهوش شد و افتاد. سراغش رفتم اما 

فهمیدم نفس نمی کشد! «

   راز قتلي كه با هدیه برملا شد
بهمن ســال  9۷ مــردی در تمــاس با پلیس 

از کشــف جســد مرد جوانی در کنار بزرگراه 
خرازی- حوالی دهکده المپیک- خبر داد.

کارآگاهان برای حــل ســريع تر معمای اين 
جنايت سراغ پرونده های افراد گمشده ای رفتند 
که همان روز به پلیس گزارش شده بود. آنها در 
میان گمشدگان روز 12 بهمن 9۵، به پرونده 
جوانی به نام »سعید« برخوردند که صبح روز 
کشف جسد برای رفتن به محل کارش از خانه 
خارج شــده اما هرگز بازنگشــته بود. خانواده 
سعید برای شناسايی جسد به پزشکی قانونی 
احضار شده و با شناسايی پســر جوان، هويت 

قربانی مشخص شد.
تحقیقات مقدماتی از خانواده مقتول نشان داد 
»سعید« دريک شرکت داروسازی مشغول به 
کار بوده و صبح روز حادثه خــواب مانده بوده 
است. به همین خاطر سوار بر خودرويی عبوری 
به طرف محل کارش رفته است. با اين اطلاعات 
فرضیه قتل با انگیزه ســرقت قــوت گرفت و 

تحقیقات وارد مرحله تازه ای شد.
در ادامه بررسی ها به دســتور بازپرس دستور 
ردگیری تلفن همراه مقتول صادر شد. اما تلفن 
بعد از جنايت خاموش شده بود. تحقیقات بدون 
هیچ سرنخی ادامه داشت تا اينکه مشخص شد 
چندی قبل زن جوانی از تلفن مقتول استفاده 
کرده است. اين زن بلافاصله بازداشت شد اما با 
ابراز بی اطلاعی از سرنوشت »سعید« و ماجرای 
قتل، ادعا کرد که تلفن همراه هديه همسرش 
برای روزتولدش بوده اســت. بنابراين »بهرام« 
همسر اين زن نیز دستگیر شد و برای بازجويی 

به دادسرای جنايی تهران انتقال يافت.
مرد میانسال که در همه مراحل بازجويی منکر 
قتل و آشنايی با مقتول شــده بود به بازپرس 
گفت: »چند سالی است در تهران مسافرکشی 
می کنم و خانواده ام در شهرستان هستند. چند 
هفته اينجــا کار می کنم و بــرای اينکه بتوانم 
پس انداز کنم شب ها داخل ماشینم می خوابم و 
بعد از آن به شهرمان برمی گردم. زمستان ها که 
هوا سرد است در شهر خودمان کارگری می کنم. 
حدود يک ماه قبل غــروب بعد از کارم در حال 
تمیز کردن ماشینم بودم که متوجه شدم يک 
تلفن همراه زير صندلی جاسازی شده است. آن 
را برداشتم و چون ســیم کارت نداشت، داخل 
ماشینم گذاشتم. با خودم گفتم شايد صاحبش 
را در مسیر پیدا کنم. اما خبری از مسافر نشد و 
من هم چند ماه قبل که به خانه رفتم، گوشی 
را به عنوان کادوی تولد به همسرم دادم. اما در 

جنايت هیچ نقشی ندارم و بی گناهم.«
در حالی که اين متهم جنايت را انکار می کرد اما 
ادله ای از جمله ضد و نقیض گويی های خودش 
نشان می داد که او با انگیزه سرقت دست به قتل 
زده و به همین استناد محاکمه شده و به قصاص 

محکوم شد.

ردیابی موبایل متهم یا مقتول راز جنایت های زیادی را افشا کرده است

الو    الو    من   یک   قاتل   هستم!

اقناع عمومی؛ 
شاه کلید 

همبستگی 
اجتماعی

ادامه ازصفحه   اول      
رسانه ها، دانشگاه ها، 

نهادهای دینی و هنری  و 
حتی مناسبات خانوادگی 
و محلی، همگی نقش های 

مکملی در این مسیر 
دارند. اقناع عمومی 

زمانی به بلوغ می رسد 
که هر یک از این نهادها 
بتوانند پیام های دولت 

را به زبان و ادبیات 
مردم ترجمه کنند و در 
عین حال، بازخوردها و 

مطالبات مردم را به نهاد 
قدرت انتقال دهند.

در نهایت، اقناع، 
شاه کلید همبستگی 

اجتماعی است؛ چراکه 
همبستگی، نه محصول 

زور و اجبار که نتیجه  
درک متقابل است. 

مردمی که اقناع شوند، 
نه تنها آماده همراهی 
با دولت خواهند بود، 

بلکه در لحظات سخت و 
بحران ها، از ظرفیت های 

خود برای حفظ جامعه 
بهره خواهند گرفت. در 

نتیجه، دولت باید بپذیرد 
که اقناع، نه یک سیاست 

مقطعی، بلکه وظیفه ای 
دائمی است. این وظیفه، 

با تکیه بر فرهنگ، اخلاق 
و شفافیت تحقق می یابد 

و تنها در سایه آن است 
که اعتماد، به عنوان 
بزرگ ترین سرمایه 

اجتماعی، احیا و تقویت 
می شود.

نبه
جش

ن پن
ستو

مرور پرونده

فاطمهشیخعلیزاده  
هفتصبح

    تیتر دو

ادامه ازصفحه   اول   بین مردم همــدان روايتی کمی 
مبالغه آمیز  وجود دارد  که تعداد قربانیان او حتی به هزار 
نفر هم می رسد چرا که بسیاری از آنها موضوع تجاوز را 
از خانواده خود مخفی کرده بودنــد و به همین دلیل از 
شکايت واهمه داشتند. تعدادی بعد از پشت سر گذاشتن 
تجاوز، ازدواج کــرده و به خاطر نگرانــی بابت ضربه به 
زندگی جديدشان شکايت نکردند. برخی از آنها که حین 
خريد داروی سقط مورد تجاوز قرار گرفته بودند، به خاطر 
مخفی ماندن آن راز، مجبور به پنهان کردن واقعه تجاوز 
هم شدند. همچنین اطرافیان سه نفر از قربانیان اطلاع 
دادند که اين سه نفر بعد از تجاوز خودکشی کرده بودند. 
از اين 2۵0 نفر شــاکی،  ۵0 نفر شــکايت خود را ادامه 
ندادند و ماند 200 نفــر. 200 قربانی که حتی يک مورد 

آن برای محکوم شدن اين مرد 43 ساله کفايت می کرد.
   الگوهای تجاوز 

بررسی روايت های منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
و گفت وگو با قربانیان نشــان می دهد که اين متجاوز از 
دهه 80 تا امروز در تعرض های خود چند الگو داشــته 
اســت: برای او »نه« بی معنی بود. برخی زنان را اغفال 
می كرد و با فريب با آنها رابطه جنسی داشت. به برخی 
ديگر از آنها با زور و فشــار تجاوز می كــرد و علی رغم 
خواسته با آنها رابطه جنســی داشت.  شاکیان سلامت 
شــنیده اند که اين مرد به برخی از دوستان خود گفته 
بود تا خون نمی ديد، نمی توانست به لذت جنسی برسد. 
قربانیان او معمولا از اين چند دســته خــارج نبودند: 
تعداد زيادی از اين زنان در آستانه طلاق قرار داشتند و 
معمولا سلامت به دلیل ارتباطات خود از مهريه و شرايط 
مالی آنها اطلاع داشته اســت. گروه ديگر جدا شده يا 
همسرانشان فوت شده بود. آن هم به اين دلیل که اين 
زنان استقلال و منابع مادی بیشتری داشتند و متجاوز 

می توانست پول و طلای آنها را راحت تر بدزدد. 
گروه ديگر قربانیان او آنهايی بودند كه برای خريد دارو 
وارد داروخانه اش می شدند. يك نمونه معروف آنها زنی 
است كه برای خريد قرص سقط جنین مراجعه كرده بود. 
علی وعده تهیه غیر قانونی اين قرص را می دهد ولی روز 
حادثه وجه را از زن گرفته، او را به بهانه غیرقانونی بودن 
اين دارو به جای دور از ديدی می كشــاند و آنجا تجاوز 
می کند. اين زن به دلیــل پنهان کردن قصد خود برای 
سقط جنین از همسرش، چاره ای نمی يابد که تجاوز را 

هم شبیه به يک راز مخفی کند. 

   مامای اختصاصی برای تجاوز
سلامت همه چیز را برای اتفاق های بعد از تجاوز هم آماده 
کرده بود. نه فقط قرص سقط بلکه يک مامای اختصاصی 
داشته است. ســه نفر که از او باردار شــده بودند با دادن 
نشانی ها و آدرس هايی توانســتند با کمک به نیروهای 

امنیتی اين ماما را پیدا کنند.
   دفن جنين پای درخت باغچه

يکی از عجیب ترين مدارک اين پرونــده مربوط به زنی 
اســت که بعد از انکار علی ســلامت، می گويد که بعد از 
تجاوز باردار شده و اين مرد پس از سقط جنین، آن را پای 
درختی در منزلشان دفن کرده است. نیروهای امنیتی به 
محل مراجعه کرده، بعد از پیدا کردن جنین سقط شده 
و انجام آزمايش ها متوجه صحت ادعای قربانی می شوند.  
همچنین يکی ديگر از رايج ترين الگوهای او فريب دادن 
دانشــجوهای غیرهمدانی بوده. در چند مورد ســلامت 
اطلاعیه می دهد که نیاز به فردی بــرای کار در منزل و 
نگهداری از مادر ناتوانش دارد و حقوق بسیار بالايی برای 
کار ساده ای در نظر می گرفت. او به اين بهانه زنان دانشجو 

را دعوت و تجاوز می کرد. 
   خواستگاری و بعد خودکشی مریم 

در سال 1382
منابع مختلفی تايید می كنند كه ســه نفــر از قربانیان 
سلامت خودكشی كرده اند. يكی از آنها مريم، دانشجوی 
اهل تهران بوده كه خوابگاه همدان زندگی می كرد. علی 
و مادرش خواستگاری او رفته بودند. يک روز دختر را به 
صرف پذيرايی و آشنايی بیشــتر با مادرش به خانه شان 
دعوت می کند اما درواقع او را فريب می دهد و به او تجاوز 
می کند. دوستانش گفته بودند که اين اتفاق سال 1382 
رخ داده بود. در اين روايات برخی زنان قربانی ادعاهايی 
درباره همدســتی افراد درجه يک او نقــل کرده اند که 
فقط درحد اتهــام بوده و هیچ وقت به صورت رســمی و 
قانونی مطرح نشــده اســت.  در بین مردم همدان نقل 
قول مشــترکی وجود دارد که اولین تجــاوز محمدعلی 
سلامت در هفده سالگی او رخ داده؛ تجاوز به دختری در 
همسايگی شان بوده که گفته می شود خانواده او شکايت 

را تا پايان پرونده پیگیری نکرده است. 
   زنان بدون نام، تماشاچيان اعدام

آن روز صبح در مراســم اعدام، علی سلامت را به سمت 
آرامستان آوردند و طناب را دور گردنش انداختند. او فقط 
يک حرف داشــت. بعد از ببخشید ببخشید گفتن، تكرار 

می كرد كه »شاكی ندارم...شــاكی ندارم« و با »بی شرف 
بی شرف« از ســمت مردم روبه رو می شد. برخی از منابع 
آگاه می گوينــد به او گفته شــده بود كه شــاكی ها او را 
بخشیده اند و قرار است پای چوبه دار بخشیده شود. يکی 
از قربانیان که در بین جمعیت حضور داشــته می گويد: 
»وقتی داد می زد من شــاكی ندارم، می خواستم دستم 
را بالا بیاورم و بگويم من...من شــاكی هستم. من قربانی 
هستم.« او می گويد که احتمالا زنان ديگری هم مانند او 
در جمع بوده اند که بی نام و مشــخصات صحنه اعدام را 
نگاه می کردند اما نه آنها و نه بقیه اين 200 زن همديگر 

را نمی شناختند. 
   مردم درباره اعدام چه می گفتند؟

اين احتمالا اولین بار بود که چوبــه دار، جايی در 100 
متری مردم گذاشته شده بود. حدس و گمان ها اين است 
که عصبانیت شاهدان آنقدر زياد بود که برگزارکنندگان 
می دانســتند نبايد دستشــان به اعدامی برســد. مرد 
خبرنگاری می گويد: »حدود 3۷ سال پیش يک متجاوز و 
قاتل، معروف به علی بی غم را در همدان اعدام  و در میدان 
شهر او را رها کردند. من درست به ياد دارم که مردم به او 
حمله و بدن او را تکه تکه کردند.« به گفته او خشم جمعی 
نســبت به اين اتفاق آنقدر زياد بوده که او حدس می زند 
که اين اتفاق ممکن بود درباره ســلامت هم تکرار شود و 
به همین دلیل برای کاهش اين خشونت محل اعدام او را 
از جمعیت دور کرده بودند.  مديرمسئول همدان آنلاين 
می گويد برخلاف برخی از پرونده های اعدام که ســال ها 
پیش در همدان رخ داده، هفته پیش دل هیچ کس برای 
علی سلامت نسوخت. اينطور که يک منبع آگاه می گويد، 
روز تصمیم گیری درباره مجازات سلامت، شورای تامین 
اجازه اعدام در میدان شهر را صادر نمی کند اما با اعدام در 
قبرستان موافقت می كند. آن هم با اين استدلال که اگر 
اين فرد در زندان و دور از ملأ عام اعدام شود، مردم شهر 
را به اين شايعه  می رساند که متهم به خاطر ارتباطاتش 
از مجازات رهايی پیدا کرده.  در نهايت سه شــنبه هفته 
قبل سلامت را حدود ساعت ۶ اعدام کردند و نیم ساعتی 
همان جا نگه داشتند. لحظه اعدام او صدای هو، تشويق و 
سوت بلند شد. اين پرونده عواطف جمعی را آنقدر درگیر 
کرده بود که حتی هنوز در کوچه و خیابان همدان می شود 
معدود افــرادی را پیدا کرد که با وجود به چشــم ديدن 
صحنه اعدام، همچنان باور ندارند اين پرونده با مجازات 

محکوم به پايان رسیده باشد. 
*جسد محمد علی سلامت يک روز بعد از مراسم اعدام از 

همدان خارج و در استان ديگری دفن شد.

همدان؛ صبح  سه شنبه 22 آبان
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لعنت بر حسادت 
درباره کریستیانو و پنگوئن و فضای سیاسی

1    لحظه گل قیچی کریســتیانو رونالدو در بازی 
پرتغال با لهســتان، لحظه عجیبی بود. این که یک 
بازیکن 40 ساله این گونه فرم بدنی عالی و ذهنیتی 
برنده دارد و چنین گل زیبایی در یک بازی رســمی 
می زند شگفت انگیز است اما چند ثانیه پس از این گل، 
 ماجرا را به شکل دیگری دنبال کردیم. تصاویری که از 
پشت دروازه گرفته شده نشان می دهند که پس از این 
گل زیبا و شادمانی معروف رونالدو تقریبا هیچ کدام 
از همبازی های رونالدو به سمت او نمی روند. حتی در 
زبان بدن برخی از بازیکنان پرتغالی نوعی کلافگی از 
دیدن این گل همبازی مشهورشان وجود دارد. حتی 
رویشان را بر می گردانند. در نتیجه  رونالدو به تنهایی 
با تماشاگران خوشــحالی می کند و وقتی بالاخره به 
سمت بازیکنانش رویش را بر می گرداند می بیند که 
یکی دو نفرگویی از سر رودربایستی  سلانه سلانه به 

ســمت او در حال حرکتند و به ناچار با او خوشحالی 
می کنند. من نمی دانم برخورد رونالدو در تیمش با 
بقیه بازیکن ها چگونه است اما در پرتغال چند سال 
اخیر آنچه بیش از همه مشاهده می شود حضور جوی 
غیردوستانه است. بخصوص از سوی برونو فرناندز و 
دیه گو دالوت که هنوز آن بازگشت پرشکوه یکساله 
رونالدو به منچستریونایتد و تبدیل شدن به قهرمان 
دوباره اولدترافورد را نتوانسته اند هضم کنند. راستش 
به عنوان یک طرفدار فوتبال از این حجم حسادت و 
کینه جویی غیرعادی در میان همبازیان رونالدو در 
تیم ملی پرتغال افسرده شــدم. بدترین صفت دنیا 

حسادت است. غیرقابل تحمل. 

2    سریال پنگوئن تمام شد و من هنوز در حیرتم 
که خالقان این سریال چگونه توانسته اند این حجم از 

پلشتی و دنائت و سنگدلی و فرومایگی را در  بستر یک 
سریال جذاب و تماشایی جای بدهند. اشتباه نکنید. 
انتقاد نمی کنم. بیشــتر غبطه مهارت نویسندگان 
فیلمنامه را می خــورم  که توانســته اند کنجکاوی 
تماشــاگر به موجودی این چنیــن رذل و غیرقابل 
تحمل را تا انتها حفظ کنند. سریال حیرت انگیزی 

است. 

3     در فضای سیاسی کشور اتفاق جدیدی نیافتاده 
اســت. اصولگرایان رادیکال و طرفداران پایداری در 
مجلس و تلویزیون و فضای مجازی، به شدت فعالند 
و ابایی از حرف هــای غیر دقیق ندارنــد. فعلا صبر 
می کنیم تا اتفاق خاصی بیافتد. دوستان رادیکال کلا 
اهل بازنگری و تجدید نظر و ارزیابی دوباره نیستند. و 

این ماجرا را ترسناک می کند. 

رفقا راســتش رو بخواین آخرین باری که دچار بحران 
ورزش کردن و داشــتن زندگی سالم شــدم، مربوط به 
زمانی میشه که شلوارها، خُمره ای بود و اگر یک عدد پاره 
آجر به نام موبایل هم از کمربنــدت آویزون می کردی، 

جزو افراد دست نیافتنی می شدی. 
در اون »آخرین« باری که این مرض رو گرفتم، وسایلی 
که استفاده می کردیم یک دمبل بود و یک هالتر. یادمه 
عمرِ اون »آخرین« بار، به هفته نکشید و چیزی جز بدن 
درد و از دست دادنِ توانایی راه رفتن به مدت یک هفته، 
چیز دیگه ای عایدم نشد. همون موقع با خودم عهد کردم 
که دیگه گــردِ ورزش و این کارها نگــردم و به زندگی 

معمولی و بی حرکتم ادامه بدم تا همین هفته گذشته.
ای بد چیزیه این جَو زدگی... مگــه ول می کنه یقه آدم 
رو؟... خلاصه که عهدِ دیرین رو زیر پا گذاشتم و تصمیم 

گرفتم که در منزل، ورزش روزانه کنم.
صبحِ فردای شکســتنِ پیمان، با ســری بالا و سینه ای 
فراخ و دستانی باز، وارد مغازه فروش لوازم ورزشی شدم. 
باور بفرمایین اولین حرکت رو انجام نداده، تغییر رو در 

فیزیک بدن، کاملا احساس می کردم:
- »داداش خسته نباشی. وسایل بدنسازی می خواستم 
با همه وزنه هاش.« / »ســلام. صبح پاییزی تون به خیر. 
وسایل بدنسازی اون سمته. تشریف ببرین ببینین، من 

هم میام خدمتتون.«
با همون حال بدنم، راهیِ سمتی شدم که فروشنده مودب 
و مهربان فرموده بودن. فقط ظاهرا منظور من رو اشتباه 
متوجه شده بود. اون ســمتی که ایشون فرموده بودن، 
وسایل شــادی و تفریح کودکان عزیز در مهد کودک ها 

بود. توپ های بزرگ آبی و صورتی و شــاد و یک سری 
طناب... 

- »خب جناب کــدوم رو میخواین؟« /  داداش شــاید 
من بد گفتم. شرمنده. وسایل بدنسازی می خوام. برای 
خودم.« / »بله متوجه شــدم. چی نیاز دارید الان؟ جیم 

بال؟ استپ؟ کِش؟...«
چند لحظه ای با دهان باز نگاهش کردم و احساس کردم 
که زبان تکلمش رو متوجه نمی شــم و نمی فهمیدم که 
چگونه ممکنه با این وســایل، ورزش کــرد. با توجه به 
موقعیتی که به وجود اومده بود، توانایی استفاده از کلمه 
»داداش« رو دیگه نداشتم. بادِ بینِ دست هام خوابید و 
بدنم در حالت نرمال قرار گرفت. یک چونه ای خاروندم 
و فهمیدم که بهتره »این کاره بــودن« رو بذارم کنار و 

بفهمم که دنیا دستِ کیه...
- »ببخشید. اون چیه؟« / »جیم بال.« / »نه... اون توپه 
رو میگم.« / »من هم توپه رو عرض کردم... اسمش جیم 
باله.« / »آره همون... چه جوری باهاش ورزش میکنن؟« 

/ »سی دیِ آموزشی داره. تقدیم می کنم.«
از نگاه طرف مشخص بود که با خودش می گفت»دشتِ 

اول که اینه، خدا بقیه روز رو به خیر بگذرونه.«
- »بعــد... اون چیه؟« / »اســتپ.« / »آهــان. اون چه 
جوریه؟« / »اون چند تا دی وی دی داره. تقدیم میکنم.« 
/ »دستت درد نکنه. بعد... اون یکی چیه؟« / »همه شون 

راهنما دارن که تقدیم میکنم.«
خارش چونه رو دوباره شروع کردم:

- »هالتر و دمبل ندارین. نه؟« / »نه متاسفانه...« / »بعد 
اینا کارِ هالتــر و دمبل رو میکنــن؟« / »اگر هدفتون از 

ورزش، سلامتیه، این وسایل کاملا به دردتون میخوره. 
مطالعات نشون داده که ورزش های هوازی این روزها...«

از اینجا به بعد دیگه صحبت های تخصصی شروع شد و 
گوش های من هم کاملا کر شد و فقط سر تکان می دادم.

- »خیلی ممنون از توضیحاتِ خیلی خوب و مفیدتون. 
استفاده کردم... اون و اون و اون رو با راهنماهاشون بدین 
می برم...« / »درود بر شما. مَت هم میخواین؟« / »جان؟« 
/ »مَت... مَت... که موقعِ ورزش، آسیب نبینین.« / »والا... 

چه شکلی هست؟... اونم لطفا بدین. راهنما داره؟« 
از شــدتِ پرت بودنِ من، دچار لکنت شده بود: »دیگه 
اون نه دیگه... اونو پهن می کنین رو زمین فقط دیگه.« 

/ »آهان...«
بعد از خرید اقلام فوق، دو سه روزی، گرفتار دیدن دی 
وی دی های راهنما بــودم. چقدر عالی بودن و چقدر به 
نظر راحت و مفرح می اومدن. چقدر عالی شــد که این 

تحول بزرگ رو در زندگیم به وجود آوردم.
اول از همه به سراغِ همون توپ بزرگه رفتم. بهش میگن 

جیم بال.
رفقا! از من به شما نصیحت و وصیت. بچسبین به همون 
هالتر و دمبل. این سوسول بازی ها به ما نیومده. چرا که 
بنده در همــون حرکت اول با جناب جیــم بال آنچنان 
با تمام وجود بر زمین کوبیده شــدم که همســایه های 
ســاختمان، از خوف زلزله، جیغ کشون به سمت کوچه 
فرار کردن و همگی آمادگیِ خود رو در برابر زلزله محک 

زدند و مانور موفقی انجام شد.
راســتی تو این وانفســا چــه پولــی در میــارن این 

فیزیوتراپیست ها...
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سقوط روی میز شیشه ای، مرتبه بایزید بسطامی، ناکامی ژاله و جواد
   مجید علیزاده بدلکارِ ۷0 ساله که ریاســت انجمن بدلکاران خانه سینما را 
به عهده دارد در گفت وگو با خبرآنلاین، به بخشــی از خاطرات شیرین خود در 
فیلم های فردین اشــاره کرد و گفت: من در ۳۲0 فیلم بازی کرده ام اما یکی از 
بهترین فیلم هایی کــه در آن ایفای نقش کرده ام و خاطــرات خوبی با آن دارم 
»جوانمرد« است. فیلمی به کارگردانی مهدی ژورک با بازی محمدعلی فردین 

و بانو مرجان.
 در فیلــم »جوانمرد«، سکانســی وجود داشــت که تمام فضــا در یک کافه 
می گذشت و قرار بود صحنه زد و خورد ایجاد شــود . به این ترتیب که فردین از 
طبقه بالا به زمین بیافتد. در آن صحنه حاضر بودم و چون فردین هم با کار من 
آشنا بود؛ خواســت که این صحنه را بازی کنم. بعد کاپشن خودش را درآورد و 
داد به من تا بپوشم. من هم به طبقه بالا رفتم و از ارتفاع ۷ متر خودم را روی میز 

شیشه ای انداختم و میز شکست.
 گروه تهیه برای اینکه شیشه راحت تر بشــکند و خطر احتمالی آن هم کمتر 
شود؛ از قبل شیشه را کنار آتش حسابی گرم کرده بودند تا به راحتی شکسته شود 

و برای اینکه کمرم هم آسیب نبیند، پشت خودم را با نمد بستم و پایین پریدم.
 خدابیامرز فردین سر من را بوسید و هزار تومان پاداش به من پول داد. و جالبه 
که بدانید دستمزد من برای کل فیلم درسال ۱۳۵۳، به مقدار ۳00 تومان بود و 
پاداش فردین در آن زمان خیلی پول بود و بعد که  فیلم تمام شد،  همان کاپشن 

چرم که در فیلم به تن داشت را برای یادگاری به من هدیه داد.
  یادم است که ســال ۱۳۵0 یک فیلم با فردین کار  کردم که خود او هم تهیه 
کننده بود. اسم فیلم یادم نیســت ولی خانم پوری بنایی هم در این فیلم بازی 
می کرد. در آن زمان مرخصی می خواستم که به تهران بیایم و در مراسم دامادی 
خودم حاضر شوم. به آقای فردین گفتم آقا من مرخصی می خواهم. گفت برای 
چه؟ گفتم می خواهم که داماد بشوم. گفت برو ســه روزه برگرد. در راه فرودگاه 
بودم که یکی از دوســتان تدارکات مرا همراهی می کرد. موقع خداحافظی یک 
پاکت درآورد به من داد و گفت هدیه آقای فردین برای ازدواج است وقتی پاکت 

را باز کردم. شُوکه شدم.
 باورم نمی شد مبلغ ۵ هزارتومان پول به عنوان هدیه عروسی داده بود که در آن 
زمان توانستم کم و کسری های زندگی ام را جبران کنم و تلویزیون، گاز و ماشین 
لباسشــویی خریداری کنم. باور کنید بدون اغراق می گویم که آقای فردین از 

جهان پهلوان تختی در مرام و معرفت هیچ کم نداشت.

   همت مسلمی در گفت وگو با ایســنا، با اعلام اینکه حسن یزدانی 
دیگر قصدی برای حضور در وزن ۸6 کیلوگرم ندارد، اظهار کرد: او به 
دلیل دو عمل جراحی سنگینی که پشت سر گذاشت دیگر در وزن ۸۶ کیلوگرم 
مبارزه نمی کند و در وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی می گیرد. او در حال حاضر به علت 
طی کردن دوران نقاهت چند کیلوگرم اضافه کرده و اگر می خواســت وزن کم 
کند و در همان وزن سابق کشتی بگیرد ممکن بود آسیب دیدگی او تشدید شود. 
به اعتقاد من رفتن او به وزن ۹۲ کیلوگرم تصمیم درســتی بود که فدراسیون 
کشتی و ما از آن حمایت می کنیم و خود او نیز تصمیم قطعی خود را در اینباره 

گرفته است.
مربی سازنده کشتی مازندران، افزود: حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم به هر 
آنچه که می خواست رسید و سال ها در این وزن حرف اول را زد. او در حال حاضر 
مشغول فیزیوتراپی است و هیچ عجله ای برای بازگشت به کشتی ندارد. یزدانی 
قطعا در جهانی سال آینده کشتی نمی گیرد اما در جهانی ۲0۲۶ در ۹۲ کیلوگرم 
کشتی می گیرد و برای بازی های آسیایی ۲0۲۶ نیز اگر مشکلی پیش نیاید قصد 

دارد در وزن ۹۷ کیلوگرم مبارزه کند.
وی با تاکید بر اینکه یزدانی انگیزه بالایی برای بازگشــت به میادین قهرمانی 
و کســب افتخار در المپیک ۲0۲۸ دارد، گفت: کشــتی گیران مطرح زیادی 
همچون جمال اف و تاج الدین اف پس از آسیب دیدگی به میادین بازگشتند و 
درخشیدند. قطعا یزدانی نیز با قدرت بازمی گردد و هدفش حضور در المپیک 

لس آنجلس در وزن ۹۷ کیلوگرم است.

   سردار آزمون که در مسابقه روز سه شنبه عملکرد درخشانی با یک پاس گل 
و زدن گل برتری مقابل قرقیزستان داشت، در  مسیر پروازی بیشکک به تهران، 

روی آسمان به کابین خلبان رفت و سرمربی تیم ملی ایران را سورپرایز کرد.
آزمون با در دســت گرفتن میکروفن خلبان پــرواز اختصاصی تیم ملی گفت: 
»سلام خسته نباشید مسافرین عزیز. مخصوصا بازیکنان، کادرفنی و خبرنگاران. 
به پرواز وارش، صاحب این هواپیما خلیل آزمون خوش آمدید. اینجانب سردار 
آزمون با شما صحبت می کنم.« او در صحبت های خود که مورد توجه سرمربی 
تیم ملی قرار گرفته و جلب توجه می کرد، ادامه داد: »ما یک ســورپرایز داریم. 
سورپرایزمان این است که تولد امیرخان قلعه نویی است. امیرخان امیدوارم از 
بزرگترهای تیم ملی یکبار تعریف کنید. ان شــاءالله امسال، سالی پر از آرامش 
و پر از تعریف های تیم ملی باشــد.« که قلعه نویی در جوابش گفت: »اگر شما 

بگذارید!«
آزمون به این شکل صحبت های خود را به پایان رساند: »امیدوارم ۱۲0 سال زنده 
باشید. به نمایندگی از تمام بازیکنان حرف می زنم و کاملا هماهنگ شده بود و 
آقای خلیل آزمون، صاحب این هواپیما اجازه داد که صحبت کنم. دم شما گرم 
و ان شاءالله ۱۲0 سال زنده باشید و از شما حمایت کنند تا بتوانیم در جام جهانی 

بهترین نتایج را بگیریم و موفق باشید.«

   تیم ملی فوتبال ایران در شــرایطی در هفته پنجــم مرحله نهایی انتخابی 
جام جهانی ۲0۲۶ موفق شــد با نتیجه ۳ بر ۲ کره شــمالی را شکست دهد که 
محمد محبی در این دیدار دو گل به ثمر رساند، اما در ادامه دچار مصدومیت شد 
و در دقیقه ۸۱ جای خود را به امید نورافکن داد.با توجه به مصدومیت محبی، 
کادرفنی تصمیم گرفت تا در آستانه بازی با قرقیزستان، مهدی لیموچی ستاره 
جوان سپاهان اصفهان را به اردوي تیم ملی دعوت کند. بعد از آزمایشات صورت 
گرفته مشخص شــد مصدومیت محبی چندان حاد نیست. با اینکه از بیشکک 
خبر رســید امیر قلعه نویی قصد ندارد روی وینگر ۲۵ ســاله تیم ملی ریسک 
کند، اما برخلاف اخبار رسیده، محبی در بازی با قرقیزستان از ابتدا در ترکیب 
قرار گرفت. نکته عجیب ماجرا آنجاســت که علی رغم سرماخوردگی علیرضا 
جهانبخش و مصدومیت سامان قدوس و غیبت آنها در لیست تیم ملی، لیموچی 
که با نظر کادرفنی به اردوي تیم ملی ملحق شده بود جایي در لیست ایران برابر 

قرقیزستان نداشت و از روی سکوها شاهد بازی تیم ملی بود.

   بخشی از یادداشت عبدالجواد موسوی در خبرآنلاین :  آیا حقیقتا 
مردم غزه خوشــبخت ترین مردم روی زمینند؟ گوینــده این جملات به کدام 
مقطع تاریخی نظر دارد؟ مردم پیش از حملات هفتم اکتبر یا مردمی که در یک 
سال گذشته تحت وحشیانه ترین جنایات جنگی بی بدیل در تاریخ معاصر به سر 
می برند؟ احتمال قریب به یقین مراد گوینده از چنین جمله ای به مردم پس از 
حملات هفتم اکتبر بر می گردد چرا که وضعیت زندگی مردم در قبل از هفتم 

اکتبر چنان رقت انگیز بوده که ترجیح داده اند وارد یک جنگ نابرابر و تمام عیار 
شوند اما به آن مرگ تدریجی و خفت بار تن ندهند. خُب با این حساب مردم غزه 
این روزها مردم خوشبخت تری اند. آن هم نسبت به مردم ایران و به ویژه نسبت 
به کشورهای توسعه یافته و به ویژه تر مردم آمریکا. من حرف آقای علیانی را تا 
حدودی خوب می فهمم و با اما و اگرهایی شاید با مغز سخن او مشکل چندانی 
هم نداشته باشم اما بر سر آن چه این روزها در فضای مجازی از او منتشر شده 
حرف هایی دارم. اول از همه و مهم تر از همه این کــه فکر می کنم حرف هایی 
از این دست که حرف هایی خلاف  عادت و شــاذ محسوب می شوند جایش در 
عرصه عمومی نیســت. در نوجوانی و آغاز جوانی به ایــن موضوع اصلا اهمیت 
نمی دادم که یک سخن ممکن است چه نتایج و توابعی داشته باشد. تحت تاثیر 
دکتر شــریعتی فکر می کردم مصلحت چیز مهملی است و در همه جا و پیش 
هرکس فقط و فقط باید حقیقت را در نظر گرفــت حتی اگر حقیقت به ضرر و 
زیان دیگران تمام شود. زمانه تادیبم کرد و به جان آموختم جهان و کار جهان 
همان قدر که سهل و مختصر است دشوار و پیچیده هم هست و به این سادگی 
نمی توان درباره همه چیز و همه کس حکم صادرکرد. کورش علیانی هم که حالا 
ریش ســفید کرده باید بهتر از من بداند هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.   
علی آقای معلمِ شاعر می گفت ما در اوایل انقلاب فکر می کردیم همه مردم به 
مقام و مرتبه بایزید بسطامی رسیده اند؛ طرف بچه اش در جبهه جنگ تکه پاره 
می شد و آن وقت از طرف بنیاد شهید در خانه اش می رفتند و می گفتند شهادت 
فرزندت را تبریک و تسلیت عرض می کنیم. به ظاهر حرف متعالی و درخشانی 
بود و پشتوانه دینی و عرفانی هم داشت منتهی خیلی ها اصلا درکی از این جمله 
نداشتند. مهم جنبه تبلیغاتی ماجرا بود که خوب هم جواب می داد ولی در عالم 

واقع اصلا از این خبرها نبود.

   مشرق نیوز در ادامه حمله به سریال های پلتفرم ها این بار سراغ 
قهوه پدری آمده اســت:  »قهوه پدری« هرگز باب طبع صاحب ســلیقه ها 
نیست. از مخاطبی که فیلم و سریال های شاخص روز را می بیند حرف نمی زنیم. 
بلکه مقصود طیفی است که می داند دوره کمدی های قبلی مدیری به سر آمده. 
او حتی فکری برای تماشــاگران معمولی هم نکرده تا با بالا بردن موقعیت های 
کمدی گیرشان بیندازد. یعنی با سریالی مواجه هستیم که قصه اش کم ملات 

است و برای خنداندن زور می زند.
یکی دیگر از ضعف های اصلی »قهوه پدری« عدم توفیق در شخصیت سازی و 
حتی تیپ سازی است. سرآمد شکست خوردگان، جواد رضویان است که تلاش 
او برای خلق یک کاراکتر بامزه جواب نداده و تبدیل به نقطه ضعف سریال شده. 
ژاله صامتی در لحظات زیادی یادآور »زیرخاکی« است.تازه، دست روی فلاکت 
و بدبختی یک خانواده گذاشته تا مثلا تبدیل به یک کمدی سیاه شود. نتیجه 
اما عکس شده است و دوچندان توی ذوق مخاطبان خورده. مهران مدیری که 
همواره در تلاش برای تزریق حال خوب بوده، چرا معضلات و تلخی ها را نردبان 
سریال جدید خود کرده؟ به قول دوستی: » خودمان از سختی ها اطلاع داریم؛ 

خواستیم »قهوه پدری« ببینیم که کمی بخندیم ولی حال مان بدتر شد.«
در آثار مهران مدیری، شخصیت ها کارکردی ویژه دارند. آنها خیلی زود تبدیل 
به آدم هایی شناسنامه دار می شــوند و از مخاطب دلبری می کنند. یکی دیگر 
از ضعف هــای اصلی »قهوه پدری« عــدم توفیق در شخصیت ســازی و حتی 
تیپ سازی است. سرآمد شکســت خوردگان، جواد رضویان است که تلاش او 
برای خلق یک کاراکتر بامزه جواب نداده و تبدیل به نقطه ضعف سریال شده. 
ژاله صامتی در لحظات زیادی یادآور »زیرخاکی« است. این بخش، خود سرفصل 

گزارشی مفصل است که جداگانه درباره اش خواهیم نوشت.

   هواپیمای فوکر ۱00 پرواز تهران-قشم هواپیمایی قشم ایر به دلیل شکسته 
شدن شیشه کابین خلبان مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد شد.

مدیر روابط عمومی قشــم ایر در این باره گفت: این هواپیما در زمان تیک آف 
دچار شکستگی شیشه شد و به سلامت در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

وی تصریح کرد: نقص فنی هواپیما در حال برطرف شدن است  و پرواز ۱۲40 
تهران-قشــم به زودی انجام خواهد شــد. پرواز شــماره ۱۲40 تهران-قشم 
هواپیمایی قشم ایر باید ساعت ۱۳:۵0 دقیقه پرواز می کرد. اما به گفته مسافران 
با یک و نیم ساعت تیک آف کرد. پس از تیک آف نیز حدود یک و نیم ساعت در 

آسمان تهران پرواز کرد و در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری داشت.

   علیرضا شاکر نوشت: خبر تلــخ درگذشت خانم علیپور را در بیمارستان 
شهدای تجریش خواندم و بسیار متأثر شدم؛ این خبر مرا به یاد ماجرایی مشابه 
انداخت. در سال های نه چندان دور، خانم نوا ذاکری، خبرنگار روزنامه قانون، به 
علت همین مشکل دیابت به کما رفت و در بیمارستان شهدای تجریش بستری 
شد. همکاران روزنامه تلاش بسیاری کردند، در بیمارستان مستقر شده بودند 
و خودشان را به آب و آش می زدند. اما مســئولان اورژانس بیمارستان به این 
بهانه که »کار از کار گذشته است«، از انتقال ایشان به بخش و رسیدگی بیشتر 
خودداری می کردند. خدا حفظش کند، پروفسور حیدرعلی عابدی، نماینده دوره 
دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اصفهان را؛ وقتی موضوع را با ایشان 
مطرح کردم، شــخصاً به دفتر وزیر بهداشت رفت و از آنجا به رئیس بیمارستان 
دستور رســیدگی دادند. نوا به بخش منتقل شد، تحت مراقبت قرار گرفت و به 
زندگی بازگشت. ای کاش خانم علیپور نیز کسانی مثل بچه های روزنامه قانون 
و کسی چون دکتر عابدی را در کنار خود داشــت. ای کاش بیمارستانهای ما، 

مسئولیت پذیر بودند.

   محمــد امینــی، 
پدیده بسکتبال ایران 
که دو سالی است در 
لیگ فرانســه فعالیت 
می کنــد و هم اکنون 
نیز در اردوی تیم ملی 
حضور دارد، یک گام 
تا رســیدن به رویای 

بزرگ خود یعنی پیوستن به یکی از تیم های حاضر در لیگ بسکتبال حرفه ای 
آمریکا فاصله دارد. امینی تصمیــم دارد از طریق حضور در دفتر NBA و واجد 
 )NBA( شرایط شناخته شدن در این رویداد وارد لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا
شده و با یکی از تیم های این لیگ قرارداد همکاری امضا کند. در این صورت او 
بعد از حامد حدادی دومین بازیکن بسکتبال ایران می شود که موفق به راهیابی 

به لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا شده است.
این لژیونر بسکتبال ایرانی تیم نانسی فرانسه در این باره گفت: »از دو سال پیش 
در فرانسه بازی می کنم. ابتدا با تیم موناکو و در ترکیب زیر ۲۱ سال این تیم بازی 
کردم. البته در چند بازی هم تیم بزرگسالان شان را در لیگ قهرمانان همراهی 
کردم. سال گذشته هم به تیم نانسی پیوستم و فعلا برای این تیم بازی می کنم. 

مهدی تدینی طی یادداشــتی در اینستاگرام با 
قلمی شیرین  به زندگی مولود خانلری پرداخته و 
در سایت های مختلف بازتاب داشته. ستون امروز 

را دربست در اختیار این یادداشت قرار می دهیم. 
  صحبت را از روزهایی شروع می کنیم که هنوز رضاشاه 
در ایران حاکم بود و هنوز مارکسیســم بــرای ایرانیان 
پدیده بســیار جدیدی بود. یک گروه بزرگ از چپ های 
ـ بازداشت شده بودند.  ـ موسوم به ۵۳ نفر ـ مارکسیست ـ
اعضای همین گروه بلافاصله پس از برکناری رضاشــاه 
حزب توده ایران را در ۱۳۲0 پایه گذاری کردند. این گروه 
در زمان بازداشت چندان در جامعه ایرانی شناخته شده 
نبودند، اما زن جوانی بود که تــازه ازدواج کرده و دختر 
اولش را باردار بود و از غصه بازداشت این ۵۳ نفر خواب و 
خوراک نداشت. دائم اشک می ریخت؛ به ویژه به این دلیل 

که برخی از این افراد را از نزدیک می شناخت.
  نامش مولود بود؛ مولــود خانلری. از خانواده ای اعیان 
بود و عنوان »خانــی« را هم که اصلًا در نــام خانوادگی 
خود داشــت. فقط او نبود که در عین خان زادگی شیفته 
کمونیسم شده بود. تاریخ جهان پر از کمونیست هایی است 
ـ به قول خودشان بورژوا  که خانواده های اشرافی و متمول ـ
ـ می آمدند. در میان همان کســانی که حزب  و فئودال ـ
کمونیست توده  ایران را پایه گذاری کردند، »شازده«هایی 
به چشم می خورد؛ شازده عبدالصمد کامبخش )معروف 
به »شاهزاده سرخ« که با مولود خانلری نسبت خانوادگی 
داشت( و شازده ســلیمان میرزا اسکندری )اولین رئیس 

حزب توده( از جمله شاهزاده های توده ای ایران بودند. 
   مولود که از نوجوانی در محیــط خانوادگی اش یک 
کمونیست راســخ مثل عبدالصمد کامبخش را دیده بود 
و شیفته مرام و منش او شده بود، خیلی زود با کمونیسم 
همدل شد. اما او نیز مانند همنسلان خود در آن روزگار 
زود ازدواج کرد. شــوهرش، امیر امیرشاهی که در عدلیه 
کار می کــرد و جزو جوان ترین قضات ایــران بود، از قضا 
به شــدت از کمونیســم و حزب توده بیزار بود. خانه ای 
که زن کمونیست و شوهر ضدکمونیســت باشد قاعدتاً 
باید به میدان جنگ بدل شــود. اما خانه آنهــا آرام بود؛ 
شــوهر مرد متین و رواداری بود )چه با همســرش و چه 
با ســه دخترش که یکی از دیگری شورانه ســرتر بود( و 
خانم خانه نیز ترجیح داده بود روابط سیاســی اش را در 
چارچوب مهمانی های خانوادگی تلطیف کند و بخشــی 
را هم از شوهرش پنهان کند. ثمره زندگی آنها سه دختر 

شد: شهرآشوب، مهشید و مهوش. دختر وسط را عموماً 
می شناسند؛ مهشید امیرشاهی، از نویسندگان ایرانی.

   رفته رفته دخترهــا از آب وگل درمی آمدند و مولود 
کارهای سیاسی اش را جدی تر می کرد. در بهمن ۱۳۲۷ 
شاه در دانشگاه تهران ترور شد... شاه حیاتی ترین جاخالی 
زندگی اش را داد و گلوله ها با بر جا گذاشتن چند خراش بر 
بالای لب و کتف او از کنارش گذشت. ضارب فردی به نام 
ناصر فخرآرایی بود که خود را خبرنگار جا زده بود و تفنگی 

در دوربینش پنهان کرده بود. 
   این ترور فضای سیاســی ایران را عوض کرد. اعضای 
حزب توده که از قضا آن روز در حرکتی نمادین سر خاک 
ـ جمع شده  ـ چهره اصلی آن ۵۳ مارکسیست ـ تقی ارانی ـ
بودند، بازداشت شدند. ســیر توقیف ها حتی به آیت الله 
کاشانی هم رسید. او نیز به قلعه فلک الافلاک و بعد بیروت 
تبعید شد )به این دلیل که او به ناصر فخرآرایی معرفی نامه 
داده بود تا در روزنامه مشغول شــود(. مولود قصه ما هم 
که روابط بسیار نزدیکی با توده ای ها داشت برای در امان 
ماندن از بازداشت پنهان شد. زندگی مشترک او با امیر هم 

عملًا از این پس دیگر به ریل عادی بازنگشت...
   یک سال بعد مولود از ایران رفت و در پاریس مستقر 
شد. رهبری حزب توده در ایران عملًا متلاشی شده بود. 
در سال  ۱۳۲۸ دانشجویان ایرانی زیادي در پاریس بودند 
و از همان سال با شــروع نهضت ملی شدن نفت فضای 
دانشــجویان ایرانی در فرانســه نیز مانند فضای داخل 
ایران دوقطبی شد: یک گروه مصدقی بودند و یک گروه 
توده ای و اینها تا پای کتک کاری با هم اختلاف داشتند. 
اما  چهار ســال بعد، وقتی دولت مصدق ســرنگون شد، 
بســیاری از طرفداران مصدق به پاریس رفتند و شمار 
ایرانی ها در آنجا بیشتر شــد. مولود تا سال ها در خدمت 
منافع حزب توده بود تا اینکه در ۱۹۶۵ )۱۳44( از حزب 
جدا شد. خودش می گوید دلیل جدایی اش سیاست های 
ضدملی حزب تــوده بود؛ از جمله سیاســت های حزب 
توده علیه مصــدق. اما آن زمان که او از حزب جدا شــد 
۱۲ سال از ســقوط مصدق گذشــته بود! آیا واقعاً برای 
فهمیــدن اینکه حزب توده سرســپرده بی چون وچرای 
سیاست های شــوروی اســت این همه زمان لازم بود؟! 
یعنی در همان اواخر دهه ۱۳۲0 نمی شد فهمید امثال 
ـ  ـ کمونیســت محبوب مولود ـ عبدالصمد کامبخش ـ
شوروی را از ایران مهمتر می دانستند و می خواستند ایران 
را »ایرانستان« کنند؟ )واقعیتی که خود مولود در سال 

۱۳۶۵ به آن اعتراف می کرد.(
   در دهه چهل نســل جدیدی از کنشــگران سیاسی 
جوان وارد میدان شــده بــود که »بیش فعالــی« آنها 
حیرت انگیز است. این جوانان چپ عموماً در ابتدا طرفدار 
ـ  مصدق و جبهه ملی بودند، اما سال به سال رادیکال تر ـ
ـ می شــدند و محافظه کاری پیرمردهای جبهه  چپ تر ـ
ملی اعصابشــان را خُرد می کرد. مولــود همزمان که در 
خدمت حزب توده ایران بود، در حزب کمونیست فرانسه 
هم کار می کرد. اما حزب کمونیســت فرانسه به دلایل 
واهی به مولود مشــکوک شــد و او را اخراج کرد )با این 
عنوان که مولود طرفدار چین است. آن زمان جدال میان 
شــوروی و چین مائو بالا گرفته بود و حزب کمونیست 
فرانسه دربست در خدمت مطامع شوروی بود(. زنی ایرانی 

در حزبی فرانسوی قربانی دعوای چین و شوروی شد.
   مولود بــه میــان نزدیک ترین گــروه ممکن رفت: 
سوسیالیســت های ایرانیِ مقیم فرانســه کــه »جامعه 
سوسیالیســت ها« را تشــکیل داده بودنــد. اینها همان 
جوانان سوسیالیستی بودند که زمانی در ایران به رهبری 
ـ و  ـ شاخص ترین سوسیالیســت ایرانی ـ خلیل ملکی ـ
در حزب »نیروی سوم« ســخت طرفدار مصدق بودند. 
مولود البته روابط گســترده تری داشــت؛ دایره روابط او 
از روشنفکران فرانســوی بود تا صادق قطب زاده و حسن 
حبیبی و بنی صدر و هر کس دیگری که علیه حکومت شاه 
مبارزه می کرد. در همین زمان بود که مولود قصد کرد به 
نجف برود و شــانس خود را نزد آقای خمینی هم محک 
بزند... یک توصیه نامه از قطب زاده گرفت و پاســپورتی 
جعلی هم از طریق ســفارت عراق جور کرد تــا با نامی 
جعلی راهی نجف شود... هم می خواست سروگوشی آب 
دهد ببیند در نجف چه خبر است و هم می خواست آقای 
خمینی را متقاعد کند اگر می خواهد پیروز شــود باید با 
»سوسیالیست ها« همکاری کند. البته روشن بود که کسی 
در نجف او را تحویل نمی گیــرد؛ از جمله به این دلیل که 
قطب زاده در معرفی نامه اش نوشته بود »او از ما نیست«. 
مولود قول داده بود چند توضیح المسائل برای قطب زاده 

به پاریس ببرد. چهار جلد گرفت و برگشت به پاریس.
   یکی از کارهایی که مولود کرد ایــن بود که ژان پل 
سارتر، شاخص ترین چهره روشنفکری فرانسه را متقاعد 
کرده بود بیاید کنار اپوزیســیون ایــران. نتیجه چنین 
روابطی این بود که سارتر آماده بود پای هر بیانیه ای را به 

نفع اپوزیسیون ایرانی امضا کند....

  قصه های گمشده - 86   ) این پاورقی روزهای فرد منتشر  می شود(                                                           آرش خوشخو

زندگی عجیب مولود 

امام علی علیه السلام  

لا تأمَن عَلَی نَفسِکَ صَغیرَ مَعصیةٍ فَلَعَلَّکَ مُعَذِبٌ عَلَیهِ 

خودت را از )عقوبت( گناه کوچک در امان مبین، چه بسا که به خاطر همان کیفر بینی.
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 واگویه های انتظار
مثل رود

یک عمر / هرکه را دوست داشتم
بدرقه کردم...

 دستور زبان عشق
  همه گویند که : تو عاشق اویی

گر چه دانم همه کس عاشق اویند
 اخوان ثالث مژگان عباسلو لیک می ترسم ، یارب / نکند راست بگویند ؟



 خودرو
 موبایل

   استارتاپ ها

   بانک، بیمه
  طلا ، دلار

  بورس

  صنایع  غذایی
   مسکن 

  گردشگری
پنجشنبه | 1  آذر  1403 | شماره 3921 صفحات 05 تا 08
05

 :T پورشه 911 کاررا
تعادل بی نظیر و قدرت هندلینگ

در دنیای خودروهای ســوپر اســپرت کــه به خاطــر قدرت های 
باورنکردنی شان شناخته می شــوند، پورشه با معرفی 911 کاررا تی 
رویکردی متفاوت را ارائه کرده است. این خودرو با قدرت 388 اسب 
بخار، به رانندگان این امکان را می دهد تا از تجربه ای خالص و بدون 
پیچیدگی های الکترونیکی لذت ببرند. در بررسی اولیه اش در شرایط 
آب و هوایی نامساعد شــمال جورجیا، کاررا تی نشان داد که کنترل 
و پایداری فوق العاده ای دارد. برخلاف بسیاری از خودروهای مدرن 
که به سیستم های کنترل کشش پیشرفته وابســته اند، این مدل با 
دیفرانســیل لغزش محدود مکانیکی و تعلیق تطبیقی خود عملکرد 
بی نظیری را ارائه می دهد. احســاس ارتباط مســتقیم بین راننده و 
خودرو یکی از ویژگی های بارز آن است. قدرت 388 اسب بخار ممکن 
اســت کم به نظر برســد اما برای یک تجربه هیجان انگیز کافیست. 
گیربکس شش سرعته دستی حس کنترل بیشتری را فراهم می کند 
و وزن سبک تر نسبت به دیگر مدل ها باعث افزایش چابکی شده است. 
کاررا تی همچنین در شــرایط لغزنده عملکرد خوبی دارد؛ ثبات آن 
نشان دهنده مهندسی دقیق پورشه اســت. این خودرو نه تنها برای 
حرفه ای ها بلکه برای علاقه مندان اسپرت نیز مناسب بوده و فرصتی 

برای لذت بردن از رانندگی واقعی فراهم می آورد.
به طور کلی، پورشه 911 کاررا تی ثابت کرد که قدرت خام تنها معیار 
یک خودروی اسپرت نیســت؛ بلکه تعادل میان هندلینگ، ارتباط 

مستقیم با راننده و تجربه خالص اهمیت بیشتری دارد.

رخ
رچ

چها

N  یک بال بزرگ روی هیوندای الانترا

یکی از آخرین ســنگرهای خودروهای عملکردی نســبتاً مقرون به صرفه، 
هیوندای الانترا Nنسخه ویژه ای دریافت می کند. با این حال، متأسفانه این 
نسخه بیشــتر ظاهری اســت و تغییراتی در توان موتور ندارد. همانطور که 
از نام TCR Edition برمی آید، این سدان اســپرت با الگوبرداری از نسخه 
تورینگ کار خود، به یک بال عقب کربنی مجهز شده است. این عنصر بزرگ 

آیرودینامیکی برای علاقه مندان به پیست قابل تنظیم است.
علاوه بر نیــروی رو به پایین اضافی در عقب، الانتــرا N TCR Edition به 
چرخ های 19 اینچی فورج مجهز شده که وزن نامشخصی را کاهش می دهند. 
هیوندای همچنین ترمزهای مونوبلاک N Performance با کالیپرهای 
چهار پیســتونه را برای این مدل در نظر گرفته اســت. تنها خودروهایی که 
در کره جنوبی به فروش می رسند، برچســب های بدنه با لوگوی بزرگ N را 

خواهند داشت.
با ورود به داخل کابیــن، تغییرات محــدود به فرمانی با پوشــش آلکانترا، 
نشان های ویژه  و تزئینات آبی Performance مخصوص سری N هستند. 
این رنگ آبی خاص هیوندای در کمربندهای ایمنی و نشان 1۲ روی فرمان 
به چشــم می خورد. درباره نوع گیربکس اطلاعات دقیقی ارائه نشــده، اما 
تصاویر رسمی الانترا N را با گیربکس هشت سرعته دوکلاچه اتوماتیک نشان 
می دهند. مشخص نیست که آیا نسخه شش سرعته دستی نیز عرضه خواهد 

شد یا خیر.
کره جنوبی اولین بازاری خواهد بود که این ســدان عملکردی را در دسامبر 
دریافت می کند و بازارهای جهانی نیز در ســال ۲۰۲۵ آن را دنبال خواهند 
کرد. اگر این نسخه ویژه به ایالات متحده عرضه شود، احتمالًا قیمتی بالاتر از 
366۰۰دلار خواهد داشت که برای الانترا N با گیربکس دوکلاچه اتوماتیک 
)DCT( تعیین شده است. ارزان ترین نسخه این خودرو با گیربکس دستی 
استاندارد از 3۵1۰۰دلار شروع می شود. در آینده، هیوندای قصد دارد نسل 
جدیدی از این خودرو را با موتور بنزینی تولید کند. مقامات این شرکت حتی 
پیشنهاد داده اند که ممکن است موتور آن از واحد ۲.۰ لیتری فعلی به موتور 
۲.۵ لیتری جدید ارتقا یابد. اگر این اتفاق بیفتد، انتظار می رود قدرت خودرو 

از ۲۷6 اسب بخار و ۲89 پوند فوت گشتاور کنونی بیشتر شود.
هرچند الانترا N همچنــان در خط تولید باقی می ماند، اما آینده روشــنی 
برای نسخه هاچ بک داغ آن، یعنی N i3۰ )که در آمریکا فروخته نمی شود( 
پیش بینی نمی شود. به دلیل قوانین سختگیرانه تر انتشار آلایندگی در اروپا، 

احتمال کمی وجود دارد که این مدل پنج در نسل جدیدی داشته باشد.

وبگردی   

نیمکلاچ   

جهش قطعی قیمت
ثبات احتمالی کیفیت

بررسیششخودرویداخلیدرسناریویتکراریافزایشقیمتها

طی چند سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی کشور و مسائلی نظیر تحریم ها و اقتصاد دستوری، گران  شدن ناگهانی 
کالاها متاسفانه به موضوعی تکراری تبدیل شده است. در این بین برخی کالاها از دیگر موارد حاشیه بیشتری دارند و گران 

شدن آن ها باعث می شود تا مردم  بیش از دیگر کالاها به گران شدن آن ها اهمیت دهند. خودروهای داخلی چنان شیب 
افزایش قیمت را با سرعت و ناگهانی طی کردند که برای رسیدن دست متقاضی به آن ها فرد حداقل باید یک  سال دیگر 

درآمد خود را پس انداز کند و احتمالا اگر بتواند یک وام دیگر نیز بگیرد. این شرایط باعث شده است تا اکثر مردم به سوی 
خرید خودروهای کارکرده با قیمت مناسب تر بروند یا در طرف دیگر به جای تعویض یا اسقاط خودروی خود رو به تعمیر و 

بازسازی آن می آورند و تمام این عوامل باعث می شوند تا مسائلی نظیر آلودگی  هوا و  مصرف سوخت در سطح کشور در مرور 
زمان افزایش یابند. از سوی دیگر گران شدن خودروهای داخلی باعث می شود تا ناوگان حمل و نقل عمومی و دولتی کشور 

نیز هرروزه فرسوده تر و ناکارآمدتر شود و مجددا به چرخه آلودگی هوا و افزایش مصرفه سوخت کمک کنند. در پرونده 
امروز به بررسی شش خودرو که در افزایش قیمت اخیر خودروسازان داخلی و دولتی دستخوش تغییرات چشم گیری شدند 

که زلزله تغییر قیمت کارخانه آن ها بازار را نیز به لرزه درآورد، خواهیم پرداخت.

اطلس Gشاهین  پلاس اتوماتیک

 سایپا با تولید شاهین پلاس اتوماتیک 
به تازگی داشت پس از سال ها مشکل 
اعتماد تضعیف شــده یا از بین رفته 
مصرف کنندگان را حــل می کرد اما 
گویا قرار نیست این مشکل حل شود، 
چراکه هنوز تمام شاهین  پلاس  هایی 
که برای دور اول افــراد ثبت نام کرده 
بودند به بازار عرضه نشده بود  . شاهین 
پلاس تا قبل از این خبر 638 میلیون 
تومان توســط کارخانه قیمت گذاری 
شــده بود  اما این خودرو از این به بعد 
قرار اســت تا بــا 14درصــد افزایش 
قیمت که معــادل 9۰ میلیون تومان 
اســت، با قیمت ۷۲8 میلیون تومان 
به بازار عرضه شــود، ولــی این عدد 
هرگز عددی نخواهد بود که شــما به 
عنوان مصرف کننده به سایپا پرداخت 
خواهید کــرد، چراکــه هزینه های 

عوارض، مالیات برارزش افزوده، بیمه 
شخص ثالث و عوارض شماره گذاری 
نیز به این عدد اضافه خواهد شــد که 
با توجه بــه تجارب قبلــی عددی در 
حدود 1۲درصد قیمــت کل خودرو 
هست. این عدد با محاسبات حدودی 
نویسنده برای خودروی شاهین پلاس 

اتوماتیک چیزی در حدود 8۷ میلیون 
تومان اســت، خریدار باید عددی در 
حدود 81۵ میلیون تومان را به  حساب 
شرکت ســایپا واریز کنید و تاثیر این 
افزایش قیمت در بازار نیز، رســیدن 
قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۵۰ 

میلیون تومان است.

 آخریــن نســل پرایدهــای هاچ بک 
حدود یک سالی اســت که پای خود 
را بــه  صنعت و بازار خــودروی ایران 
باز کرده اســت، هرچند   ایــن ورود 
اصلا محسوس نبوده اســت  اما گویا 
ســایپا باز هم قصد ندارد فعلا حضور 
این خــودرو در خیابان ها و جاده های 
ایران را پررنگ و مشهود کند، چراکه 
رقیب  فرانسوی این خودرو همچنان در 
خیابان ها و جاده های ایران یکه تازی 
می کند و از محبوبیت بسیار بیشتری 
نسبت به ایمنی خودروی ایرانی سایپا 
برخوردار است. اطلس تا چند روز پیش 
با قیمت 344 میلیون تومان فروخته 
می شد، اما پس از ابلاغ افزایش قیمت 
۲1درصدی، این خــودرو با افزایش 
قیمت ۷3 میلیون تومانــی و در نظر 
گرفتن 1۲ درصد احتمالی، هزینه های 

جانبی که عددی در حدود ۵۰ میلیون 
تومان است، قیمت نهایی این خودرو 
برای مصرف کننده عدد 46۷ میلیون 
تومان خواهــد بود. در بــازار آزاد نیز 
قیمت ایــن خــودرو از ۵۲۵ میلیون 
تومان به ۵۵۰ میلیون تومان رســید. 
واقعیت این است که شــاید در ظاهر 

این افزایش قیمت برای سایپا سودآور 
باشــد ولی در حقیقت بــا این قیمت 
اطلس از بازی و رقابت تا حد بســیار 
زیادی خارج می شود، این عامل باعث 
می شود تا مردم ۲۰6های با مدل های 
گوناگون   کارکــرده را به اطلس صفر 

ترجیح دهند.

467 میلیون تومانیک میلیارد و 50 میلیون تومان

راناپلاس ارتقایافتهپژو 207 سقف شیشه ای

 ۲۰6 و ۲۰۷ از بدو ورود به بازار ایران 
همیشــه بین مردم محبوب بودند و 
هنوز پس از گذشــت ۲3 سال بازهم 
جزو محبوب ترین خودروها هستند. 
مــدل اتومــات پانورامــا را می توان 
فول ترین نسخه این خودرو دانست که 
به خودی خود قیمت بالایی داشت، 
اما پس از اســتارت موتــور افزایش 
قیمت ناگهان با یک تیک آف آتشین 
از قیمت ۵1۲ میلیون تومان به 6۷۰ 

میلیون تومان رسید، اما گویا بوستر 
ترمز این خودرو خــوب کار نکرد تا با 
وضع هزینه های جانبــی با محدوده 
عددی احتمالی، در خط پایان ۷۵۰ 
میلیون تومان بتواند بایستد.  در کنار 
این قیمت گذاری باید این واقعیت تلخ 
را در نظر گرفت این خودرو، پلتفرم و 
موتور آن برای ۲۰ سال پیش هستند 
و صنعت خودروســازی ما جایی زیر 
سوال می رود که خودروی بک ایکس 

3 پرو محصول جدیــد کرمان موتور 
در حدود ۲۰۰ میلیــون تومان با این 
خودرو تفاوت دارد که این خود حاکی 
از عدم وجود دانش یا صرفه تولید لازم 
در کشور است. یکی از نکاتی که باعث 
می شــود تا این خودرو از گزینه های 
مردم خارج شود، مدل های دنده ای 
و قدیمی تر همین خودرو هستند که 
نســبت مدل های جدید متاسفانه از 

کیفیت بالاتری برخوردارند.

 راناپــلاس خودرویی بــود که طی 
سال های اخیر چه در دوران صعود 
بازار و چــه در دوران رکــود آن از 
میزان توجهی که بایــد برخوردار 
می شد، نشد و   همین افزایش قیمت 
آن در بــازار به هیچ وجــه با دیگر 
رقبایش در بازار قابــل قیاس نبود. 
حدود یک سالی بود که مردم از این 
پدیده آگاه شده  و در حال رو آوردن 
به این خــودرو بودند کــه بار دیگر 

این خودرو شــامل افزایش قیمت 
کارخانه شد و از 38۲ میلیون تومان 
به قیمــت کارخانــه ۵۰8 میلیون 
تومان صعود کرد و با اضافه شــدن 
1۲ درصــد هزینه جانبــی به آن با 
عدد ۵68 میلیون تومان  به دســت 
مصرف کننده می رسد. البته محبوب 
نبودن رانا بین مردم دلایل متعددی 
دارد؛ برای مثال این خودرو از موتور 
پژو ۲۰6 تیپ ۵ بهــره می برد ولی 

گیربکس آن متعلق بــه خودروی 
4۰۵ بود یــا مثلا  در بســیاری از 
موارد لنــت یک طــرف متعلق به 
تیپ ۵ و لنت طرف دیگر مخصوص 
به خود رانــا بود و از همــه مهم تر 
این خودرو آمده بود تــا جایگزین 
جوان پسندترین خودروی بازار ایران 
شود که با این طراحی این امر میسر 
نشد و حتی در مدل پلاس نیز تغییر 

خاصی در این خودرو حاصل نشد.

 568 میلیون تومان  750 میلیون تومان

سورن پلاس با موتور xu7pدناپلاس توربو اتوماتیک

 قدرقدرت ترین سدان داخلی حال 
حاضر بازار ایران پس از شنیدن خبر 
افزایش قیمت دوســتان و رقبایش 
خیلی سریع توربوی خود را در مدار 
قرار داد تا بــا ۲۰8 میلیون تومان 
افزایش تاپ اسپید افزایش قیمت را 
به نام خود ثبت کند و از قیمت ۵۰8 
میلیون تومان به قیمت جدید ۷9۷ 
میلیون تومان  برسد. این عدد بدون 
احتساب هزینه های جانبی است و 
با احتســاب 1۲ درصد هزینه های 

جانبی قیمت این سدان داخلی  به 
عدد 89۲ میلیــون تومان خواهید 
رسید. دناپلاس به نوعی نماد لوکس 
بودن و تجمــل در بین خودروهای 
ایرانی اســت و اکثرا افرادی که به 
سراغ این خودرو می روند خانواده ها 
هســتند  اما باید در نظر داشت که 
این خودرو به دلیل اســتهلاک بالا 
و بهره بردن از فناوری توربوشــارژر 
هزینه های جانبــی بالایی دارد و با 
در نظر گرفتن خبر افزایش قیمت 

بنزین ســوپر که نیاز اساســی این 
خودرو است، شــاید قبل از خرید 
آن بایــد یک بــار دیگر بــه رقبا و 
هزینه های نگهــداری این خودرو 
نگاهی بیندازید. شاید این هزینه ها 
در ابتدا خیلی به چشــم نیایند، اما 
واقعیت این است که در صورت در 
نظر گرفتن آنها حتی شاید مجبور 
به فروش خودروی خود شــوید، در 
نتیجه  هنگام خرید هر خودرویی به 
شرایط روز بازار و جامعه نگاه کنید.

 EF۷ شــاید ســورن پلاس با موتور
و در نســخه فول آپشــن بــا قیمت 
ارزش خرید داشته باشــد، اما تنها 
در شــرایط مقایســه ای با انواع دنا، 
حالا که قر ار اســت این خــودرو با 
موتوری که از تکنولــوژی دهه 8۰ 
میلادی کــه تنها کمــی ارتقا یافته 
بهره می بــرد باید گفت کــه قبل از 
خرید این خودرو کمی به شــرایط 
خود، بازار و خودروهای موجود نگاه 
کنید. این خودرو بــا این موتور قرار 

بود تا جایگزین  پرشــیا شود، حال 
ســوال این اســت که تا چه میزانی 
تغییرات و تفاوت های شــگرف بین 
پرشیا و سورن پلاس وجود دارد که 
ایران خودرو به دو دلیل پاس نکردن 
استانداردهای 8۵گانه توسط پرشیا 
و زیان ده بــودن تولید این محصول 
ایران خودرو جایگزینــی را به اجبار 
اعلام می کند و سپس بعد از گذشت 
زمانی اندک افزایش قیمتی سنگین 
را  روی آن اعمال می کند. این خودرو 

پس از اعلام قیمت جدید با کشیدن 
دنده معکوس خود گشــتاور قیمتی 
خود را به حداکثر رساند و از قیمت 
389 میلیون تومان  به ۵1۵ میلیون 
تومان برای کارخانه و ۵۷6 میلیون 
تومان برای مصرف کننده رســید. 
سورن پلاس با موتور ارتقا یافته پژو 
شاید گزینه چندان مطلوبی نباشد  
اما با نگاهی به شرایط بازار و قیمت ها 
می توان گفت   جزو معدود گزینه های 

خانوادگی نسبتا به صرفه است.

576 میلیون تومان797 میلیون تومان  

در حادثــه ای دلخــراش در یــک کارخانه 
هیوندای در شهر اولســان کره جنوبی، سه 
کارگر حیــن آزمایش خودرو جــان خود را 
از دســت دادند. ایــن واقعه روز سه شــنبه 
بعدازظهر رخ داد و پلیس اعلام کرد که این 
افراد در حالی که در یک  اتاقک  برای تســت 
خودرو مشــغول به کار بودند، بیهوش پیدا 
شدند. دو نفر از قربانیان، محققان هیوندای 
بودند که مســئولیت آزمایــش خودروها را 
برعهده داشتند. کارخانه شماره 4 هیوندای، 

بزرگ ترین تأسیســات تولیدی این شرکت 
محسوب می شود و ظرفیت ســالانه تولید 
آن به 1.4 میلیون دســتگاه خودرو می رسد 
که شــامل صادرات 1.1 میلیــون واحد نیز 

می شود.
بر اســاس گزارش های محلــی، علت مرگ 
این کارگران خفگی بوده است. پس از وقوع 
حادثه، پلیــس و وزارت کار کــره جنوبی 
تحقیقات خــود را آغاز کردند تــا جزئیات 
بیشــتری درباره شــرایط و علل وقوع این 

ســانحه به دســت آورند. این حادثه نه تنها 
نگرانی هایی درباره ایمنی محیط های کاری 
ایجاد کرده بلکه توجه هــا را به چالش های 
موجود در صنعت خودروسازی معطوف کرده 
اســت. با توجه به اینکه کارخانه ها معمولًا 
دارای پروتکل های ایمنی ســختگیرانه ای 
هســتند، ســوالاتی پیرامــون رعایــت 
اســتانداردهای ایمنی و ســلامت کارکنان 

مطرح شده است.
هیوندای یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

خودرو در جهان اســت و چنیــن حوادثی 
می تواند تأثیــر منفی بر شــهرت برند آنها 
داشته باشد. انتظار می رود نتایج تحقیقات 
انجام شده توسط مقامات مربوطه اطلاعات 
بیشــتری درباره عوامل مؤثر بــر بروز این 

تراژدی ارائه دهد.
این رویداد تلخ یادآور اهمیت رعایت اصول 
ایمنــی در محیط های صنعتی اســت تا از 
بروز حوادث مشــابه جلوگیری شود و جان 

انسان ها حفظ شود.

مرگ سه کارگر در حادثه ای دلخراش حین آزمایش خودرو در کارخانه هیوندای
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افزایش قیمت بلیت هواپیما تکذیب شد
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد، قیمت بلیت هواپیما هیچ افزایشی 
نیافته است و در برخی از مسیر ها هم نرخ بلیت به یک سوم نرخ مصوب رسیده 

است. مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه همه 
شایعات مربوط به افزایش و یا تغییر قیمت بلیت هواپیما را رد می کند، توضیح داد، 

در شرایط کنونی با توجه به کاهش میزان تقاضا و افزایش عرضه بلیت در برخی 
از مسیر های داخلی قیمت بلیت به یک دوم و یا یک سوم نرخ مصوب در نرخنامه 
انجمن شرکت های هواپیمایی رسیده و این امر نشان می دهد که آزادسازی نرخ 

بلیت نقش موثری در کاهش حذف دلالان وسوداگران در بازار بلیت هواپیما داشته 
است.  قیمت بلیت هواپیما هیچ تغییری نکرده است و با توجه به افزایش نظارت ها 
هیچ یک از شرکت ها هیچ عرضه بلیت هواپیما خارج از نرخنامه مصوب را ندارند.

افزایش پاداش گزارش رمزارزهای غیرقانونی
برای کسانی که در کشف و اعلام مزرعه رمزارز غیرقانونی همکاری 

کنند تا ۵۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده که بلافاصله پس 
از کشف پرداخت خواهد شد. محمد اله داد معاون انتقال شرکت توانیر 

با اشاره به مصرف بالای انرژی در این فرآیند و فشار مضاعفی که بر 
شبکه برق وارد می کند، خواستار برخورد قاطع با متخلفان شد و گفت، 

هر کیلووات تولید رمزارز معادل یک لیتر انواع سوخت را مصرف 
می کند تا برق مورد نیاز این دستگاه ها تامین شود، به عنوان مثال 

یک دستگاه استخراج رمزارز در ۲۴ ساعت حدود ۲۴ لیتر سوخت 
نیروگاه را به خود اختصاص می دهد. آسیب به تجهیزات شبکه برق از 

دیگر تبعات استفاده غیرقانونی دستگاه های استخراج رمزارز است. 

ثبت رکورد تاریخی برای بیت کوین
بیت کوین روز گذشته برای اولین بار از مرز ۹۴ هزار دلار 

عبور کرد. در چهارم نوامبر، یک روز قبل از انتخابات آمریکا، 
بزرگترین ارز رمزنگاری شده جهان به ۶۹ هزار  و ۴۳۸ دلار 

رسید، اما از آن زمان تاکنون، قیمت آن ۳۶ درصد افزایش یافته 
است. در حال حاضر ۵۹.۳۷ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال 

در اختیار بیت کوین است که ۰.۶۶ درصد افزایش روزانه را 
ثبت کرده است. بیت کوین با ارزش بازار حدود ۱.۸۴ تریلیون 
دلار، در رتبه اول بازار قرار دارد. کسانی که هفته گذشته روی 

این ارز سرمایه گذاری کرده اند، در این مدت حدود شش 
درصد به سرمایه اولیه آنها اضافه شده است.
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میل 9450  آیفون های وارداتی رجیستر می شود12
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد تا ۱۰ روز  آینده آیفون هایی که تاکنون 

وارد شدند و امکان رجیستری نداشتند، بدون هزینه اضافه تر و تنها با پرداخت 
حقوق ورودی مصوب رجیستر می شوند. محمدعلی دهقان دهنوی، درباره 

آزادسازی واردات آیفون گفت: نمی شود به کسانی که قبلا آیفون وارد کرده اند 
بگوییم شما بروید خارج از کشور دوباره وارد شوید. نمی خواهیم که یک سختی 

جدیدی برایشان ایجاد کنیم که مثلًا بخواهند دوباره از مرز وارد شوند و آن 
موقع ثبت کنند، حتی متاسفانه گزارش هایی هم رسیده بعضی از هموطنان سعی 

کردند از سهمیه مسافری که وارد می شود استفاده کنند، ما نمی خواهیم این اتفاق 
بیفتد. بنابراین نهایتا تا ۱۰ روز  آینده آیفون هایی که تاکنون وارد شدند و امکان 

رجیستری نداشتند، بدون هزینه اضافه تر رجیستر می شوند.

افت شاخص بورس در آخرین روز آبان
معاملات بازار بورس در آخرین روز آبان ماه با افت شاخص 

بورس به پایان رسید. شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۱۲ 
هزار واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۶ هزار واحدی رسید. 

شاخص کل هم وزن با کاهش بیش از ۳ هزار واحدی در سطح 
۷۱۹ هزار و ۸۵۰ واحدی قرار گرفت و حجم معاملات دیروز 
۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون برگه سهم با ارزش معاملاتی خرد 
۷ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومانی ثبت شد. ارزش کل معاملات 

دیروز بازار با افت نسبت به روز گذشته ۳۴ هزار و ۳۱۲ میلیارد 
تومان بوده که از این مبلغ ۸هزار و ۶ میلیارد تومان آن مربوط به 

معاملات خرد سهام  و حق تقدم بوده است.

  سهمیه ۶0لیتری بنزين آذرماه خودروهای شخصی بدون 
هیچ گونه تغییری، ساعت صفر بامداد پنجشنبه در کارت های 
هوشمند سوخت شخصی شــارژ شــد. اين نهمین سهمیه 
ماهانه سال 1403 اســت که به کارت های هوشمند سوخت 
شخصی واريز شــد، همچنین سهمیه ســوخت خودروهای 
عمومــی و خدماتی مطابق جدول ســهمیه طــرح مديريت 
مصرف سوخت واريز شده است. سقف ذخیره سهمیه بنزين 
کارت های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی 
و موتورسیکلت ها هم اکنون ۶ ماه است، بنابراين سهمیه واريزی 
ماهانه خودروهای شــخصی و موتورســیکلت ها در صورت 
استفاده نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت های هوشمند سوخت 

قابل ذخیره خواهد بود.
  مديرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، اجرای پروژه های 
آماده ســازی طرح نهضت ملی زمین و مســکن را مهمترين 
ماموريت اين ســازمان در کنار تامین زمین خواند و از اجرای 
يک هزار و 219 پروژه آماده ســازی خبر داد. ارســان مالکی 
در نشست پیگیری آخرين وضعیت طرح نهضت ملی مسکن 
اعام کرد، همه زمین های تامین شده در سازمان ملی زمین 
و مسکن، در اختیار طرح های مســکن قرار می گیرند و پیش 
از اجرای عملیات ســاخت نیاز به آماده سازی دارند. مساحت 
اراضی پروژه های آماده سازی در حال اجرا 29 هزار و 9۸۶ هکتار 
و ظرفیت پذيری اين پروژه ها بیش از يک میلیون واحد مسکونی 
است. گفتنی اســت پروژه های آماده سازی طرح نهضت ملی 

مسکن شامل اراضی شهری و شهرک های مسکونی هستند.
   مديرکل امور انرژی و مشــتريان شرکت مديريت تولید، 
انتقال و توزيع نیروی برق ايران )توانیر( از پرداخت مطالبات 
خسارات بیمه مشــترکان تا پايان بهمن ماه خبر داد و گفت، 
سال گذشته حدود پنج هزار و ۷00 پرونده حادثه داشتیم که 
در سامانه بیمه خسارت مشــترکان توانیر ثبت شد و تاکنون 
نزديک به 100 میلیارد تومان به خســارت ديدگان پرداخت 
شده و يا در حال پرداخت است. به گفته عبدالامیر ياقوتی بیمه 
حوادث و خسارت مشترکان از سال 1390 در قبوض برق درج 
شده و براساس آخرين مستندات قانون الحاق 2 در سال 9۶ هم 
که در ماده 12 آمده؛ تاکید شده است بابت خسارت های مالی 
و جانی ناشی از آتش سوزی، انفجار و مسمومیت که منشا آن 
برق يا گاز باشد، خساراتی پرداخت می شود. ياقوتی در همین 
رابطه توضیح داد، در قبوض برق رقم هايی درج خواهد شد که 
پس از دريافت و وصول در اختیار شرکت بیمه گر قرار می گیرد 

تا از اين محل بتواند خسارت ها را به مشترکان پرداخت کند و 
در سال 1403 بیمه دانا مسئول پرداخت خسارت ها است. در 
سال 1402 به ازای هر واحد مســکونی مبلغ مندرج شده در 
قبض 200 تومان بود که در سال 1403 اين مبلغ به 300 تومان 
برای هر واحد مسکونی افزايش يافت و به ازای هر واحد تجاری 
نیز سه هزار تومان در نظر گرفته شده است.  حدود 400 پرونده 
دارای نقص مدرک داريم که پس از تکمیل شــدن نزديک به 
1۵0 میلیارد تومان برآورد اولیه شده است، بر اين اساس بیمه 
دانا از مهرماه شــروع به پرداخت کرده و در اين میان قريب به 
30 میلیارد تومان پرونده هايی است که در حال بررسی است 
و امیدواريم تا پايان بهمن ماه تمامی پرداخت های سال 1403 
به روز شــود. ياقوتی درباره درج بیمه همگانی در قبوض برق 
نیز گفت، بر اساس قانونی که منجر به تاسیس صندوق بیمه 
همگانی شد، اين صندوق وظیفه دارد به خسارت هايی که ناشی 
از بايای طبیعی مانند سیل و زلزله و غیره را در بر می گیرد به 
مشترکان خانگی که دچار اين بايا می شوند مبلغ 100 میلیون 

تومان کمک باعوض داده شود.
  بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به بانک های عامل تاکید 
کرده تا پايان ســال نسبت به تســريع در پرداخت تسهیات 
اشتغالزايی اقدام کنند. سقف فردی تسهیات قرض الحسنه 
اشــتغال زايی در ســال جاری 1۵0 میلیون تومان و ســقف 
کارفرمايی به ازای به کارگیری تعداد افراد مددجو متناسب با 
سقف فردی حداکثر تا چهار میلیارد تومان و مدت بازپرداخت 

تسهیات ۷ سال است.
  با تصويب نامه هیات وزيران، تســهیات خريد يا ساخت 
مســکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، سقف وام مسکن 
ايثارگران به ۷۵0 میلیون تومان افزايش يافت. پیش از اين و 
طبق مصوبه قبلی هیات وزيران  ســقف وام مسکن ايثارگران 
برای مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالای يک میلیون 
نفر۶00 میلیون تومان، برای ســاير شــهرها 400 الی ۵00 
میلیون تومان و برای روســتاها 300میلیون تومان بود. اما در 
بخشنامه جديد هیات وزيران که توسط عارف اباغ شده، سقف 
وام مســکن ايثارگران برای شــهرهای با جمعیت بالای يک 
میلیون نفر از ۶00 به ۷۵0 میلیون تومان افزايش يافته است. 
ضمن اينکه سقف وام مسکن ايثارگران برای مراکز استان ها به 
جز شهرهای با جمعیت بیش از يک میلیون نفر ۶00 میلیون 
تومان، ساير شهرستان ها 4۸0 میلیون تومان و روستاها 3۶0 

میلیون تومان شده است.

  نبض بازار

 از پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی در بلایای طبیعی
 تا واریز سهمیه بنزین آذرماه

گوشی  های تاشو که مثل کتاب باز می شوند، يا مدل هايی 
که طبق فرمول قديمی گوشی های تاشو طراحی شده اند، 
طرفداران زيادی پیدا کرده اند. چون هم جزو گوشی های 
پرچمدار به حســاب می آيند و هم اينکه ظاهر شیک و با 
کاسی دارند. به همین دلیل اين گوشی های تاشو به رقیب 
جدی و قدرتمند گوشی های بالا رده تبديل شده اند. تنوع 
اين گوشــی ها هم در بازار زياد است و ديگر قدرت دست 
يک برند خاص نیســت، به همین دلیل دست خريداران 
برای انتخاب اين مدل های تاشــو باز است. با اين اوصاف 
خیلی از فروشــنده ها توصیه می کنند  خريد گوشی تاشو 
ريسک بیشتری نسبت به بقیه گوشی ها دارد و بهتر است 
قبل از خريد گوشی تاشو اين مطلب را بخوانید. مهمترين 
نکته ای که بايد به آن توجه کنید، نوع نمايشگر آن است. 
بايد به وضوح و تراکم پیکسلی صفحه نمايش توجه کنید 
که متن ها و تصاويــر را واضح و شــفاف نمايش بدهد به 
خصوص در زمانی که صفحه در حالت باز شــده است. با 
اينکه چین خوردگی وســط صفحه در اين نوع گوشی ها 
عادی اســت، اما بهتر اســت مدلی انتخاب کنید که اين 
چین يا خط کمتر به چشم بیايد و تجربه تماشا را مختل 
نکند. توجه به لولای گوشی هم اهمیت زيادی دارد. هنگام 
خريد بهتر است گوشــی اي را انتخاب کنید که لولای آن 
راحت و بدون لرزش باز و بســته شود. لولای گوشی تاشو 
بايد به اندازه ای مقاوم باشــد که با هر بار باز و بسته شدن 
آسیب نبیند.ســومین موردی که بايد به آن دقت کنید، 

مدل تاشدن گوشی است، اين که از نوع فولد افقی يا فلیپ 
عمودی اســت. گوشی های تاشــو افقی مثل سامسونگ 
گلکسی Z Fold ۶ و وان پاس اوپن، با باز شدن، مثل تبلت 
می شوند و امکان انجام چندين کار همزمان و استفاده از 
محتوای چندرسانه ای با کیفیت بالا را به کاربر می دهند. 
 Z Flip همچنین گوشی های تاشو عمودی، مثل گلکسی
۶ و موتورولا ۵0f Razr، طراحی جمع وجورتری دارند و 
به راحتی در جیب جا می شوند، بنابراين حمل و استفاده از 
آن ها بسیار راحت تر است. در نهايت، انتخاب فرم مناسب 
به نیازها و سبک زندگی شما بستگی دارد. توجه به اندازه 
باتری هم مهم است. چون  گوشی های تاشو صفحه نمايش 
بزرگی دارند و به همین دلیل بــه باتری های قدرتمندتر 
با عمر طولانی نسبت به گوشــی های معمولی نیاز دارند. 
هر چه ظرفیت باتری بیشتر باشد، گوشی شارژ بیشتری 
نگه می دارد. عاوه بر اين، بهتر اســت گوشی که انتخاب 
می کنید، از شــارژ سريع پشــتیبانی کند تا بتوانید آن را 
خیلی سريع شــارژ کنید. پردازنده و نرم افزار گوشی هم 
بايد طوری طراحی شده باشند که کمترين میزان باتری 
را مصرف کنند و به عملکرد گوشــی کمــک کنند. بايد 
گوشی اي را انتخاب کنید که حین باز و بسته کردن صفحه 
گوشی برنامه ها بدون مشکل جابه جا شوند. قابلیت هايی 
مثل حالت چندوظیفه ای )مانند تقسیم صفحه و کشیدن 
و رها کردن( بايد برای صفحه بزرگ باز شــده بهینه شده 

باشند. 

  دیجیتال

همه نکاتی که قبل از خرید گوشی تاشو باید بدانید
آبان فرزیــان |گر من در اين مملکــت کاره ای بودم 
احتمالًا تا همین فردا صبح همه تان ذوق زده می شديد 
چون تصمیم دارم واردات پوشاک را آزاد کنم. ممنوعیت 
واردات پوشاک سال 139۷ اعمال شد چون يک صنف، 
اصرار داشت حضور پوشاک خارجی سد راه آنها می شود. 
خب! تقريباً شش سال گذشته و در تمام اين مدت بازار 
را کت بسته در اختیار برندهای ايرانی گذاشته ايم. نتیجه 
از نظر رنگ و لعاب بد نیست، آدم نبايد بی انصاف باشد 
اما به نظر من دردســرها و نقاط ضعف بیشتر از مزايای 
اين حاتم بخشــی از جیب مردم اســت چون برندهای 
پوشاک ايرانی به دلیل وابســتگی شديد در امر واردات 
دستگاه ها و مواد اولیه خارجی، ناچار هستند برای سرپا 
ماندن مدام قیمت  هايشان را افزايش دهند. شلوار جین 
ســاده را بالای يک میلیون می فروشند و اگر برند کمی 
معتبر باشد، قیمت شلوار جین ساده تا دو و سه میلیون 
هم می رسد. يک جفت کفش را به سختی می شود زير 
دو میلیون تومان خريد و رفتن ســمت چیزهايی مثل 

کاپشن به خاطر قیمتشان رسماً ترسناک است. 
برندهای ايرانی پوشــاک اگر نمی توانند از عهده تولید 
باقیمت معقول بربیايند، برای چه واردات را ممنوع اعام 
می کنیم آن هم در شرايطی که مثاً محصول برندهای 
ترک مثل X و Y در آن طرف مــرز گاهی از نمونه های 

ايرانیزه   کمتر است.
صنعت لوازم خانگی کند و آهسته حرکت می کند. قباً 
امکان داشــت يک دســتگاه يخچال يا جاروبرقی را با 
لوگوی پنج برند مختلف در بازار پیدا کنید درحالی که 
همه   چیزشان شــباهت دارد اما چند وقتی می شود از 
دست تولیدات سری دوزی شــده خاص شده ايم و هر 
برند برای خودش هويت مســتقلی پیدا کرده اســت. 
ان شاءالله موفق باشــند اما اگر اخبار را پیگیری کنید، 
حتماً در جريان بهانه تراشی هاي مختلف مثل بالارفتن 
قیمت مواد اولیه از جمله فولاد که نرخش هماهنگ با 
بازار جهانی تغییر می کند، هستید. قطعاً بخشی از اين 
مسئله واقعیت دارد و کاری هم از دست کسی ساخته 
نیست. پس دوباره می گويم، با فرض اينکه من کاره ای 
بودم دســتور می دادم واردات لوازم خانگی بارده قیمت 
خاص آزاد شود. آنها قطعاً مشتريان خاص خودشان را 
دارند و در کنارش دست برندهای ايرانی که بالاخره برای 
ايجاد خط تولید زحمت کشیده اند و هزينه پرداخته اند 
و در سن رشد هســتند را باز می گذاشتم تا تولید برای 
عموم مردم را ادامه دهند. قطعاً مدتی بعد، يک سری از 
آنها تصمیم می گرفتند برای رشــد و تجربه بیشتر لول 
خود را ارتقا دهند. اين جوری رقابت بیشــتری در بازار 
شــکل می گیرد و از شــر برندهای کپی کار و نخودی 

راحت می شديم.
افزايش قیمت خــودرو در روزهای اخیر ســروصدای 

زيادی به راه انداخته است. فرض می کنم ايران خودرو 
و ســايپا هر دو حق دارند و ادامه تولید با تعیین قیمت 
دستوری برايشان مقدور نیست. خیلی هم عالی! اگر من 
در مملکت کاره ای بودم، قیمت گذاری را می دادم دست 
خودشان و در عوض تعرفه واردات خودرو خارجی را به 
شکلی چشــمگیر کاهش می دادم. عاوه برآن فکری به 
حال طرح نیمــه کاره و روی زمین مانده واردات خودرو 
کارکرده می کردم تا ببینیم کی چندمرده حاج است. 
نمی شود خودروسازان مدام از قیمت گايه کنند، مردم 
به کیفیت محصول خريداری شــده انتقاد کنند و يک 
عده هم در نقش کارشــناس مادام العمر از جايگاه  های 
مختلف ايده های مشعشع به بیرون پرتاب کنند. ديروز  
ديديم چندتايی از نمايندگان مجلس در انتقاد از افزايش 
قیمت خودرو نطق های آتشین انجام داده اند و گفته اند 
چه می کنند و چنان خواهند کرد. باشد! بسم الله. طرح 
کاهش تعرفــه واردات خودرو خارجــی همین الان در 
کمیسیون مربوط جاری است و يکی گفته آن را به ۶0 

درصد کاهش داده اند.
 ديگری ابراز امیدواری کرده که کاهــش تعرفه تا ۵0 
درصد ادامه پیدا کند. به نظرم تا تنور داغ اســت، آن را 
برسانید به 1۵ درصد و 30 درصد تا مردم بفهمند کی 

بیشتر دلش برايشان می تپد!
اقدام بعدی که قصــد دارم در لیســت هیجان انگیزم 
بگنجانــم، پاره کردن دســتورالعمل ســری به جنون  
رساندن خريداران و طرفداران آيفون است. اولًا معلوم 
نیست کی برای مدت ســه چهار ســال، از سر هوس 
واردات آيفون را ممنوع اعام کــرد. بعد جنجال تعرفه 
9۶ درصدی راه افتاد و دولت زود کوتاه آمد. بعد گفتند 
تعرفه واردات مســافری، دوبرابر تعرفه واردات تجاری 
اســت تا خدای نکرده يک وقت دل واردکننده موبايل 
نشکند. اگر گفتید قسمت توهین آمیز ماجرا کجاست؟ 
اينکه واردکننده های موبايل باوجود اســتفاده از تعرفه 
واردات نصف نســبت به واردات مســافری، دست آخر 
گوشی را با همان قیمت تحويل مشتری می دهند چون 
عمده فروش و خرده فروش حاضر نیســتند از سودشان 

کم کنند.
اگر من کاره ای بودم، دستور می دادم هر کی هر موبايلی 
دوست دارد انتخاب کند. رجیستری را هم برمی داشتم تا 
پشت سرم نگويند دولت حتی از گوشی دست مردم برای 
خودش کیسه دوخته اســت. برای اينکه کیفتان کوک 
شود، در آخر مباحث روزهای اخیر درباره رجیستر شدن 
و رجیستر نشدن آيفون های قاچاقی دست مردم را جمع 
می کردم تا کسی که توی سال های قرنطینه و قرق از سر 
کنجکاوی و اشــتیاق زياد برای خودش آيفون خريد و 
همه اين مدت بابت برگشتن آنتن تن به هر خفتی داده، 

از زير فشار خارج شود و برای امواتم فاتحه ای بخواند. 

  بی ستون

نسخه یک دیوانه کم خطر برای شادی دل بازار 
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1
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6

7

8

9

10

شش میلیون و 9۰۰ هزار

هفت میلیون و 95۰ هزار

هشت میلیون و 277 هزار

9 میلیون و 545 هزار

9 میلیون و 8۰۰ هزار

9 میلیون و 99۰ هزار

۱2 میلیون

۱2 میلیون و 69۰ هزار

۱2 میلیون و 95۰ هزار

۱2 میلیون و 96۰ هزار

قیمت تبلت های اقتصادی

لنوو

سامسونگ

سامسونگ

لنوو

ایسر

گرین لاین

سامسونگ

شیائومی

سامسونگ

سامسونگ

Tab M8 4th Gen

Galaxy Tab A9 WIFI 

Galaxy Tab A9-4G  

 TAB M7 7305X

ICONIA Tab M10

G-20 Ultra

Galaxy Tab A7 Lite

Redmi Pad SE

Galaxy Tab A9 Plus 

Galaxy Tab A9 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع جاروبرقی ها

دوو

پارس خزر

دوو

تولیپس

سایا

پاکشوما

دومنا

پاکشوما

پارس خزر

پارس خزر

DVC-LH22R 

Turbo 2500WB

DVC-S22G

VC-A630R

Lotus-LVC

PVC-5015 G

CROSS 2400CW

PVC-5225B

ECO-1800W

VC-2200W

هفت میلیون و 88۰ هزار 

هشت میلیون و 96۰ هزار

شش میلیون و 83۰ هزار

پنج میلیون و 566 هزار

چهار میلیون و 692 هزار

پنج میلیون و ۱38 هزار

دو میلیون و 49۰ هزار

شش میلیون و 73۰ هزار

سه میلیون و 77۰ هزار

شش میلیون و 353 هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بیشترین 69 هزار و 53۰

73 هزار و 53۰

۱8 هزار و 995

دو هزار و 2۰

52 میلیون و 83۰ هزار

49 میلیون و 77۰ هزار

26 میلیون و 9۱۰ هزار

۱6 میلیون و 84۰ هزار

هفت میلیون و 82۰ هزار

چهار میلیون و 526 هزار و ۱۰۰

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم بهار 

سکه ربع بهار

سکه گرمی

طلای ۱8 عیار

کمترین 68 هزار و 92۰ 

72 هزار و 8۰۰

۱8 هزار و 84۰

هزار و 99۰

5۱ میلیون و 225 هزار 

49 میلیون و ۱8۰ هزار

26 میلیون و 56۰ هزار

۱6 میلیون و 49۰ هزار

هفت میلیون و 72۰ هزار

چهار میلیون و 44۰ هزار و 7۰۰

 تجربه بازار

تقابل زبیدی جنوب با سفید شمال!
بازار ماهی شمال دست سفید و کپور است و در جنوب، زبیدی و حلوای سیاه پرفروش ترین هستند

 بعضی ها در تابستان ماهی می خورند و بعضی ها در فصول 
سرد. کسانی که در تابســتان ماهی می خورند،  معتقدند 
گوشت ماهی سرد است و بهتر است در گرما ماهی بخورند، 
اما کسانی که در هوای ســرد ماهی می پزند، اعتقاد دارند 
در ايــن روزها به ويتامیــن دی نیاز دارند.  امــا ما در اين 
مطلب اصا به خواص ماهی و اينکه در فصل ســرد ماهی 
بخوريم بهتر است يا در بهار و تابستان کاری نداريم. فقط 
می خواهیم يک نگاهی به بازار ماهی بیندازيم. اينکه قیمت 
ماهی شــمال چقدر اســت، چقدر بايد برای خريد ماهی 
جنوب هزينه کنیم، خريد ماهی شــمال به صرفه تر است 

يا جنوب و ...

۱-ماهی سفید سلطان شمال
ماهی ســفید، کپور،کفال، قــزل آلا، اوزون برون و ســوف 
معروفترين ماهی هاي شمال کشور هستند. ماهی سفید به 
دلیل گوشت سفید و لذيذی که دارد، جزو ماهی های پرفروش 
بازار است. هر کیلو ماهی سفید که معمولا حدود دو کیلوگرم 
وزن دارد با قیمت 4۷۵هزار تومان تا ۵۵0هزار تومان فروخته 
می شــود. با اين اوصاف خريد يک عدد ماهی سفید حدود 
يک میلیون و 100هزار تومان خرج روی دستتان می گذارد. 
گوشت ماهی کپور  بسیار چرب است و بیشتر از آن برای ماهی 
کباب استفاده می کنند، چون سرخ کردن آن در روغن، میزان 
چربی ماهی را بیشتر می کند. کپور نسبت به ماهی سفید جثه 

ريزتری دارد،  اما پولک هايش درشت تر و رنگ آن تیره است. 
برای خريد يک کیلــو ماهی کپور تازه صید شــده بايد بین 
2۵0هزار تومان تا 300هزار تومان هزينه کنید. يعنی خريد 
يک ماهی دو کیلويی حدود ۶00هزار تومــان هزينه دارد. 
ماهی  اوزون برون هم جزو ماهی های محبوب شمال است، 
چون گوشت ســفید و چرب تکه ای اين ماهی، پس از پخت 
طعم مطلوبی دارد. با ايــن اوصاف هر کیلو ماهی اوزون برون 
تازه صید شده از سواحل دريای شــمال با قیمت ۵۵0هزار 
تومان تا ۶۵0هــزار تومان به فروش می رســد.  ماهی کفال 
مازندران هم بین ماهی هاي شمال محبوبیت خاص خودش 
را دارد، اين ماهی در وزن 400تــا ۸00گرم در بازار فروخته 

می شود و برای خريد هر کیلو از آن بايد بین 300تا 3۵0هزار 
تومان هزينه کنید. ماهی ســوف، با ظاهری دوکی شــکل و 
پوزه ای باريک، به دلیل گوشت سفید و لذيذی که دارد پس 
از ماهی سفید، محبوبیت زيادی پیدا کرده است. اين ماهی با 
قیمت 2۵0هزار تومان تا 300هزار تومان فروخته می شود. 
قزل آلا هم که همیشــه طرفدار دارد و جــزو پرفروش ترين 
ماهی های پرورشــی شمال شناخته شده اســت. اگر ماهی 
قزل آلای رودخانه ای می خواهید برای خريد هر کیلو از اين 
ماهی بايد بین 230هزار تومان تا 2۵0هــزار تومان هزينه 
کنید. قیمت هر کیلو ماهی قزل آلای گوشت نارنجی بالای 
۵00گرم نیز بین 2۵0هزار تومان تا 2۸0هزار تومان است. هر 
کیلو ماهی پرورشی نیز با قیمت 1۸0هزار تومان تا 200هزار 

تومان به فروش می رسد.
2-قدرت نمایی زبیدی در جنوب

تنوع ماهی در دريای خلیج فارس و عمان خیلی بیشــتر از 
دريای خزر است، اما اين تنوع باعث نمی شود قیمت ماهی 

جنوب پايین بیايد. چون ماهی های جنوب بیشــتر گوشت 
دارند و به همین دلیل با قیمت بیشتری به فروش می رسند. 
گرانترين ماهی جنوب حلوای ســفید يا زبیدی اســت که 
قیمت يــک کیلو از آن بــه دو میلیون و ۵۵0هــزار تومان 
می رسد . ماهی شیر تازه جنوب هم جزو ماهی هاي پرطرفدار 
و گران قیمت است که برای خريد هر کیلو از آن بايد بین 900 
تا 9۵0هزار تومان هزينه کنید. ماهی تازه راشگوی جنوب 
هم با قیمــت 920هزار تومان تا 9۶0هــزار تومان فروخته 
می شــود. ماهی هامور که يکی از ماهی های محبوب خلیج 
فارس است نیز با قیمت ۸00هزار تومان تا ۸30هزار تومان 
به فروش می رسد. ماهی شوريده هم جزو ماهی های بالای 
۸00هزار تومانی است و هر کیلو از آن بین ۸30هزار تومان 
تا ۸۶0هزار تومان قیمت دارد. ماهی صبیتی تازه صید شده 
نیز با قیمــت کیلويی ۷90هزار تومان تــا ۸20هزار تومان 
فروخته می شود. کســانی که طرفدار حلوای سیاه هستند، 
برای خريد هر کیلو از اين ماهی که بیشتر برای خورش قلیه 

ماهی استفاده می شــود بین ۶90هزار تومان تا ۷20هزار 
تومان هزينه می کنند. برای خريد هر کیلو ماهی قباد جنوب 
بايد بین ۷00هزار تومان تــا ۷30هزار تومان هزينه کنید و 
برای خريد يک کیلو ماهی میش بايد بین ۷40 تا ۷۶0 هزار 
تومان پول بپردازيد. ماهی بیاح تازه صید شــده که نسبت 
به ماهی هاي جنوب جثه کوچکتــری دارد  با قیمت ۷43 
تا ۷۶0هزار تومان به فروش می رســد. ماهی زبان که رنگ 
صورتی دارد و سر آن گرد است جزو ماهی های تقريبا ارزان 
قیمت جنوب اســت که هر کیلو از آن را می توانید با قیمت 
۵۶0هزار تومان خريداری کنید. هر کیلو ماهی سنگسر تازه 
جنوب با قیمت ۶00هزار تومان تا ۶۵0هزار تومان فروخته 
می شود و هر کیلو ماهی مقوا که بیشتر سمت قشم و جزيره 
هنگام پیدا می شود نیز حدود 4۶0هزار تومان تا 4۸0هزار 
تومان اســت.  ارزانترين ماهی که در جنوب پیدا می کنید، 
ماهی ساردين است که هر کیلو از اين ماهی های کوچک بین 

9۸هزار تومان تا 110هزار تومان قیمت دارند. 

  بازارگردي

جاگیر اما محبوب
مقایسه و بررسی سه دستگاه ساید بای ساید که مصرف انرژی کمی دارند

ارزان ترین ساید بای ساید موجود در بازار کمی بیش از 35 میلیون تومان قیمت دارد و از برند ایکس ویژن و 28 فوت است. اما گران ترین گزینه یک یخچال فریزر سایدبای ساید مکزیکی 
از برند مابه با قیمت نزدیک به ۱5۰ میلیون تومان است. برندهای ایرانی دوو و اسنوا هم جزو ساید بای ساید هایی هســتند که مدل هایی با قیمت بالا و امکانات زیاد تولید کرده اند. این  
مدل ها مصرف انرژی محدودی دارند و بدنه بزرگشان فضا برای ذخیره سازی مقدار زیادی از موادغذایی را فراهم می کند. از طرف دیگر ظرفیت آنها به فوت، بالای 3۰ تا 36 فوت است. از 

نظر ظاهر هم ساید بای ساید های گران بازار جزو گزینه های جذاب محسوب می شوند.

MEM30VHDC ۱   مابه مدل

 MEM30VHDC سايدبای ســايد 30 فوت مابه مــدل
WW يکی از گران ترين گزينه های موجود در بازار اســت 
که استثنائا جزو محصولات ايرانی يا مونتاژ شده نیست. موبه 
يکی از شرکت های معتبر در کشور مکزيک است. سايد بای 
سايد مابه مدل MEM30VHDC WW دارای ظرفیت 
30 فوت است. اين مدل از ســايد بای سايد مابه با دارا بودن 
طبقات و کشوهای متعدد در قسمت يخچال و فريزر، امکان 
ذخیره سازی حجم بالايی از مواد غذايی مختلف را به کاربر 
می دهد. اين سايد بای سايد مدرن با طراحی و رنگ زيبايی 
که دارد متناســب با انواع دکوراســیون آشــپزخانه بوده و 
جذابیت محیط آشپزخانه را دوچندان می کند. وجود قابلیت 
هوم بار Home Bar برای اين مدل از يخچال ســايد بای 
سايد عاوه بر زيبايی محصول کاربری آن را بسیار آسان تر 
كرده و همچنین برای جلوگیری از اتاف انرژی بوسیله اين 
در نیاز به باز و بسته کردن مکرر در سايد بای سايد نیست و با 

در بار می توان از نوشیدنی ها و... استفاده کرد.
قیمت: ۱۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار

 3350SS-SN8 يخچال و فريزر سايدبای سايد اسنوا مدل
يکی از مدل های جالب توجه در بازار است. طراحی استاندارد 
اين يخچال ها کاماً منطبق با کابینت های مدرن آشپزخانه 
 Inverter صورت گرفته و حمل آن آسان است. کمپرسور
 3350SS-SN۸ در يخچال و فريزر اسنوا مدل Digital
با موتور اينورتر می توان جريان متناوب با فرکانس دلخواه به 
موتور رساند و موتور را با سرعت دلخواه کنترل کرد. اينورتر 
به صورت کاماً خودکار جريان بــرق را در حین راه اندازی 
به مقدار لازم افزايش و در حین کار بــه مقدار لازم کاهش 
می دهد، بنابراين به طورکلی هزينه بــرق مصرفی، کاهش 
چشمگیری خواهد داشت. به عاوه اين روش راه اندازی نرم 
موتور بدون هیچ گونه ضربه به قســمت های مکانیکی مثل 
کوپلینگ ها، گیربکس ها، تسمه ها و زنجیرها اتفاق می افتد و 
در نتیجه طول عمر مفید موتور و ساير قسمت های مکانیکی 
افزايش پیدا می کند. گنجايش اين مدل در يخچال 4۵4 لیتر 
بوده و دارای پنج طبقه است و دو کشو دارد. گنجايش فريزر 

2۷۷ لیتر است و سه طبقه و سه کشو دارد.
قیمت: ۸۲ میلیون

 DS-3640MW يخچال و فريزر سايدبای سايد دوو مدل
يکی ديگر از محصولات ســری پرايم شرکت دوو است . اين 
سری مدل به رنگ های سفید و اســتیل عرضه شده. چنین 
محصولی مجهز به ســامانه سرمايش هوشــمند است. اين 
سامانه مجهز به سنســورهای کنترل دمايی است که دما را 
داخل و بیرون يخچال تشــخیص داده و به ســامانه کنترل 
ديجیتال منتقل می کند. ســامانه داده هــا را تحلیل کرده و 
به کمپرســور منتقل می کند. کمپرســور با عملکرد بهینه، 
ســرمايش موردنیاز را تأمین می کند. با اســتفاده از سامانه 
هوشمند الکترونیک در سايدبای سايد دوو کنترل دما، میوه 
و سبزيجات و مـــوادپروتئینی برای مدت طولانی تری تازه، 
سالم و پرطراوت می ماند. يکی از مزايای اين محصول مصرف 
انرژی پايین آن اســت. رده انرژی يخچال سايدبای ســايد 
دوو +A اســت. طراحی يخچال و فريزر ســايد بای ســايد 
دوو مدل D4S-0036MWمتفاوت و شــیک است. اين 
مدل دارای ارتفاع 1۸1 ســانتی متر بوده که از نظر هم طراز 
 بودن در رده يخچال های سايد بای  ســايد، استاندارد است. 

قیمت: ۸۴ میلیون

 DS-3640MW 3350 ۲     دوو مدلSS-SN8 ۳   اسنوا مدل

۱    برج رولکس: اين برج در خیابان فرمانیه 
قرار گرفته. از پنت هاوس اين برج می توان شهر 
تهران را مشاهده کرد. اين برج 1۶ طبقه دارد که 
ده طبقه آن به واحدهای مسکونی اختصاص داده 
شده است. ديگر طبقات نیز شــامل پنج طبقه 
پارکینگ زيرزمین و يک طبقه لابی می شــوند. 
تعداد واحدهای مسکونی برج رولکس ۵2 عدد 
هســتند که از متراژهای مختلفی برخوردارند. 
متراژ واحدهای مسکونی برج رولکس، بین 130 
تا ۵00 متر مربــع متغیر هســتند. اين واحدها 
شامل آشپزخانه مجهز، تراس يا بالکن و پارکینگ 
اختصاصی می شــوند. ســاکنان برج از امکانات 
مشترکی مانند استخر، ســونا، جکوزی، باشگاه 
ورزشی، لابی شیک و امنیت 24 ساعته بهره مند 
هستند. درحال حاضر فايل فروش برای هیچ يک 
از واحدهای برج رولکس وجود ندارد. اما تعدادی 
از واحدهای بــزرگ آن را می توانید اجاره کنید. 
مثا در طبقه دهم واحــدی 2۸0 متری آگهی 
شده که سه اتاق خواب دارد و برای وديعه آن بايد 
دو میلیارد تومان هزينه کنید. میزان اجاره ماهانه 
چنین خانه ای 1۸۵ میلیون تومان اســت. خانه 
دارای ســوئیت مجزا بوده و از سیستم هوشمند 

برخوردار اســت. اگر بخواهید سراغ واحد 130 
متری برويد بايد ماهی 13۵ میلیون تومان اجاره 
داده و دو میلیارد هم پول پیش بپردازيد. اين خانه 
را می توانید با شش میلیارد و ۵00 میلیون تومان 
رهن کنید. گزينه ديگر يــک واحد 2۶۵ متری 
بوده که ســه  اتاق خواب دارد و برای رهنش بايد 
12 میلیارد تومان پول داشته باشید. خانه ای که 
حرفش را می زنیم، در طبقه شانزدهم قرار گرفته 
و ويوی ابدی، آشــپزخانه فورنیش با استفاده از 

وسايل بوش و تراس قابل چیدمان بزرگ دارد.
۲    برج چنــاران: مجتمع چنــاران پارک 
رزيدنس در الهیه تهران  واقع شــده. هر يک از 
واحدهای اين برج 2۶0 الــی ۵۵0 متر مربع را 
شامل می شوند. معماری برج تلفیقی از سنت و 
مدرنیته است. درهای ورودی ساختمان به طور 
ديجیتال با شماره پاک هر خودرو باز می شوند. 
فضای ســبز مجتمع چناران، در حدود ۵ هزار 
مترمربع اســت که امکانات زيــادی را در خود 
جای داده اســت. وجود جاده تندرستی، پیست 
دوچرخه ســواری و تجهیزات ورزشی تفريحی 
ديگر محیطی را برای ورزش و استراحت صاحبان 
واحدهــای مجتمع چنــاران ايجاد کــرده. هر 

آشپزخانه با وسايلی مانند يخچال و فريزر، اجاق 
گاز و مايکروفر، کافی میکر و ماشین ظرفشويی 
مجهز شده است. از تجهیزات عمومی ساختمان 
می توان به خشکشويی، کارواش، سالن ورزش و 
خدمات رستوران و سرو غذا اشاره کرد. استخر به 
همراه ســونا و جکوزی و همچنین سالن بیلیارد 
در اين مجموعــه وجود دارد. از ســاير امکانات 
نیز می توان ســالن اسکواش، ســالن بدنسازی، 
ســینمای خانگی،  اينترنت wifi، زنگ خطر و 
خروجی اضطراری نام بــرد. اگر بخواهید همین 
حالا واحدی 330 متری در چناران بخريد، بايد 
100 میلیارد تومان پول داشته باشید. اين واحد 
در طبقه چهارم قــرار گرفته و ارتفاع ســقفش 
چهارمتر اســت و چهاراتاق خواب دارد و البته به 
صورت خاص دکور شده است. قیمت واحد 3۵۵ 
متری در همین برج ۸4 میلیارد تومان اســت و 
چهار اتاق خواب، پنجره های قدی و آشــپزخانه 
فرنیش و دو بالکن وســیع قابــل چیدمان دارد. 
شــما می توانید با 149 میلیارد و 4۵0 میلیون 
تومان واحد بزرگتری با متراژ 490 متری بخريد. 
واحدی که آگهی شده در طبقه هفتم قرار گرفته 
وچهار پارکینگ و سه تراس قابل چیدمان دارد و 

با لوازم خانگی برقی از برند آلمانی میله فورنیش 
شده است. برای اجاره واحدی 1۸0 متری در برج 
چناران بايد در ابتدا يک میلیارد  و ۵00 میلیون 
تومان وديعه بدهید و بعــد ماهی 100 میلیون 
تومان اجاره بپردازيد. اين واحد در طبقه پنجم 
قرار گرفته و سه خوابه اســت. يکی از واحدهای 
340 متری هم برای اجاره موجود است که بايد 
برای پول پیش دو میلیــارد هزينه کنید و ماهی 
400 میلیون تومان هم به  حساب مالک بريزيد. 
اين خانه چهارخوابه اســت و در طبقه اول قرار 

گرفته.
۳    برج بین المللی تهران: اين برج در ابتدای 
شیخ بهايی قرار گرفته و جزو برج های شمال شهر 
تهران نیســت. برج بین المللی تهران ۵۶ طبقه 
است و از ســويیت، واحدهای دو تا چهارخوابه، 
پنت هاوس تريبلکس تشــکیل شــده. اين برج 
دارای سیستم BMS است. عیب يابی پیشرفته، 
سیستم شست وشوی نما و سیستم امنیتی بالا 
از شــاخص های برج بین المللی تهران محسوب 
می شــود. همچنین در محدوده شــمال شرقی 
برج دو زمین تويی و يک زمین بســکتبال وجود 
دارد. برج دارای دو اســتخر و دو سالن بدنسازی 

مجزا است. در حال حاضر يک واحد 1۸۵ متری 
و دوخوابه در برج بین المللی تهران برای فروش 
آگهی شده که ۵1 میلیارد و 3۸0 میلیون تومان 
قیمت دارد. اين برج در طبقــه 30 قرار گرفته و 
بنابراين ويوی خوبی رو به تهران خواهد داشت. 
اگر دنبال اجاره يــک واحد در بــرج مدنظر ما 
باشــید، می توانید کار را با پنــج میلیارد و 400 
میلیون تومان تمام کنید. اين خانه 24۵ متری 
بوده و سه خوابه است و در طبقه 32 قرار گرفته و 

آشپزخانه اش فرنیش به حساب می آيد.
۴    برج آلتون کــورت: اول از همه بگويیم 
که در بین آگهی های برج های لوکس تهران تنها 
واحدی 220 متری در بــرج آلتون کورت برای 
خريد گذاشته شده است. جهت سکونت در اين 
واحد شــما بايد ۸2 میلیارد تومان پول داشته 
باشید. خانه سه خوابه بوده و در طبقه دوم برج 1۸ 
طبقه قرار گرفته است و تمام قسمت ها دارای نور 
مستقیم هستند. واحدهای اين برج ساختمانی 
حداقل 2۵0 و حداکثر ۷00 مترمربع متراژ دارند 
و متراژ دو پنت هاوس آن نیز برابر با ۵00 و ۷00 
متر اســت. در اين برج همان طور که انتظارش 
را داريد اســتخرهای اختصاصی برای خانم ها و 

آقايان در نظر گرفته شده و ســالن های ماساژ، 
بیلیارد و بدن ســازی هم برای پــر کردن اوقات 
فراغت ساکنین ساخته شــده اند. يکی از نکاتی 
که برج مسکونی آلتون کورت را از ساير برج های 
ســاختمانی جدا می کند، مقاومت بالای آن در 
برابر زلزله است. به طوری که از فولاد با استقامت 
بالا برای ســاخت ديوارهای داخلی هم استفاده 
شده است. گفته می شود که با وجود زلزله ۸.۵ 
ريشتری، اين برج مســکونی می تواند استوار و 

مقاوم پا برجا بماند.
۵    بــرج یارمحمدی: اين بــرج، معماری 
ســبک اوايل دوره صفويــه را بازآفرينی کرده و 
تلفیق تکنولوژی و فرهنگ را بــر پايه معماری 
ايرانی در نظــر گرفته و در دروس واقع اســت. 
از جملــه امکانات برج يارمحمــدی می توان به 
آشپزخانه های ديزاين شــده با کابینت رشنال 
آلمــان و فول فرنیــش میله، ســويیت مجزا با 
آشــپزخانه فرنیش مســتقل، لاندری مجهز به 
ماشین لباسشويی و خشک کن، دو تراس قابل 
چیدمان، لابی با ارتفاع سقف هفت و متراژ 3۵0 
متر، استخر، اســتخر کودک، سونا و جکوزی به 
همراه کافی شــاپ اختصاصی، باشگاه ورزشی 

مجهز به سیستم صوتی Bose آلمان اشاره کرد. 
برق اضطراری برای کل ســاختمان و مشاعات، 
سیســتم اطفا حريق در کلیه واحدها و مشاعات 
ساختمانی و دولاين آسانســور 1۵ نفره از ديگر 
امکانات برجی که حرفش را می زنیم هســتند. 
برای اينکه بخواهید يک خانه 230 متری در برج 
موردنظر بخريد به 9۵ میلیــارد تومان پول نیاز 

خواهید داشت. 
اين خانه ســه خوابه بوده و در طبقه چهارم قرار 
گرفته و دو تراس قابل چیدمان و تی وی روم مجزا 
دارد. همچنین شما می توانید با ۷2 میلیارد تومان 
سراغ واحد سه خوابه با وسعت 240 متر در طبقه 

پنجم برويد. 
۶    برج آ اس پ: يکــی از بهترين برج های 
مسکونی تهران که به خاطر قرارگیری در نزديکی 
مرکز شهر و دسترســی عالی به همه جای شهر 
بسیار معروف شده، برج آ. اس. پ است. امکانات 
برج 23 طبقه A.S.P بســیار گســترده بوده و 
بی دلیل نیست که در بین لیست بهترين برج های 
تهران قرار گرفته است. اين برج مسکونی با 2۵0 
واحد آپارتمانی، 120 واحد ويايی، 140 واحد 
تجــاری و ۵۷0 واحد برای انبــاری و پارکینگ 
موردتوجه قرار دارد.  يک واحــد 113 متری و 
يک خوابه در اين برج با قیمت 29 میلیارد تومان 
فروخته می شود. اين خانه در طبقه همکف بوده و  
۸۵ متر بنا دارد و بقیه اش تراسی سرتاسری است. 
معماری داخلی واحد بسیار زيبا و کاسیک بوده 
و ويوی جالبی دارد. واحد ديگری که 1۷0 متری 
است به قیمت 33 میلیارد تومان آگهی شده و دو 
خواب و بالکن بزرگ دارد و در طبقه يازدهم قرار 

گرفته است.
۷   برج آتی ســاز: فاز يک ايــن مجموعه 
شامل 9 برج 12 الی 22 طبقه با سطح زير بنای 
12333۵ متر مربع شامل ۶90 واحد مسکونی 
تا سال 13۶۷ احداث شــد. فاز دو اين مجموعه 
شامل 9 برج 12 الی 2۶ طبقه با سطح زيربنای 
13439۶ متر مربع و تعداد ۸32 واحد مسکونی 
و همچنین فاز سه نیز شامل ۵ برج 2۸ طبقه با 
سطح زير بنای 11۷104 متر مربع و تعداد ۷۶۸ 
واحد مسکونی ساخته شده اســت. برای اجاره 
واحد 13۵ متــری و دو خوابه در آتی ســاز بايد 
۵00 میلیون وديعــه بدهید و ماهی ۵۵ میلیون 
تومان هم به حساب صاحبخانه واريز کنید. اين 
خانه در طبقــه هفدهم قرار گرفته و بازســازی 
هم شده است. شــما همچنین می توانید با 2۶ 
میلیارد تومان واحدی 200 متری و دوخوابه را 
در آتی ســاز بخريد که در طبقه سوم قرار گرفته 

است. 
۸   برج های شــاهگلی: برج های شاهگلی 

فاز دو شهرک غرب که در قالب چهار برج مجزا 
ساخته شده اند. هر چهار برج اين مجموعه دارای 
فضای سبز مجزا و در دو ساختمان شرقی و غربی 
احداث شده اند. هر ســاختمان برای هردو واحد 
آسانســور مجزا دارد که در انتهای هر راهرو يک 
آسانسور ديگر نیز تعبیه شده است. در برج حافظ 
قیمت خانه 211 متری و سه خوابه ۵۸ میلیارد 
تومان اســت. اين واحد در طبقه دوازدهم قرار 
گرفته و استخر سونا جکوزی سالن اجتماعات، 
لابی و لابی من تاسیسات 24 ساعته و صندوق 
امانات و  فضای ســبز بازی کــودکان دارد. اگر 
بخواهید خانه 131 متــری در همان برج اجاره 
کنید بايد يــک میلیارد تومــان وديعه بدهید و 
ماهی ۷0 میلیــون تومان پول کنــار بگذاريد. 
واحدی که حرفش را می زنیم در طبقه پانزدهم 

قرار گرفته و به شمال و جنوب تهران ديد دارد.
در برج سعدی از اين مجموعه قیمت خانه 14۵ 
متری 33 میلیــون و 900 هزار تومان اســت. 
اين خانــه دوخوابه در طبقه پنجــم قرار گرفته 
و نوسازی شده اســت و 12 متر هم بالکن دارد. 
اگر بخواهید در برج نظامی خانه اجاره کنید؛ به 
يک میلیارد تومان جهت پول پیش و ماهی 1۵0 
میلیون تومان نیاز خواهید داشــت. اين خانه در 
طبقه هشــتم قرار گرفته و فول فرنیش است و 
صاحب ملک ترجیح می دهد آن را به خارجی ها 
اجاره دهد. واحدی 140 متــری در برج خیام با 
3۵0 میلیون وديعه و ماهی 2۵0 میلیون تومان 
آماده اجاره اســت. اين واحد نوسازی شده؛ در 
طبقه نهم قرار گرفته و بازسازی شده است  و 10 

متر بالکن قابل چیدمان دارد.
۹   برج های دوقلو سامان: مجتمع سامان 
شامل سه مجموعه برج است که ساخت عجیبی 
دارد. در ايــن مجموعــه شــما آپارتمان های 
دوبلکــس، تريپلکــس و کوادروپلکــس پیدا 
می کنید. مجتمع ســامان در خیابان ســامان 
بین خیابان شــیراز و شــیخ بهايی واقع شده و 
ساخت آن به ســال 134۸ بر می گردد. برج های 
دوقلوی سامان يکی از اولین ساختمان های بلند 
مســکونی در تهران و از برج های قديمی محله 
های اعیان نشین تهران بوده و به عنوان نمادی 
از مدرنیته و پیشرفت معماری در ايران شناخته 
می شدند. اگر بخواهید واحدی 221 متری را در 
اين برج بخريد بايد نزديک به 29 میلیارد تومان 
هزينه کنید. اين واحد در طبقه بیستم قراردارد 
و ويوی آن خوب اســت و در نور غرق شــده و 
موردبازسازی قرار گرفته است. بد نیست بدانید 
تعداد اتاق خواب های  واحــد موردنظر ما دوعدد 
است. برای خريد واحد 100 متری کار شما با 11 

میلیارد تومان راه می افتد.

 زندگی درمشهورترین 
و گران ترین برج های 

پایتخت چگونه است؟
متوسط قیمت خانه در برج های لوکس: 

هشتاد میلیارد تومان ناقابل!
گروه بازار| تهران دست کم 9 برج مشهور دارد که اغلب آنها جزو ساختمان های لوکس پایتخت 
محســوب می شــوند. برج هایی مانند رولکس، چناران، آلتون کورت جزو گزینه های بسیار 
گرانقیمت و لوکس هستند که خرید یا اجاره خانه در آنها نیازمند پول بسیار زیاد است. بیشتر 
واحدها متراژ بالایی دارند و امکاناتی چون سالن سینما، جاده سلامتی، باشگاه ورزشی، کارواش 
و مشاعات آبی جزو ویژگی های آنهاست. برخی دیگر مانند برج های دوقلو سامان، حداقل 55 
سال از عمرشان گذشته اما هنوز جزو ساختمان های مهم و برج های گران به حساب می آیند. 
برج هایی مانند آ اس پ و آتی ساز جزو هویت شــهری محسوب می شوند و برج های شاهگلی 
شهرک غرب یکی از گزینه هایی هستند که پیش از انقلاب با کمک معماران فرانسوی ساخته 

شده اند.
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شروع به جرم چیست؟
آنچه یک شهروند باید از حقوق کیفری بداند – ۴۹

آرمان احمدی  
             وکیل پایه یک

  جرم آنی و مستمر چیست؟
در قانون مجازات اسلامي طبق ماده 2، هر فعل يا ترک فعلي که در 

قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود. اگر 
وقوع فعل يا ترک فعل را از حيث طول مدت انجام آن در نظر بگيريم، 

جرايم را مي توان به دو گروه جرايم آني و مستمر تقسيم بندی کرد. در 
تعريف جرم آنی آمده است که؛ هرگاه جرمی اعم از فعل يا ترک فعل، 

در يک فاصله زمانی کوتاه شروع و در همان فاصله کوتاه هم ختم 
شود، يعنی ميان زمان شروع و خاتمه آن فاصله نبوده و زمان تحقق 
آن کوتاه باشد، آن را جرم آنی گويند. مثل سرقت موتورسيکلت  که 

شخص مرتکب در يک بازه زمانی مشخص و کوتاه اقدام به ربايش آن 
می کند يا جرم قتل. 

جرم مستمر يا متمادي جرمي است که فعل يا ترک فعل در يک 
لحظه و مدت کوتاه تحقق نيافته، بلکه لازمه تحقق آن استمرار 

مادي در گذر زمان است. به عبارت ديگر، استمرار جرم ناشی از اراده 
و عزم مرتکب به شکلی است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر 
تشکيل دهنده آن تکرار مي شود و سوء نيت مرتکب )همان علم و 

آگاهی که نسبت به انجام جرم دارد( هر آن، تجديد مي شود. مثل 
استفاده غير مجاز از لباس های رسمي مأموران نيروی انتظامي يا 

نشان ها، مدال ها يا ساير امتيازات، يا اخفاي مال مسروقه  که به 
صورت فعل مثبت هستند و نيز ترک انفاق موضوع ماده که به صورت 

ترک فعل است و به طور مستمر در حال تکرار هستند. 

  موارد کاربرد تقسیم جرايم به آني و مستمر چیست؟ 
1-مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرايم آني در لحظه ای است که جرم 

تحقق يافته است در حالي که مرور زمان در جرايم مستمر از زمان 
قطع رفتار مجرمانه آغاز مي شود. براي مثال در جرم توقيف يا حبس 

غير قانوني، آغاز مرور زمان از لحظه اي است که شخص بازداشت شده 
آزادي خود را بازيابد يا در جرم اخفاي مال مسروقه آغاز مرور زمان از 

لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز مي شود. 
2- از حيث تأثير قانون جديد: جرم معمولا تابع قانوني است که در 

زمان وقوع آن حاکم است. و جرايم آني نيز تابع اين قانون هستند ولي 
در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون 
لاحق پي در پي محقق مي شود مشمول مقررات جديد قرار مي گيرد 

هر چند اين قانون شديدتر از قانون سابق باشد. 
3- از حيث صلاحيت دادگاه: دادگاه ها صلاحيت خود را در رسيدگي 
به جرائم، به قلمرو جرم محدود مي دانند. از اين رو، رسيدگي به جرم 

آني که در يک زمان و مکان معلوم يافته است. مانند صدور چک 
پرداخت نشدني در شيراز که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه هاي 
اين شهر قرار دارد ولي در جرائم مستمر، همه دادگاه هايي که جرم در 
قلمرو آنها استمرار داشته صالح براي رسيدگي هستند ليکن تقدم با 

دادگاهي است که زودتر شروع به رسيدگي کند. 
4- از حيث تأثير عفو عمومي: در مورد جرم آني مشمول عفو، 

محکوميت و مجازات از بين مي رود. ولي اگر جرم مستمر باشد تنها 
به آن قسمت از اعمالي که بعد از اعلام عفو عمومي ارتکاب يافته 

رسيدگي مي شود. 

*  برای ارتباط با ایشان می توانید با صفحه اینستاگرامی 
armanahmadi7 تعامل کنید. 
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در

چطور خانه را به نام همسرم بزنم ولی به 
خانواده او چیزی نرسد؟

پاســخ به ســوالاتی در مورد وکالت بلاعزل، نحــوه برخورد با 
مستاجری که پول آب و برق ساختمان را نمی دهد و ...

اين هفته به چهار سوال مطرح شده از سوی مخاطبان روزنامه پاسخ می دهيم:
1   آيا وکالت بلاعزل در مورد فروش ملک يا آپارتمان پس از مدت زمان 
مشــخصی باطل می شــود و نياز به تجديد دوباره دارد يا نه و احيانا اين نوع 

وکالت در چه صورتی باطل می شود؟  
پاسخ: در صورتی که برای وکالت مدت تعيين شــده باشد؛ پس از انقضای 
مدت، وکالت بلااثر خواهد بود. هم چنين در صورتی که يکی از طرفين عقد 
وکالت فوت کند. )موارد ديگری نيز در قانون ذکر شــده که به ندرت پيش 
می آيد مثل حجر يعنی از دست دادن توانايی فرد برای رتق و فتق امور مالی 

خود به عقيده دادگاه يا جنون او(
2   من و خانمم فرزند نداريم بنابرايــن می خواهم بعد از فوتم، خانه ام به 
همسرم برســد. از طرفی نمی خواهم فعلا خانه را به اســم او کنم، چون اگر  
خدای ناکرده ايشان زودتر از بنده وفات کنند، خانه به خواهران و برادرانش 
می رسد و بنده خانه را از دست می دهم. از نظر قانونی چه راهی را پيشنهاد 
می کنيد که بعد از فوت هر کدام از ما خانه به يکی از ما )من و همسرم( برسد 

و به دست ورثه درجه دوم نرسد؟
پاسخ: بهترين راه اين اســت که با حضور در يک دفتر اسناد رسمی خانه را 
به اسم همسر خود کنيد و ســپس يک قرارداد صلح عمری )پايان آن را با آ 
بخوانيد( بين شما و همسرتان منعقد شــود. در اين شرايط اگر همسر شما 

زودتر از شما فوت کند؛ مالکيت خانه به شما باز خواهد گشت. 
3   ساکن آپارتمان چهار واحدی با آب و گاز وبرق اشتراکی عمومی هستم 
يکی از واحدها از پرداخت هزينه آب و برق و گاز خودداری می کند. چه اقدامی 

می توانيم انجام دهيم؟
پاسخ: در صورتی که مديريت ساختمان را مطابق شرايط قانون نحوه تملک 
آپارتمان ها و آيين نامه آن انتخاب کرده باشيد؛ آن مدير حق دارد با مراجعه به 
دادگاه درخواست کند که اين خدمات برای اين واحد قطع شود. آن شرايط 
شامل فراخوان برای مجمع عمومی و سپس فراخوان برای انتخابات و حضور 
درصد مشــخصی از مالکان يا ساکنان اســت که بايد به صورت رسمی نيز 

صورتجلسه شده باشد. 
4   مدارک خانه ما به صورت قولنامه ای اســت و ســند رسمی ندارد. از 
همسرم خواستم خانه ای که در آن ساکن هستيم را به نام من بزند. قرار نيست 
پولی به او بدهم و شوهرم قرار است پشت قولنامه را امضا کند و آن را به من 
منتقل کند. اما از آنجايی که شغل خودش مشاور املاک است می ترسم که با 
دو تا کاغذ الکی من را فريب بدهد. چطور بايد اين قولنامه نوشته شود؟ شاهد 

هم بايد باشد؟ چطور مطمئن شوم که ديگر خانه مال من است؟
پاسخ: در اين صورت بهتر اســت که با مراجعه به دفتــر اسناد رسمی يک 
قرارداد بين شما منعقد شود. مثلا همسرتان می تواند اين ملک را به شما هبه 
کند و امکان بازپس گيری آن را نيز در اين قرارداد از خود سلب کند. يا اينکه 
در مشاور املاک قولنامه ديگری بين شما منعقد شود و او به عنوان فروشنده 
پشت اين ســند اعلام کند که از دريافت مبلغ قرارداد منصرف شده و آن را 
به شما بخشيده است. حتما دو شاهد از طرف خودتان به جلسه عقد چنين 

قراردادی ببريد و به صرف امضای پشت يک قولنامه ديگر اکتفا نکنيد. 
پارکه پنجشنبه هر هفته در همین صفحه، به پرسش های حقوقی 
شهروندان پاسخ می دهد. شما هم می توانید سوالات خود را به دو 

نشانی الکترونیکی زیر یا پیامک ۰۹۲۰۲۰۰۱7۰7 ارسال کنید:
PR@7sobh.com
Mo.masjedi@gmail.com

     پارکه / مصطفی آرانی

این هفته سه خبر مهم داشتیم در مورد 
انتخابات هیات مدیره کانون مرکز. یکی 
اظهارنظر ســخنگوی قوه قضائیه، دوم 
تلاش منتخبان برای ابطال رای دادگاه 
انتظامی قضات و ســوم برگزیده شدن 
افراد جدید به عنــوان هیات نظارت 

انتخابات جدید در کانون وکلا. 

1   سخنگو چه گفت؟
اصغر جهانگير گفت: برابر مقررات بايد مرحله 
تاييد ايــن انتخابات بــه دادگاه عالی قضات 
می رسيد. در بررسی هايی که صورت گرفت 
به دليل اشکالات قانونی، اين انتخابات ابطال 

شد.

2    ماجرای تلاش برای ابطال رای
روز سه شــنبه، 29 آبان 1403، وکيل سيد 
ســعيد پرور در حساب اينســتاگرامی خود 
خبر داد که بــه وکالــت از 9 وکيل منتخب 
هيأت مديره، لايحه اعتــراض به رأی صادره 

از شــعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات را 
تقديم کرده است.

او در استوری اينستاگرام در اين زمينه نوشت:
»در جلسه )روز دوشنبه( که با دعوت سرکار 
خانم غيرت از همــه 12 عضو اصلی منتخب 
صورت گرفت و به غيــر از آقايان علی نجفی 
توانا، بهنام حبيب زاده مومن و کامران آقايی 
9 نفر ديگر شــرکت کردند مقرر شد حسب 
ظرفيت هــای قانونی موجود بــه رای صادره 
اعتراض و تقاضای تجديد نظر خواهی از رای 
صادره تقديم شود. برخلاف رويه سابق تجديد 
نظرخواهی ها در شعبه تجديد نظر ثبت نشده 
و طبق رويــه جديد لايحــه تقديمی پس از 
دستور رياست محترم دادگاه عالی انتظامی 

قضات به شعبه اول ارجاع شد.
بی شــک انتظار قانونی ما ثبت و ارســال آن 
به دادگاه عالی تجديد نظــر انتظامی قضات 
جهت اتخاذ تصميم است. اساس قانون دادگاه 
صادر کننده پس از اعتراض به اعلام قطعيت 
و درخواست تجديد نظر خواهی مکلف است 

پرونده را جهــت اخذ تصميــم در خصوص 
پذيرش قطعيت يا تجويز تجديد نظر به دادگاه 
عالی تجديد نظر انتظامی قضات ارسال کند.«

به گزارش وکيل ايرانی، بنا بر اين خبر وکلای 
منتخب سی وسومين انتخابات هيأت مديره 
کانــون وکلای مرکز، به تصميم شــعبه اول 
دادگاه عالی انتظامی قضــات اعتراض کرده 

و خواستار تجديدنظر در رأی صادره شدند.
اعتراض وکلای منتخب بــه ابطال انتخابات 
کانون وکلای مرکز، اين نهاد حقوقی را وارد 
مرحله ای بی ســابقه کــرد. در واقع 9 وکيل 
منتخــب هيأت مديــره دوره 33، بــا ارائه 
درخواســت تجديدنظر به رأی دادگاه عالی 
انتظامی قضات، از حقوق قانونی خود و آرای 
موکلانشان دفاع می کنند؛ اقدامی که می تواند 
سرنوشت انتخابات اين نهاد را برای هميشه 

تغيير دهد.
اين 9 وکيــل منتخب شــامل فريده غيرت، 
عيسی امينی، حسين طالع، منصور پورنوری، 
سيد مهدی حجتی، محمدرضا پاسبان، سيد 

کاظم حســينی، عبدالله سمامی و امين پاشا 
اميری هستند که با وکالت وکيل سيد سعيد 
پرور، اقدامات حقوقــی لازم را برای دفاع از 

حقوق خود و موکلانشان آغاز کرده اند.
بر اساس گزارش ها، اين اعتراض و درخواست 
تجديدنظــر، به عنوان اقدامی بی ســابقه در 
تاريخ کانون وکلای مرکز تلقی می شــود. از 
دوره های هفتم تا نوزدهم و همچنين از دوره 
بيستم تا سی ودوم، هيچ مورد مشابهی ثبت 

نشده است.

3    انتصاب هیات نظارت جديد
هيــأت مديره کانــون وکلای دادگســتری 
مرکز در جلسه روز 29 آبان ماه، وکيل بهنام 
حبيب زاده مومن را به عنــوان رئيس هيأت 
نظارت بر انتخابات دوره ســی و سوم هيأت 
مديره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب 
کرد. وکيل بهنام حبيب زاده مومن گفت: بنا 
به دلايلی بنده از شــرکت در انتخابات آتی 
منصرف شده و براســاس قانون وقتی رئيس 

کانون نامزد انتخابات نباشــد مطابق تبصره 
11 آيين نامــه لايحه اســتقلال کانون وکلا، 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات خواهد شد. 
وی تصريح کرد: برخلاف ميل قلبی انصراف 
خود از انتخابات را اعلام می کنم و در روزهای 
آتی دلايل عدم شــرکت در اين انتخابات را 
خواهم گفت. ديگر اعضــای اصلی اين هيات 
عبارتند از: رضا نوروزی، فرشاد خلعتبری، علی 
کوچصفهانی، ناصر اشرفی. اعضای علی البدل 
هم عبارتند از: رضا يزدی و مهوش افشــاری. 
لازم به ذکر است که پيش از اين، رسانه تنوير 
اعلام کرده بــود که ســتار زرکلام به عنوان 
رئيس هيات نظــارت بر انتخابــات انتخاب 

شده است.
در جلســه روز 2۷ آبان هيات مديره کانون 
وکلای دادگستری مرکز، مصوبه ای به تصويب 
رسيد که بر اساس آن، انتخاب مجدد اعضای 
هيات نظارت پس از دريافت پاسخ از دادگاه 
عالی انتظامی قضــات در خصوص رفع ابهام 

دادنامه صادره انجام خواهد شد.

جدید انتخابات  کانون در مسیر 
ماجرای ابطال انتخاب اعضای جدید هیات مدیره کانون مرکز ادامه دارد

     نکته  

مهتاب سحابی  
             وکیل دادگستری

1    به موجب قانون جديد مقرر شده وکالت 
بلاعزل به صورتی تنظيم شود که مانند تنظيم 
ســند، هزينه های مرتبط با ماليات و عوارض 
و غيره پرداخت شــود و اين خود مسئله ساز 
اســت چرا که به معنای اين است که وکالت 
بلاعزل هم رده انتقال و بيع قرار گرفته است. 
با اين اوصاف انتقال صورت نگرفته است و يک 
سند وکالت تنظيم شده و در حالی که وکيل، 
مالک محسوب نمی شود اما بايستی تشريفات 
انتقال را منهای تنظيم سند انتقال انجام دهد. 
2    به موجب قانون جديد، صدور گواهی 
حصر وراثت توســط اداره ثبت احوال است و 
مرجعی که اقدام به صدور گواهی حصر وراثت 
می کند مکلف اســت پس از صدور گواهی، 

يک نســخه از آن را سريعا در ســامانه ثبت 
الکترونيک اســناد قرار دهد. البته بايســتی 
اجرای اين قانون را ببينيم که به چه صورت 

خواهد بود.
3    در مورد شــروط ضمن قرارداد مقرر 
شده است به درخواست طرفين توسط دفاتر 

اسناد رسمی در سامانه ثبت شود.
4    مشــاورين املاک و کليه اشخاص به 
ســامانه ثبت معاملات دسترســی داشته و 

شروط يکسانی در آن درج می شود. 
5    در آئيــن نامه الزام بــه ثبت معاملات 
مقرر شــده است که دسترســی اشخاص به 
پيش نويس وجود دارد و جالب اينجاســت 
که در آئين نامه، امکان تغيير شروط قرارداد 
پيش بينی شــده و به نظر می رسد اين امکان 

وجود دارد.
6   امکان استعلام در سامانه در خصوص 

امکان معامله يا عدم امــکان آن وجود دارد. 
اين امر بسيار حائز اهميت است چرا که اگر 
اشخاص طرف معامله ممنوع المعامله باشند 
و يا ملک قابل انتقال نباشــد و يا به هر دليل 
ديگری امکان انجام معامله نباشد با خطای 
دســتگاه مبنی بر عدم امکان انتقال مواجه 
خواهند شــد و البته پيش بينی شــده است 
که علت عدم امکان معامله در ســامانه درج 
نمی شــود و صرفا با خطای ســامانه مواجه 
می شوند. )با پاسخ بله يا خير )مثبت يا منفی( 

سامانه مواجه می شوند(
7   پس از تنظيم پيش نويس، ســامانه به 
شــما دفترخانه ای معرفی می کند و شما را 
جهت تنظيم ســند بــه آن دفترخانه ارجاع 
می دهد و يک گواهی صادر می شود )گواهی 
درج پيش نويس( و ظرف 5 روز بايســتی به 
دفترخانه معين شده مراجعه شود ضمنا در 

اين حالت، امکان ثبــت پيش نويس مغاير با 
پيش نويس ثبت شده وجود نخواهد داشت.

8    قرارداد پس از ثبت در دفترخانه اسناد 
رســمی و تاييد ســردفتر دارای اثر حقوقی 

می شود.
9    ســامانه صرفا در مورد املاک دارای 
ســند رســمی قابليت ثبت دارد و نه املاک 

فاقد سند. 
10   علاوه بر اين که املاک فاقد ســند را 
بايستی از مسير مقرر در قانون تعيين تکليف 
اقدام کــرد، در موردی کــه از طريق قانون 
تعيين تکليف امکان پذير نيســت بايســتی 
به موجب مــاده 10 قانون جديــد از طريق 
سامانه ای اقدام کرد که با عنوان ساماندهی 
اســناد غير رسمی تاســيس خواهد شد. در 
اين ســامانه ادعاهايي راجع به مالکيت عين 
و منافع بيش از دو سال و حقوقی چون حق 

انتفاع و ارتفاق با ثبت مدارک مورد بررســی 
قرار خواهد گرفت. ضمن اينکه لازم اســت 
ظرف 2 ســال از زمان راه اندازی سامانه اين 

اقدام صورت گيرد.
11   در تبصره ماده 10 اين قانون مقرر شده 
است که اگر شخصی بدون اينکه مالک باشد و 
با علم و آگاهی از عدم مالکيتش، اقدام به ثبت 
نام خود به عنوان مالک در ســامانه کند، به 
مجازات جزای نقدی معادل 20 درصد قيمت 
روز ملــک محکوم خواهد شــد و در صورت 
جعل اسناد و هرگونه جرم ديگر که در قانون 
پيش بينی شده است، به مجازات آن جرم نيز 

محکوم خواهد شد.

* راه ارتباطی با وکیل:
mahtabsahabi.com :وب سایت

vakil_sahabii@ :اینستاگرام

10+1 نکته ديگر در خصوص قانون الزام به ثبت
درسنامه های حقوقی برای زندگی روزمره – ۱۰۳

  ابراهیم ایوبی
            وکیل دادگستری

در گذشــته افراد برای تهيه نان که قوت غالب را شکل 
می داد، گندم را آرد و سپس در تنور خانه نان می پختند. 
بعد از مدتی کار آرد کردن گندم به آسيابان سپرده شد و 
مردم آرد را خريداری، ولی همچنــان نان در تنور خانه 
طبخ می شد. کم کم شهرنشينی و تقسيم کار که توسعه 
يافت و ديگر شغل نانوايی به عنوان يک حرفه به رسميت 
شناخته شد؛ شــهروندان تنور را جمع و برای تهيه نان، 
فقط به نانوايی ها می رفتند. نسل های جديدتر حتی حال 
و حوصله در صف ايســتادن را نداشتند و فروشگاه های 
موادغذايی برای رفاه حال اين عزيزان، کالايی به نام »نان 
بسته ای« را به پيشخوان فروش اضافه کردند. نسل های 
بعدتر يا به قول امروزی ها نسل »زد« )يا »ضد«!( رفتن به 
سر گذر و خريد نان بسته ای را دشوار ديدند و با استفاده 
از ســکوهای اينترنتــی )ترجمــه ای بی مــزه بــرای 
»اپليکيشن«( اين دشواری را حل کردند و حالا در تلفن 
همراه نان بسته ای را سفارش می دهند. البته ممکن است 
اين سير توسعه ادامه يابد و با اســتفاده از فناوری های 
پيشرفته تر، فشار چند دکمه برای سفارش اينترنتی نيز 

حذف شود.
اگر تجربه رفتن به نانوايی و صف ايستادن را داشته باشيد، 
هنگام ورود به مغازه نانوايی به يک دو راهی برمی خوريد: 
»تکی« و »صف چند تايی«. اساســا فلسفه اين موضوع 
چيست و چرا فردی که »يک« نان می خواهد از ايستادن 
در صف، رعايت نوبت و منتظر بودن بايد معاف شــود؟ 
ممکن است بگويند چون عجله دارد؛ از کجا معلوم فردی 
که پنج نان می خواهد عجله بيشــتری نداشته باشد؟ يا 
برای توجيه گفته شــده منتظر ماندن در صف طولانی 
برای يک نان ارزش ندارد؛ بازهم منطقی به نظر نمی رسد، 
وقت همه انسان ها ارزشمند است، چه فردی که يک نان 
می خواهد و چه شخصی که ده تا می خواهد. اگر مبنای 
اين معافيت تعداد يا کميت باشــد می توان مثال نقض 
زد: اگر يک نان کمتر از سه نان و يک سوم آن است؛ چرا 
شــهروندی که دو نان می خواهد بايد صف بايستد، ولی 
فردی که هشت تا می خواهد بايد انتظار بکشد؟ به نظر 
می رسد تقسيم بندی »تکی« و »صف چندتايی« خيلی 
مبنای درستی نداشته باشد و بيشتر ساخته ذهن افراد 
خودخواه باشد که احتمالا به همين دليل تنها مانده اند! 

استاد عباس کيارســتمی در مســتندی که به جريان 
ساخت فيلم »مثل يک عاشق« - بخش هايی از فيلم در 
کشور ژاپن فيلم برداری شده است- می پردازد. اشاره ای 
جالب به برخورد شهردار اين شهر با او می کند. در ابتدای 

کار شهردار به اســتقبال او می رود و بيان می کند که در 
دوران دانشجويی هوادار سينمای کيارستمی بوده است. 
اما در جريان ساخت فيلم، هر روز ساعت مشخصی برق 
شهر قطع می شود. کيارستمی با اطلاع از علاقه شهردار، 
به وی مراجعه می کند تا مشــکل را رفع کند و اجازه ای 
خاص برای ادامه کار داشته باشــد. اما شهردار در پاسخ 
جوابی با اين مضمون می دهد: »قانون برای همه يکسان 
است« و در ادامه کيارستمی به اخلاق جامعه ايرانی برای 
استثناء دانستن خود اشــاره و نقدی می کند. در تجربه 
زندگی روزمره خيلی اين موضوع مشهود است که در عين 
انتظار از ديگران برای رعايت نوبت و حق خود، در مقابل 
به همين ميزان دغدغه ای برای رعايت حقوق شهروندی 

طرف مقابل نداريم.
اين خلق و خوی قابل انتقاد ما ايرانيان در آثار متعددی 
انعکاس يافته است. شــايد اولين اثر مشهور در اين باره 
کتاب »جامعه شناسی خودمانی« و سپس »پی نکته هايی 
بر جامعه شناسی خودمانی« اثر جناب حسن نراقی باشد 
که با زبانی ســاده و روان، به واکاوی خلقيات نه چندان 
خوشايند جامعه ايرانی می پردازد. کتاب »ما ايرانيان« 
به قلم دکتر مقصود فراســتخواه با رويکــردی علمی و 
دانشــگاهی به طور کلی رفتار ايرانی ها در ساختارهای 
تاريخی، سياســی و اجتماعی، مطالبــی در باب مليت، 
دين و آيين و معارف، قوميت، هويت، اسطوره و ادبيات، 
نگرش و باورهای اجتماعی، جامعه شناسی اقشار، نهادها، 
شهر و روســتا، چالش های نوگرايی و تغييرات فرهنگی 
کشور ايران را بررســی می کند. از آثار قديمی تر کتاب 
»خودمداری ايرانيان« نوشته حسن قاضی مرادی است 
که به مقايســه ويژگی های جامعه ايران و جوامع غربی 
می پردازد. دکتر مرتضی مردی ها نويسنده، روزنامه نگار 
و استاد پيشين فلسفه تحليلی دانشگاه علامه طباطبايی 
نيز در مقاله ای با نام »ژانر خلقيات: نگاهی تحليلی« که 
در شماره دوم نشريه »مطالعات و تحقيقات اجتماعی« 
در ايران منتشر شــده، در مورد ميزان اعتبار گزاره های 
مشاهداتی از قبيل »ايرانی دارای فلان خصلت است«، 
و گزاره های تبيينی مانند اين که »دليل فلان وضعيت 
ايران فلان خصلت ايرانی اســت«، بحث کرده است. با 
افسوس بايد گفت »خودشيفتگی« و »خودتخريبی«در 
جامعه مــا رواج دارد و هر دو خلاف حقوق شــهروندی 

است.

* برای ارتباط با وکیل می توانید به ایمیل زیر یا آی 
دی EbrahimAyoubi در شبکه ایکس )توییتر( 

رجوع کنید. 
ebrahim.ayoubi@ut.ac.ir

     روزی روزگاری وکالت )۳۳(

دور مجنون گذشت و نوبت ماست 
چرا يک دانه ای بی صف است؟

     رای

 آيا آرای ديوان عالی کشور هم قابل اعاده
 دادرسی است؟

ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۸ آبان 1403، جلسه هيات 
عمومی ديوان عالی کشور در سالن هيات عمومی برگزار 
شد و اين جلسه منجر به صدور رای وحدت رويه قضايی 

شماره ۸54 شد. ماجرای اين رای چيست؟
داستان از آنجا شــروع می شــود که فردی با نام فرضی 
محمد روز 9 آذر 139۷ يک قرارداد مشارکت در ساخت 
با فردی به نــام علی می بندد. آقای علی پروانه ســاخت 
را دريافت نمی کند و با توجه به تبصــره ماده ۷ قرارداد، 
اين قرارداد محکوم به انحلال بوده اســت و محمد بعد از 
اطمينان از انحلال قرارداد با فردی به نام محسن قرارداد 
منعقد می کند و جريان قرارداد ســابق را هم به شــاکی 
می گويد و شاکی هم آگاهانه قرارداد با موکل را منعقد و 

امضا می کند. 
اما پس از مدتی شاکی اين علم و آگاهی را منکر می شود 
و از محمد شکايت می کند و شعبه 10۷۷ دادگاه کيفری 
دو تهران، محمد را به اتهام کلاهبرداری به حبس محکوم 
می کند. محمد به اين موضوع اعتراض می کند و شــعبه 
۷2 دادگاه تجديدنظر تهران می گويد که محمد سوء نيتی 
نداشــته و او را تبرئه می کند. اين بار محســن شکايت 
می کند و شعبه اول ديوان عالی کشور می گويد رای اوليه 

درست بوده است.
اين بار محمد دعوايی برای انفســاخ قرارداد را به دادگاه 
حقوق تهران تقديم می کند و شعبه 11۷ دادگاه عمومی 
حقوقی تهران حکم تاييد انفساخ قرارداد را صادر می کند 

و رای در شعبه ۶۶ دادگاه تجديدنظر تاييد می شود. 
حالا چون رای شــعبه ۶۶ دادگاه تجديدنظر بعد از رای 
شعبه اول ديوان عالی بوده تقاضای اعاده دادرسی می شود 
اما اين تقاضا مورد تاييد قرار نمی گيرد چون »انفســاخ 
قرارداد ســابق در زمان انعقاد قرار داد با شاکی به تنفيذ 
دادگاه نرسيده بوده اســت و حتی شعبه اوّل ديوان عالی 
کشور در جهت سازش طرفين مساعی خود را به کار برده، 
ولی امکان صلح و سازش فراهم نشــده و متقاضی اعاده 
دادرسی، دليل يا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با يکی 
از شقوق ماده 4۷4 قانون آيين دادرسی کيفری منطبق 
نمايد ارائه نکرده و اظهــارات و مطالب نامبرده در لايحه 
تقديمی، جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشت 
که مربوط به مراحل رسيدگی در دادگاه است و مؤثّر در 

تجويز اعاده دادرسی نيست.«
در پرونــده ديگــری آقايــی به نــام منصــور متهم به 
کلاهبرداری از يک شــرکت تعاونی مســکن اســت. با 
شکايت اين شرکت شعبه 10۷۷ دادگاه کيفری دو تهران، 
در هشتم مرداد 1399، او را به تحمل حبس، جزای نقدی 

و رد مال محکوم می کند. 
هم شاکی و هم آن شرکت نســبت به اين رای شکايت 

می کننــد و شــعبه ۷2 دادگاه تجديدنظــر ضمن ردّ 
تجديدنظرخواهی شــرکت شــاکی، تجديدنظرخواهی 
محکومٌ عليه را پذيرفته و با اعلام اينکه ايشان سوء نيّتی 
نداشــته با نقض دادنامه بدوی حکم به برائت وی صادر 
کرده است. شرکت شــاکی درخواست اعمال ماده 4۷۷ 
قانون آيين دادرسی کيفری نموده و رياست قوه قضائيه 
نيز با پذيرش درخواســت، پرونده را برای رســيدگی به 
ديوان عالی کشور ارســال کرده و بر اين اساس، پرونده 
در شعبه اوّل ديوان عالی کشور مطرح شده است. شعبه 
اوّل ديوان نيز بعضاً مســاعی خود را برای ايجاد صلح و 
سازش و حلّ و فصل موضوع به کارگرفته و چون توفيقی 
در اين زمينه حاصل نشده، ســرانجام به موجب دادنامه 
تاريخ 14 آبان 1401 با نقض دادنامه صادره از شعبه ۷2 
دادگاه تجديدنظر اســتان تهران، دادنامه بدوی را تاييد 

کرده است. 
اين بار آقای منصور تقاضای اعاده دادرسی می کند ولی 

نظر شعبه ديوان اين است که 
با توجه به اينکه اوّلًا درخواســت اعاده دادرسی در مورد 
احکام قطعی دادگاه ها می باشد و شعبه ديوان عالی کشور، 
دادگاه محسوب نمی شود تا بتوان نسبت به رای صادره از 
شعبه ديوان هم تقاضای اعمال ماده 4۷4 قانون مذکور 
کرد و برخی دلايل ديگر و پرونــده از اين حيث قابليت 

طرح در شعب ديوان عالی کشور را ندارد.
به اين ترتيب شعب دوّم و سی و سوّم ديوان عالی کشور، 
در خصوص پذيرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی 
صادر شده از ســوی شــعب خاص )ديوان عالی کشور( 
رسيدگی کننده به درخواســت های موضوع اعمال ماده 
4۷۷ قانون آيين دادرســی کيفری با استنباط مختلف 
از ماده 4۷4 همين قانون، اختلاف نظر دارند، به گونه ای 
که شعبه دوّم، خود را صالح به رسيدگی به دعوای اعاده 
دادرســی دانســته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود 
ادلّه کافی و عدم انطباق با موارد منــدرج در ماده 4۷4 
قانون آيين دادرسی کيفری قرار ردّ درخواست را صادر 
کرده است، اما شعبه سی وسوّم، اساساً اعتقادی به اينکه 
ديوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسيدگی 
کند، نداشته و موضوع را قابل طرح در ديوان عالی کشور 

ندانسته است.
رای ديوان 

درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی 
که رای صادره بــه جهت ديگری غيــر از جهت قبلی با 
مسلّمات فقهی مغايرت داشــته و از مصاديق ماده 4۷۷ 
باشــد، پذيرفته خواهد شــد. بنابراين درخواست اعاده 
دادرســی با اســتناد به موارد مندرج در ماده 4۷4 قابل 

پذيرش نيست.
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 این موضوع که خانه ها، بیمارستان ها، 
زنان و کودکان مظلوم فلسطین در غزه 
مورد هدف حملات رژیم صهیونیستی 
قرار می گیرند، برای من بسیار دردناک 
است. در شــرایط کنونی بهترین کار 
این است که در غزه، آتش بس برقرار 
شــود و مردمی که بیش از یک سال 
اســت زیر دردناک ترین حملات قرار 
گرفته اند از این جنایــات نجات پیدا 
کنند. از ملت های عــرب می خواهم 
با حرکت های نمادینــی که از طریق 
انتشــار فیلم و عکس از صحنه های 
مقاومت مردم مظلوم فلسطین در غزه 
در شبکه های اجتماعی، همبستگی 
بیشــتری با مردم فلســطین نشان 
دهند تا جنگ نسل کشــی که رژیم 
صهیونیســتی به راه انداخته است به 

امری عادی تبدیل نشود.

مصطفی زمانی

»ناصدا«، دعوت کــردن مخاطب 
به چگونه شنیدن اســت. آدم های 
بسیاری را در اطرف خود داریم که 
نمی توانند از صداهایــی که دور و 
برشان وجود دارد و آنها را آزار داده، 
خلاص شوند. حجم زیادی از صداها 
در گوش های ما اســت که هر روز 
با ما زندگــی می کنند. این نمایش، 
به تماشــاچی توصیــه می کند که 
»بیا یک بار با هم بشــنویم و تجربه 
زندگی آدم هایــی از جنس دیگر را 
ببین«. از دریچه دیگر، این نمایش 
بیان می کند که چطــور می توانیم 
در زندگــی با کنار هم ایســتادن و 
صبوری کردن، مشــکلات را حل 
کنیم. نقشــی که ایــن روزها روی 
صحنه ایفــا می کنــم را هیچ وقت 

زیست نکرده بودم.

نازنین کیوانی

جشنواره تئاتر تونس

23 آبان

 ناصــر تقوایی کارگردان شــناخته 
شــده ای در ســینمای ایران است و 
یکی از مهم ترین فیلمسازان نسل ما 
به شمار می رود. او از جمله نخستین 
افرادی است که در ســال ۱۳۴۵ به 
استخدام تلویزیون ملی درآمد. زمانی 
که بخش پژوهــش در این مجموعه 
راه اندازی شد و نسل جوان فیلمساز 
توانستند نخستین آثار خود را مقابل 
دوربین برده و تجربه کســب کنند. 
او فیلمی مســتند به نام »اربعین« 
دارد که ابتدا قرار بــود اثری درباره 
»عاشورا« کارگردانی کند اما شرایط 
تولیــد آن به وجود نیامــد و تقوایی 
با هوشمندی به ســراغ ایده ساخت 
فیلمی درباره اربعین رفت و آن فیلم 
امروزه یکی از آثار درخشان سینمای 

مستند ایران است.

 محمدرضا اصلانی 

موزه سینما

29 آبان29 آبان

بــه نظــرم آنچــه در ادغــام دوباره 
جشــنواره ملی و جهانی فجر رخ داد، 
سیاســی کاری بود. به نظر می رسد 
مســئولان وقــت تصــور می کردند 
مأموریت جشنواره فجر ملی که در دهه 
فجر برگزار می شــود چنان مخدوش 
شده و هویت خود را از دست داده بود 
که تصمیم گرفتند بخش بین الملل را 
کنار آن قرار دهند تا شاید ضعف های 
آن جبران شود در صورتی که اگر ماجرا 
را اصولی بررســی می کردند متوجه 
می شدند که هر کدام از این دو بخش 
جداگانه می توانند در خدمت سینمای 
ایران باشند. با این تاکید که جشنواره 
ملی فجر مردمی تر است و جشنواره 
بین المللی تخصصی تــر، ولی هر دو 
می توانند مسیری شفاف و رو به تعالی 

داشته باشند.

 علیرضا شجاع نوری

شرایط ســاخت فیلم های ورزشی به 
نسبت دیگر ژانرها کمتر پیش می آید و 
سرمایه گذاری در این حوزه ناچیز است. 
برای ساخت آثار معمولا باید تولیدکننده 
و ســرمایه گذاری مثل تلویزیون وجود 
داشته باشــد تا از فیلمســازان جوان 
بخواهد چنین فیلم هایــی را به تولید 
برســانند درغیر این صــورت، افراد به 
خودی خود به ســمت ساخت و تولید 
فیلم های ورزشی نمی روند. اگر بخواهم 
به نهادهای متولی اشــاره کنم وزارت 
ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و ســازمان صداوسیما باید در 
ساخت آثار ورزشی سرمایه گذاری کنند 
تا فیلم های بیشتری در این زمینه داشته 
باشیم. به شخصه تا به حال به فکر ساخت 
فیلم ورزشی نیفتاده ام و چندان به این 

حوزه علاقه مند نیستم.

پوران درخشنده

ایرناایسنا

27 آبان

ایسنا

30 آبان

دی
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نهمین قسمت از سریال »بازنده« بیش از همه به کام صدف اسپهبدی بود. او در نقش 
آوا حجازی زنی زیبا، مهربان و آرام شناسانده شد که کم کم رویی 
دیگر از خود را عیان کرد. در قســمت های قبل مشخص شد 
آوا درپی اخاذی است و در قســمت اخیر در جدال با برادر 
مرتکب قتل ناخواسته شد. عملکرد اسپهبدی در قسمت 
نهم، تحسین آمیز بود و با نقد و نظرهای مثبت مواجه شد تا 
جایی که خیلی ها گفتند یکی از جذاب ترین بازی هایش 
را به نمایش گذاشته است. کاراکتر بعد از گیر افتادن 
در مخمصه، با چهــره ای درهم ریخته و حالتی 
مغموم، بــرادرش را قطعه قطعه کــرد و مدام 
اشک می ریخت. اســپهبدی مراحل رسیدن 
به اوج فروپاشی آوا را دقیق نشان داد و حس 
صحنه را به بــاور مخاطب نشــاند. صدف 
اسپهبدی ســال ۱۴00 با فیلم »علفزار« 
کاظم دانشــی به عنوان چهره ای جدید به 
مخاطبان معرفی شــد. او نقش معتاد را 
داشت و جایزه فجر را هم گرفت. در ادامه 
اما نخواست کلیشــه شود و به کارنامه اش 
تنوع بخشید. نمونه اش فیلم کمدی »هتل« 
است که محک خوبی برای مشخص شدن 
وجهی دیگــر از توانایی ایــن بازیگر به 
حســاب می آید... »بازنده« نقطه عطف 

دیگر کارنامه اسپهبدی است.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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خشمگین / جمعه/ ساعت 45 دقیقه بامداد/ شبکه سه

  کارگردان: گای ریچی
 تهیه کننده: ایوان اتکینسون، بیل بلوک

 نویسنده: گای ریچی
 بازیگران: جیسون استاتهام، ولت مک 

کالانی، روکی ویلیامز
 محصول: آمریکا/ 2021

 ایستاده در غبار / جمعه/ ساعت 18:30/ شبکه افق

  کارگردان: محمدحسین مهدویان
  تهیه کننده: حبیب والی نژاد

  نویسنده: محمدحسین مهدویان
  بازیگران: هادی حجازی فر، امیرحسین 

هاشمی، سوده ازقندی
  محصول: ایران/ 1394

پری و فرهاد که یکــی بازیگر تئاتر و دیگری کارگردان اســت، در 
آستانه میانسالی برای ادامه مســیر زندگی با یکدیگر دچار مشکل 
می شوند. داستان از جایی شروع می شــود که پری باردار می شود 
ولی فرهاد از داشتن بچه دوم خوشحال نمی شود و تصمیم به سقط 
جنین دارد، در اول پری نیز او را همراهــی می کند و حتی یک بار 
توسط قرص سقط جنین اقدام به ســقط می کند ولی بعدها بر سر 
دوراهی وجدان و خوشــبختی اش گیر می کند و تصمیم می گیرد 
فرزندش را نگه دارد این در صورتی است که فرهاد به دلیل دغدغه 

مالی امتناع می کند.

به دنیا آمدن / جمعه/ ساعت 11/ شبکه سلامت
  کارگردان: محسن عبدالوهاب

  تهیه کننده: محمد احمدی
  فیلمنامه:  محسن عبدالوهاب

  بازیگران: هدایت هاشمی، الهام کردا، 
اسماعیل پوررضا، رویا جاویدنیا

  محصول: ایران/ 1394

  کارگردان:
الکس گارلند
  نویسنده:
الکس گارلند

  تهیه کننده:
گرگوری گودمن

  بازیگران:
نیک آفرمن، کیرستین دانست، 

واگنر مورا، جفرسون وایت، 
کیلی اسپینی

  محصول:
آمریکا/ 2024

  زبان:
انگلیسی/ زیرنویس، دوبله

  زمان:
108 دقیقه

 و حالا تاریخ پنهان صفویه 
رامین عباسی زاده تهیه کننده باسابقه همزمان با زادروزش، 
خبر از کار  روی یک سریال تاریخی تازه داد. عباسی زاده که 

سال قبل سریال تاریخی رحیل را تولید کرده بود، به پانا گفته 
  قصد دارد داستانی پنهان از دوران صفویه را به یک اثر سریالی 

بدل کند. عباسی زاده که سابقه تولید سریال هایی در گونه های 
مختلف از او یک فرشته بود تا سقوط یک فرشته و پلیس 

جوان و احضار و کت جادویی و شمس العماره و انقلاب زیبا 
و پریدخت و   ... را در کارنامه دارد، توضیح داده: در سریال تازه 
قصدمان این است که در عین بهره گیری از تصویرسازی های 
رئال به مانند سریال رحیل، بخش هایی از کار را نیز با هوش 

مصنوعی ایجاد کرده و کاری کنیم که نماهایی دیدنی از 
شکوفایی ایران در دوران صفویه ارائه شود. سریال سازی 

تاریخی نیاز به پژوهش و تعمق و منابع مطالعاتی متعدد دارد و 
با اینکه بعد از رحیل، چندین کار پیشنهاد شد ولی ترجیح دادم 

بر علایق قدیمی خودم که نیمه پنهان صفویه است، بپردازم. 

منتقد تلگــراف که از علاقه منــدان این فیلم 
است، درباره آن می نویسد؛ »جنگ داخلی در 
مســیرهایی حرکت می کند که شما فراموش 
کرده ایــد فیلم هایــی از این دســت و با این 
مقیــاس می توانند چنین کننــد؛ فیلم برای 
شــخصیت های اصلی اش دل می ســوزاند و 
هوشــمندانه پیش می رود؛ و توامان تعهدی 
تمام عیار به هیجان زده کردن تماشاگرش در 
تک تک لحظه ها دارد.« منتقد نیویورک تایمز 
هم معتقد است: »من به ندرت فیلمی دیده ام 
که به این شدت حالم را به هم بریزد یا صورت 
بازیگری را دیــده ام که مثل چهره دانســت، 
بیانگر روح ناخوش یک ملت با چنان وضوحی 
باشد که انگار در پس اشعه ایکس قرار گرفته 
است.« نشریه ســینمایی ورایتی اما با نگاهی 
محتوایی تر به این فیلم پرداخته و نوشته است: 
»جنگ داخلی که یک شوک واقعی به سیستم 
است به گونه ای طراحی شده که بحث انگیز و 

جنجالی باشد.«

درباره نقدها

حــالا کــه همــه دنیــا از نتایــج انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا مطلع هستند و در 
برابر نگاه همه ســاکنان کره زمین، ترامپ بار 
دیگر در کاخ سفید ســاکن شد، تماشای فیلم 
پیشــگویانه »جنگ داخلی« می تواند طعم و 
مزه متفاوتی داشته باشد. »جنگ داخلی« به 
نویسندگی و کارگردانی الکس گارلند؛ فیلمساز 
تحسین شــده ای که پیش از این با فیلم های 
دیدنی »اکس ماکینا«، »نابودی« و »مردان«  
شناخته می شد. اولین نمایش جهانی »جنگ 
داخلی« در جشنواره »جنوب از جنوب غربی« 
۲0۲۴ بود. داســتان فیلم به شــکل جالب و 
عجیبی جنگ داخلــی را در آینده ای نزدیک 
در آمریکا پیش بینی می کنــد و راه حل آن را 
کشتن رئیس جمهور این کشور ارزیابی می کند. 
»جنگ داخلی« که با بودجــه ای ۵0 میلیون 
دلاری تولید شده  در گیشه به فروش کل ۱۱۴ 
میلیون دست یافت و نقدهای اغلب مثبتی بر 

آن نوشته شده است.

درباره فیلم نمای کلی 

جنگــی داخلــی، ایــالات متحده آمریــکا را 
در برگرفته اســت و جنبش های تجزیه طلبی 
درگیر جنگ شــده اند. رئیس جمهــور آمریکا 
ادعا می کند که پیروزی قریب الوقوع اســت اما 
همه انتظار دارند   واشــینگتن دی سی خیلی 
زود به تسخیر »نیروهای غربی« )که ایالت های 
تگزاس و کالیفرنیا رهبری اش می کنند( درآید. 
عکاس جنگ کهنه کار و فرســوده ای به نام لی 
اســمیت پس از جان ســالم به در بردن از یک 
عملیات انتحاری در شــهر نیویورک و آشنایی 
با عکاس جوانی به نام جسی، به همراه دوست 
و همکارش جول، با پیشکســوتی به نام سمی 
دیدار می کند. در نهایت مقصــد هر چهار نفر 
یکی می شود و همگی برای دیدار و گفت وگو با 
رئیس جمهور منزوی راهی ماموریتی می شوند 
که دست آخر زندگی همه آنها را برای همیشه 
تغییر می دهد. بودجه ۵0 میلیون دلاری فیلم، 
آن را به گران ترین تولید کمپانی »A۲۴« بدل 

کرده است.

درباره داستان
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برنامه های هفته|گلزار به تلویزیون بازگشت
 پخش فصل دوم »پانتولیگ« از شب  گذشته در شبکه سه شروع شد. این مسابقه مانند فصل قبل 
در حوزه مسابقه و ســرگرمی اســت  اما تفاوت هایی با فصل اول دارد و حالا به صورت لیگ برگزار 
می شود. »پانتولیگ« چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ها حوالی ساعت ۲۲:۳0 از شبکه سه روی آنتن 
می رود. مجله ادبی، فرهنگی، موسیقیایی »دستان« با اجرای رسول نجفیان ساعت ۲۱ هر شب روی 
آنتن شبکه آموزش می رود. این برنامه علاوه بر موسیقی ملی، به شعر و ادبیات ایران و دیگر هنرها 
می پردازد. .»یکی از ما« دیگر برنامه جدیدی است که ساعت ۱8 هر روز از شبکه سه پخش می شود.

تصمیم هفته|رکسانا به فجر می رود؟
 مدیرعامل فیلمیران، گفت: با توجه به تغییر قانون قصد داریم »رکسانا« ساخته پرویز شهبازی را در جشنواره 
فیلم فجر امسال رونمایی کنیم. میثم نورانی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به تلاش برای اکران فیلم »رکسانا« 
توضیح داد: با توجه به تغییر قانون، فیلم »رکسانا« این شــانس را دارد که به رغم حضور در جشنواره های 
خارجی، در جشنواره فیلم فجر امسال حضور یابد و این اثر، فرم جشنواره امسال را پر خواهد کرد. امیدواریم 
با حضور »رکسانا« در جشنواره فیلم فجر، شاهد نمایش خوب این فیلم در سینماها پس از جشنواره فیلم 

فجر باشیم.»رکسانا« آخرین فیلم ساخته  شده پرویز شهبازی است که سال ۱۴0۱ جلوی دوربین رفت.

   فیلم های آخر هفته

پسر یک رئیس گروه مافیایی در جریان یک سرقت مسلحانه از کامیون هاي 
حمل پول شرکت فورتیکو در لس آنجلس به قتل می رسد. پدر که با وجود 
گانگستر بودن به اصول کاري و اخلاقی پایبند است، به عنوان مأمور حمل 
پول به استخدام شــرکت درآمده و با نام اچ شــناخته می شود. در واقع اچ 
متوجه شده آن ســرقت بزرگ چند ماه پیش که منجر به مرگ پسرش و 
نیز مجروحیت شدید خودش شده، بدون همکاري نیروي نفوذي در داخل 
شرکت فورتیکو ناشدنی بوده اســت. اچ با چراغ سبز پلیس، خلافکاران را 

تحت فشار می گذارد.

بخش مهمی از اعتباری که هنوز هم محمدحسین مهدویان در میان 
منتقدان و سینما دوستان حرفه ای دارد، مرهون همین اولین فیلم 
بلند سینمایی او یعنی »ایستاده در غبار« است. فیلمی که رونمایی 
از آن در جشــنواره فیلم فجر منجر به یک اتفاق شد و تیم جدید از 
چهره های مستعد را به سینمای ایران معرفی کرد. احمد متوسلیان 
که دوران نوجوانی اش را در سکوت گذرانده و اکنون بزرگ تر شده، 
فرمانده لشکری می شــود که باید در دروازه های خرمشهر با دشمن 
بجنگند؛ اما سرنوشــت او فرســنگ ها دورتر از مرزهای ایران رقم 

می خورد.

شبکه نمایش
پنجشنبه 1 آذر

مونج / ساعت 13
هویت جعلی/ ساعت 15

سرزمین جاماندگان / ساعت 17
بازندگان قهرمان / ساعت 19

اسرار حلقه / ساعت 21
آسیاب / ساعت 23

جمعه 2 آذر
سه برادر / ساعت 1 

سی و سه روز / ساعت 11
هتل کارتن / ساعت 13

شامیتاب/ ساعت 19

شبکه یک
پنجشنبه 1 آذر

عملیات ناپلئون / ساعت 23:30
جمعه 2 آذر

یدو / ساعت 16

شبکه دو
پنجشنبه 1 آذر

معمای اطلس / ساعت 23:10
جمعه 2 آذر

در میان امواج / ساعت 8
تارلا / ساعت 23:10

شبکه سه
پنجشنبه 1 آذر

بیست و سه نفر / ساعت 10
برادران فراری/ ساعت 13

جمعه 2 آذر
خشمگین/ 45 دقیقه بامداد

مهاجر / ساعت 8:30
برادران فراری 2/ ساعت 14:30

شبکه چهار
پنجشنبه 1 آذر

آخرین توقف در یوما / ساعت 20:30
جمعه 2 آذر

موقعیت مهدی / ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 1 آذر

نورم خرس شمالی / ساعت 13:30
جمعه 2 آذر

هواپیماها مامور نجات و آتش نشانی
ساعت 9

بانک دیو / ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 1 آذر

اسباب بازی فروشی عجیب/ ساعت 14
جمعه 2 آذر

پاندای کونگ فوکار 3/ ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 1 آذر

گروه نجات 5/ ساعت 18
جمعه 2 آذر

سامرلند / ساعت 17:30

شبکه افق
جمعه 2 آذر

زاده شده برای پرواز / ساعت 10
ایستاده در غبار / ساعت 18:30

جنگ داخلی|   فیلیمو، فیلمنت

انتحارِ آوا

بیوگرافیمختصردخترپیامبر
خردهروایتهایشهرشلوغ|آنچهتاریخ
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دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3921  پنجشنبه  1 آذر  1403

دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3921  پنجشنبه  1 آذر  1403

توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

باخت 20 میلیون دلاری تایسون لحظاتی که باید ثبت می شدند!

   
 »پسرم قهر کرده و داره 
گریه می کنه، بهتره ازش 
عکس بگیرم.«  از توئیتر 
The Wanderer

    
ببخشید دیگه چیزی مونده سیمپسون ها پیش بینی نکرده باشن؟ از توئیتر میراندا

بعد از ماه ها انتظار، مایک تایسون، اسطوره 58 
ساله بوکس و جیک پاول، یوتیوبر 27 ساله مبارزه 
کردند. برخلاف انتظارات مایک تایسون شکست 
خورد و مشخص شد 20 میلیون دلار برای شرکت 

در این مسابقه دریافت کرده است. 
  شارلوت درونته: يارو نوشته مايک تايسون نبايد به 
خاطر 20 میلیون دلار دست به همچین کاری مي زد. مرد 
حسابی من به خاطر 20 میلیون تومن به همون کار دست 

می زنم. 
 دکتر راس گلر: تقريبا همه مطمئن شدن کل اين 
داستان يک شرط بندی و سناريوی از پیش تعیین شده 
است. تو يه کلیپی نشون میده بعد از جاخالی که تايسون 
داد می تونست با يه آپرکات سنگین جیک پاول رو ناک 

اوت کنه اما خب قرارداد بهم می خورد.
 بودا بودم: ايرانــی درونم می خــواد بگه چیزی از 
ارزش های تايسون افسانه ای کم نشد ولی...  واقعا حرف 
زيادی نداشت تايسون ۵۸ ساله جلوی اين جوانک 2۷ 

ساله. باواقعیت و پیری نمیشه جنگید.
 نمرود: آقای تايسون من همیشه شما رو يه ببر درنده 
تصور می کردم، چرا همچین کــردی؟ چرا گند زدی به 

تصويری که ازت داشتیم؟!
 عالیجناب: مايک تايسونم مشخصه جیبش خالی 
شده بود که تن به همچین فايت مسخره ای داد. خیلی 
نمايشی طور بود فايت اصلا جذابیتی نداشت. حالا چهارتا 
ويدئو ازش میذارن پول اسپانسرينگشم دوتايی می زنن به 

جیب.

 حسینیون: اگر براتون سواله که چرا تايسون تو ۵۸ 
ســالگی اومده تو رينگ، به دريافتیــش دقت کنید که 
حداقل 20 میلیون دلار و حداکثــر ۵0 میلیون دلاره. 
برآورد ثروت تايســون تا قبل از اين مسابقه حدود 10 
میلیون دلار بوده. يعنی با اين باخت ثروتش اقلا سه برابر 

شد. حالا به نظرتون تايسون باخته يا برده؟
 میکی: احتمــالا قدم بعدی جیک پــاول تو حرفه 

کاريش اين باشه که توپاک رو به رپ بتل دعوت کنه!
 دکتر هانتر: يه دختر نوجوون اومده قبل مســابقه 
نظرش رو درباره میراث معنوی که يک آدم بعد از مرگش  
به جا می گذاره از مايک تايسون پرسیده. فکر می کنید 
چی جواب داده؟ میگه »میراث چیه؟ همه ش چرته. میگه 
اين کلمه جايگزين ايگو يا خودخواهی هستش. وقتی 

بمیريم چه اهمیتی ديگــه داره. اصلا کــی بهت فکر 
می کنه؟« هیچ وقت فكر نمی كردم مايك تايسون و عمر 
خیام انقدر هم نظر باشــن.  »از خــاك برآمديم و بر باد 

شديم.«
 بهروز: عجیبه واقعا، پــدر و مادرها هم انگار تا آخر 
عمرشون احســاس ناکافی بودن از سمت بچه هاشون 
می گیرن. و يکی مثل مايک تايسون آخر عمری بلند میشه 
بره مشت و لگد بخوره به اين امید که تايید بچه هاشو بگیره! 
تو مصاحبه ش گفته »از نظر بچه هام من هیچی نیستم. اما 
اون شب خواهند فهمید که پدرشون آدم خیلی خاصیه.«

 متین: اينكه كل اينترنت دارن تايسون رو به خاطر 
باخت مسخره میكنن بهترين مثال واسه اينه كه بفهمی 
چقدر زود آدما خوبی هاتو به خاطر يه اتفاق يادشون میره.

به عکس گوشه صفحه نگاه کنید. احتمالا شما هم 
عکسی در آلبوم کودکی تان پیدا می کنید که در 
بدترین حالت از شــما گرفته شده باشد. این هم 
یکی از همان عکس هاســت که یکی از کاربران 
به اشتراک گذاشته و نوشته: »دارم عکس های 
بچگیم رو می بینم و واقعا مامانم ســنگ تموم 
گذاشته بود.« بچه قهر کرده و با پای برهنه رفته 
داخل حمام اما مادرش تصمیم گرفته این لحظه را 

در آلبوم خانوادگی جا بدهد. 
شوهر عمه هستم: مشتی اين که خوبه. بابای ما   
تازه گوشــی دوربین دار خريده بود و بعدش بین من و  
خواهرم يه دعوا می نداخت و از دعوای ما فیلم می گرفت 
و بیشــتر اوقات گزارش هم می کرد. آخرم اون فیلم رو 

پیش کل فامیل نشون می داد تا بگه کیفیت دوربینش 
چقدر خوبه.

ماهی: هرموقع قهر   و گريه می کردم مامانم از عمد 
ازم عکس می گرفت که بعدش نشــونم بده و بگه وقتی 

قهر می کنی و گريه می کنی خیلی زشت میشی.
هرماینی گرنجر: وای من يــه عکس دارم پیراهن 
سفید پوشوندن بهم برداشتن بردنم آتلیه بعد من دارم 
مثل ابر بهار گريه می کنم چون دلم درد می کنه ولی پدر 
و مادرم صلاح دونستن اون لحظه آتلیه واجب تره. ) تو 

کل عکس ها دستم رو شکممه و دارم گريه می کنم.(
کل: شما از مامان و باباتون شاکی هستید که چرا اون 
موقع عکــس می گرفتــه از گريه هاتــون. همین الان 
بلاگرايی که با بچه هاشون پیج زدن صد برابر بدترش رو 

دارن انجام میدن. خدا رو شکر کنید اون موقع اين عکسا 
به جز آلبوم خانوادگی جای ديگه نمی رفت و برای خنده 

خودشون بود. 
میلان: من توی حرم امام رضا گم شده بودم وقتی 
چهار ســالم بود. نشسته بودم وســط جمعیت و گريه 
می کردم. کاملا فکر می کردم برای همیشــه گم شدم و 
ديگه بايد با کفترای حرم شب رو صبح کنم. بعد که من رو 
پیدا کردن فکر می کنید اولین کاری که کردن چی بود؟ 
شايد فکر کنید بغلم کردن يا حتی دعوام کردن. خیر! از 

قیافه غمناکم عکس گرفتن يادگاری بمونه. 
مهساز: يه ويدئو از بچگی من هست که بعد از تولدم 
ســنجاق ها توی موهام گیر کرده و مامانم ســعی داره 
درشون بیاره. چون خیلی موهام توی هم گره خورده بود 

من کاملا اون لحظه فکــر می کردم قراره موهام رو از ته 
قیچی کنن و داشتم از ته دل گريه می کردم. مامانمم با 
خنده داشت سنجاق ها از توی موهای گره خورده منو 
درمی آورد. بابام هم فیلم می گرفت. دســتش درد نکنه 

واقعا ويدئوی خنده داری هم شد. 
هلی پاتر: اين ربطی به عکس نداره ولی يادم افتاد 4 
يا ۵ ســالم بود با مامانم رفته بوديم کانون. برگشــتنی 
خیلی ياغی شده بودم دور میدون تجريش يک دونه از 
اين چرخی های نمکی و نون خشکی بود مامانم شاکی 
شد، گفت آقای نمکی بیا اينو ببر دختر بديه. آقای نمکی 
هم ظاهراً تو کار قاچاق کودک بودن چون ول نکرد و تا 
نزديکای پل رومی اومد دنبال مون می گفت بده ببرمش 

ديگه.

1    تولد: محمــد )ص(، آخرين پیامبر خــدا، بنا به 
روايات مشهور 2۵ ساله بود که برای بار نخست، با زنی به 
نام خديجه ازدواج کرد. در مورد ســن و سال خديجه در 
آن زمان اختلاف وجود دارد. اين ازدواج منجر به دو پسر 
و چهار دختر می شود. هر دو پســر ظاهرا در سن کودکی 
فوت می کنند و با توجه به دورانی که پیامبر در آن زندگی 
می کرد؛ برخی او را شــماتت می کردند که نسلی نخواهد 
داشــت چون معتقد بودند که نســل از طريق فرزند پسر 
ادامه پیدا خواهد کرد. از اين رو گفته شده که بعد از وفات 
عبدالله، کوچک ترين سوره قرآن به پیامبر نازل شد و به او 
مژده  داده شد که خدا به او »کوثر« را هديه خواهد کرد که 
مفسران به خصوص مفسران شیعی آن را به کوچک ترين 
دختر پیامبر يعنی فاطمه زهرا مرتبط دانســته اند. به هر 
حال در دو تاريخ يعنی ۵ سال پیش يا پس از بعثت، زهرا 

متولد شده است. 

2     نام: در سايت ويکی فقه که سايتی زير نظر برخی از 
علمای حوزه علمیه است؛ 23 نام برای دختر پیامبر بیان 
شده اســت که مشــهورترين آن زهرا و فاطمه است ولی 
دست کم 11 اسم ديگر از ايشان نیز در فضای کنونی جامعه 
ما برای نام گذاری دختران استفاده می شود: »انسیه، بتول، 
حانیه، حورا، راضیه، صديقه، طاهره، عذرا، محدثه، مرضیه 
و منصوره«. در کتاب »تاثیر وقايع بر نام گذاری ايرانیان«، 
اطلاعات ثبت احوال از زمستان سال 129۷ تا سال 13۸0 
مورد ارزيابی قرار گرفته و در آن مشخص شده که در 90 
میلیون ســند ســجلی، رايج ترين نام برای زنان فاطمه و 
سپس زهرا بوده است. در آن ســال 3 میلیون و 3۵ هزار 
و ۵31 نفر فاطمه در ايران وجود داشــته است، من جمله 
نخستین کســی که شناســنامه گرفته اســت: »فاطمه 
ايرانی«. از سال 13۸0 تاکنون ظرف يعنی 24 سال اخیر 
هم يک میلیون و 3۸9 هزار و 444 نفر ديگر به نام فاطمه، 
نام گذاری شدند و به اين ترتیب نام فاطمه، پرکاربردترين 

نام در کل تاريخ ثبت شده ايران است. 

3     کودکــی و نوجوانی: روايت مشــخصی درباره 
کودکی و نوجوانی فاطمه زهرا وجود ندارد. ما صرفا وقايعی 
را می دانیم که در آن اتفاق افتاده بوده است. اگر روايت تولد 
در ســال پنجم پس از بعثت را در نظر بگیريم )که روايت 
شیعی است(، بايد گفت که فاطمه زهرا حدودا دو ساله بود 
که محاصره اقتصادی پدرش و ياران او در شعب  ابیطالب 
آغاز شد و به مدت سه سال طول کشید و تقريبا در انتهای 
اين دوران سخت و در ۵ سالگی مادر خود را از دست داد. 
او همچنین در سن هشت ســالگی مجبور به مهاجرت به 
شــهری ديگر به همراه پدر خود شده اســت. البته پدر او 
يعنی پیامبر به تنهايی از طرح ترور مخالفان خود از شهر 

خارج شده بود و ظاهرا اين پسر عموی پدر او يعنی علی بن 
ابیطالب بوده که مســئول آوردن فاطمه ۸ يا 9 ســاله به 
مدينه شده است. علی )ع( در آن زمان جوانی 23 ساله بوده 
است. در مدينه او شاهد سه جنگ مهم بوده که پدرش با 
اهالی مکه انجام داد و البته جنگ ها و نبردهای کوچک تری 
که برخی از آن ها با هدايت پیامبر و برخی ديگر با مشارکت 

خود او انجام می شد.  

4     ازدواج: افراد زيادی از يــاران پیامبر و بزرگان آن 
زمان من جمله ابوبکر و عمر که بعد از پیامبر خلیفه اول و 
دوم شدند؛ خواهان ازدواج با فاطمه زهرا بودند اما جواب 
پیامبر اين بود که در مورد فاطمه منتظر فرمانی از جانب 
خدا هســتم. برخی البته نقل کردند که حضرت زهرا در 
مورد ازدواج با اين افراد پاسخ منفی داده است. بعد از آن 
عده ای علی بن ابیطالب را تشويق کردند که به خواستگاری 
او برود. برعکس ديگران اين خواســتگاری مورد استقبال 
پیامبر قرار گرفت تــا جايی که گفته شــده چهره او »از 
شــادمانی برافروخت« و »خنديد«. پس از آن پرسید آيا 
چیزی داری که به عنوان مهريه قــرار دهی و علی گفت: 
يک شمشیر و شــتر آبکش و زره. پاســخ پیامبر را چنین 

ثبت کردند:
»شمشیر را برای جهاد و شتر را برای آب  دادن به نخل های 
خرما و بارکشی در سفر می خواهی، همان زره را مهر قرار 

بده.«
پس از آن پیامبر نظر دختر خود را جويا شــد و ســپس 

گفته اند:
»زهرا بدون آنکه صورت خــود را برگرداند، خاموش ماند. 
پیامبر چون آثار خشــنودی را در چهــره او ديد، فرمود: 
»الله اکبر، سکوت ها، اقرارها« )ســکوت او نشانه رضايت 
اوست(.« در مورد ســن حضرت زهرا در زمان اين ازدواج 
قول های متفاوتی وجود دارد که دلیــل آن به طور عمده 
تفاوت در سال تولد حضرت زهرا است ولی نقل شیعه، آغاز 

زندگی مشترک در 9 سالگی است. 

5     ازدواج در ۹ سالگی؟ 9 سالگی سنی نیست که در 
روزگار ما در مورد ازدواج يک دختر پذيرفته باشد. از اين رو 
برخی از مرکز ملی پاسخگويی به مسائل دينی پرسیده اند: 
»در مورد سن ازدواج حضرت زهرا)ســلام الله علیها( در 
منابع شیعی ذکرشده که بین 9-13 سال داشته اند. لطفاً 
صحت اين موضوع و دلیل ســن کم حین ازدواج ايشان را 

توضیح دهید.«
خلاصه پاســخ اين مرکز که زير نظر حــوزه علمیه اداره 

می شود، اين است: 
»آنچه مشهور است که آن حضرت در سن 9 يا 10 سالگی 
ازدواج کرده، با منابع تاريخی متعدد که به آن اشاره شد و 

همچنین با نظريه برخی محققین شیعه چون شیخ مفید 
و شیخ طوسی، مطابقت ندارد و پذيرش آن مشکل است. 
چرا که به طور مثال به نظر می رسد در قرن اول، دوم، سوم و 
چهارم هجری، نزد شیعیان و فرزندان فاطمه شهرت داشته 
که آن حضرت در سن 29 ســالگی وفات کرده که در اين 
صورت در سن 1۸ يا 19 سالگی ازدواج وی صورت گرفته   و 
طبق برخی نظرات ديگر می توان گفت که سن آن حضرت   
هنگام ازدواج 13 سال يا بیشتر بوده که چنین سنی در آن 
دوره و آن جغرافیا که دختران خیلی زود به بلوغ فکری و 

جنسی می رسیدند، سن کمی نبوده است.«

6   ماجرای مهریه: گفته شــد که علی  بن ابیطالب زره 
خود را برای پرداخت مهريه فروخت. گفته شــده که مبلغ 
مهريه در نهايت ۵00 درهم شد که معادل 1۵00 گرم نقره 
خالص دانسته شده اســت. هر گرم نقره در بازار تهران در 
لحظه نگارش اين گزارش ۸۷ هــزار و ۷60 تومان بود و به 
اين ترتیــب مبلغ کل مهريه حــدودا 132 میلیون تومان 

معادل 2 سکه بهار آزادی و يک نیم سکه بوده است. 
پیامبر يک سوم از اين پول را برای خريد عطر کنار گذاشت 
و بقیه را بدون آنکه بشمارد به ابوکر داد تا   لوازم زندگی برای 

اين خانواده بخرد. 
لیست وســايلی که خريداری شــد، عبارت بوده از: يک 
پیراهن و يک چارقد به اضافه دو تشک و چهار عدد بالشت و 
يک تخته بوريا )به جای فرش( و يک آسیاب دستی، لگنی از 
مس، مشکی از چرم )برای نگهداری آب(، يک ظرف چوبی، 
کاسه ای برای دوشیدن شیر، يک آفتابه و يک خمره، چند 

عدد کوزه به همراه يک پرده از پشم و يک دستمال. 
ممکن است سوال شود که پس ماجرای تعیین آب به عنوان 
مهريه که معمولا در روضه های شهادت امام حسین خوانده 
می شود، چیست. ماجرا اين اســت که برخی در آن زمان 
تصور می کردند اين مهريه پايینی در مقابل شــان زهرا و 
دختر پیامبر است و سوال می پرسیدند که مهريه واقعی او 
نزد خداوند چیست. مخصوصا که پیامبر در دو روايت گفته 
بود که من فاطمه را به علی تزويج نکردم، بلکه خدا فاطمه 
را به علی تزويج کرد و اگر علی خلق نمی شد، برای فاطمه 

همسری پیدا نمی شد.
در يکی از پاسخ ها، امام پنجم يعنی محمد بن علی در پاسخ 
به پرسشگر گفته  است: »مهريه زهرا)س( يک پنجم دنیا و 
يک سوم بهشت و چهار نهر فرات و نیل و نهروان و بلخ است، 
ولی روی زمین پانصد درهم قرار داده شد  تا برای ديگران 

اسوه و مِلاک باشد.«
بنابراين منظور از آن مهريه، مهريه معنوی است و نه مادی 
مخصوصا که طبق فقه، مهريه متداول را بايد شوهر از مال 
خود به همسرش بدهد اما آب فرات و...و بهشت ملک امام 

علی نبود تا به حضرت زهرا بدهد.

7  زندگی با علی: زندگی فاطمه زهــرا با علی توام با 
محبت و احترام توصیف شده است. پیامبر گفته بود خداوند 
به رضايت فاطمه راضی و به خشــم او خشمگین می شود 
و علی می گفت: به خدا قســم تا زنده بود او را به خشــم 
نیاوردم و او نیز کاری نکرد که مرا به خشم آورد. هرگاه به 

او می نگريستم غم و  اندوهم زايل می شد.
با اين حال اين زندگی دشــواری های خــاص خود را هم 
داشت. علی يکی از فرماندهان اصلی جنگ های پیامبر بود 
و همیشه حاضر در میدان. از سوی ديگر وقايع بعد از فوت 
پیامبر که روی زندگی فاطمه زهرا تاثیر مستقیم گذاشت، 
بیش از هر چیز به دلیل آن بود که پیامبر، علی را به عنوان 

جانشین خود انتخاب کرده بود.
علی  بن ابیطالب تــا فاطمه زهرا زنده بود، برخلاف رســم 
روزگارش، همسر ديگری انتخاب کرد و جملاتش هنگام 
به خاک ســپردن زهرا، هنوز هم می تواند عمق عاطفه ای 
که بین اين دو بوده را مشــخص کند. علی در اين مکالمه 
که خطاب آن با پیامبر است، خود را خشمگین و رنجیده 
و دل تنگ توصیف می کند و می گويد مصیبت دردناک از 
دست دادن همســرش فقط به اين دلیل که غم بزرگ و 
سنگین جدايی شــخص پیامبر را ديده، قابل تحمل شده 

است. پس از آن علی می گويد: 
امانتی که به من سپرده بودى برگردانده شد. زهرا خیلی 
سريع از دســتم ربوده شد. چقدر اين آســمانِ نیل گون 
و زمین تیره در نظرم زشــت جلوه می کنــد... ديگر غم 
و اندوهم همیشــگى و جاودان است  و شــب هايم همراه 
بیدارى و بی قراری. غم هرگز از دلم رخت نبندد و نرود تا 
اينكه خداوند همان منزلی را كه تو در آن مقیم شــده اى 
  برايم برگزيند و بمیرم و به تو ملحق شــوم. غصّه اى دارم 
بس دل خراش و دل خون کــن  و اندوهى دارم هیجان خیز 
و غم انگیز. چه زود میان ما جدايى افتاد. من شــکايتم را 

به سوی خدا می برم.«

8   فقدان پدر: کمی در تاريــخ جلو رفتیم. بايد کمی 
به عقب بازگرديم و ماجــرا را از روز رحلت پیامبر روايت 
کنیم. اندکی از اين روايت را حدود سه ماه پیش در زمان 
سالروز رحلت پیامبر در همین صفحه منتشر کرده بوديم 

و گفتیم که: 
تقويم رســمی ايران روز 2۸ صفر را به عنوان روز رحلت 
پیامبر مشخص کرده اســت. با اين حال قطعیتی در اين 
زمینه وجود ندارد. تنها مسئله قطعی اين است که پیامبر 
در روز دوشنبه درگذشته اســت. در مورد سال هم تقريبا 
اتفاق نظر وجود دارد: سال 11 هجری قمری. حالا دو عالم 
بزرگ شیعه يعنی شیخ مفید و شــیخ طوسی می گويند 
اين روز 2۸ ماه صفر بوده و تقويم نیز بر اســاس اين نظر 
تنظیم شده اســت...در صورتی که پیامبر در روز 2۸ صفر 

سال 11 هجری قمری درگذشته باشد؛ تاريخ درگذشت او 
به هجری شمسی، دوشنبه ۷ خرداد سال 11 خواهد بود.

9   نخستین اپوزیسیون: در روز رحلت در محلی به 
نام سقیفه بنی ساعده يک جلسه برگزار می شود. اين محل 
در حال حاضر در ضلع شمال غربی مسجد نبوی قرار دارد و 
فاصله آن تا محل خانه پیامبر که محل دفن اوست؛ حدودا 

۵۵0 متر است. 
روايت هــای تاريخی می گويد امام علــی و برخی ديگر از 
اصحاب پیامبر مثل طلحه و زبیر در غرفه پیامبر مشغول 
امور کفن و دفن بودند که اين جلســه برگزار شد. برگزار 
کننده اصلی جلسه گروهی از »انصار« بودند. انصار يعنی 
اهالی مدينه کــه به پیامبر ايمان آوردنــد ولی گروهی از 
مهاجرين يعنی اهالی مکه که با پیامبر به مدينه مهاجرت 

کردند نیز در جلسه حضور پیدا کردند. 
حتی اگر روايت برخی شرق شناسان که می گويند هدف 
اولیه جلسه تعیین رئیسی برای مدينه بود را قبول کنیم؛ 
نتیجه جلسه تعیین جانشین برای پیامبر بود. اتفاقی که 

کاملا با دستور پیامبر در 1۵ ماه پیش مخالف بود. 
حدود يک سال و سه ماه قبل از رحلت پیامبر، او و بسیاری 
از مسلمانان مدينه برای آخرين بار به مکه رفتند تا اعمال 
حج را انجام دهند. در راه بازگشــت، به عقیده شــیعه به 
دستور خداوند، پیامبر در محلی به نام برکه غدير در حدود 
6۷ کیلومتری مکه ايستاد و دستور داد کسانی که جلوتر 
هســتند هم برگردند و کســانی که هنوز نرسیده اند هم 
بیايند تا مطلب مهمی را به مردم بگويد.  پس از اينکه مردم 
جمع شدند، پیامبر با جمله معروف »من کنت مولاه فهذا 
علی مولاه« به عقیده شــیعه، علی بن ابیطالب را به عنوان 

جانشین خود منصوب کرد.
با اين حال ابوبکر به اين منصب انتخاب شد. ابوبکر که اهل 
ســنت به او ابوبکر صديق می گويند در آن زمان 69 سال 
سن داشت. در مقابل علی بن ابیطالب يک مرد 42 ساله بود. 
ابوبکر فامیل پیامبر بود. البته به صورت نسبی چون دختر 
او عايشه همسر پیامبر بود. او همچنین فردی بود که پیامبر 
را در جريان هجرت مخفیانه از مدينه به مکه همراهی کرد. 
برخی از اهل سنت نیز او را نخستین مرد مسلمان می دانند 
در حالی که شیعیان می  گويند اين لقب از نظر تاريخی برای 
علی )ع( اســت. او نیز مانند خديجه همسر پیامبر بخشی 
از ثروت خود را در راه توسعه اسلام صرف کرد هرچند که 

گفته شده به اندازه خديجه تاجر بزرگی نبود. 
هر چه که بود واقعه سقیفه اولین اپوزيسیون درون گروهی 
را در میان مســلمانان به وجود آورد. عــده آن ها کم بود 
ولی شخصیت هر کدام از برجســته ترين افراد آن دوران 
بود. فاطمه دختر پیامبر، علی داماد او و فردی که توسط 
پیامبر به سمت ولايت منصوب شــد، به همراه گروهی از 

نزديک ترين ياران به پیامبر مثل ابوذر، عمار، ســلمان و 
مقداد.

10   شهادت: عدم تمکین علی و فاطمه به بیعت با ابوبکر، 
خلیفه اول را به اين فکر انداخت که آنها را تحت فشار قرار 
دهد. بخشی از اين فشار به خاطر مزرعه يا باغ فدک بوده 
است. فدک نام يک منطقه در 1۵0 کیلومتری مدينه است 
که در روزگار پیامبر بسیار سرســبز و حاصلخیز بود. اين 
محل در آن زمان توسط يهوديان اداره می شد. پس از جنگ 
پیامبر با يهوديان در قلعه خیبر، نیمی از باغ های اين منطقه 
به پیامبر بخشیده شد. )روايت ديگر اين است که اين میزان 
غنیمت جنگی بود و نه هديه(. به هــر حال طبق روايت 
شیعه پیامبر هم اين باغ ها را به دختر خود فاطمه بخشید. 

اين واقعه در قرن هفت و هشت هجری به وقوع پیوست.
ابوبکر اعلام کرد که فدک برای فاطمه نیست و برای عموم 
مسلمانان است. در اينجا محاجه ای حقوقی و سیاسی بین 
فاطمه و ابوبکر اتفاق افتاد که اوج آن سخنرانی فاطمه زهرا 
در مسجد نبوی برای مسلمانان بود. اين سخنرانی در حال 
حاضر با عنوان خطبه فدکیه شــناخته می شود. ابوبکر اما 
در نهايت اســتدلال های فاطمه زهرا را نپذيرفت و فدک 

مصادره يا به تعبیر شیعه غصب شد. 
فشــارها اما به اينجا ختم نشــد و به انحاء مختلف تلاش 
شــد تا از علی برای خلیفه جديد بیعت گرفته شود ولی او 
مقاومت می کرد تا اينکه خشونت فیزيکی آغاز شد. ظاهرا 
چند بار علی بن ابیطالب و برخی ديگر از اصحاب مثل زبیر 
را کشان کشان به مسجد بردند تا با ابوبکر بیعت کنند ولی 
علی رضايت به اين کار نداد. هر دو طرف از شدت گرفتن 
اين اختلاف می ترســیدند. ابوبکر جرات نداشت يکی از 
بزرگ ترين جنگاوران بنی هاشــم که داماد پیامبر است را 
مجازات کند و علی صــلاح نمی ديد که مخصوصا با توجه 
به تعداد کم حامیان خود وارد نبردی فیزيکی با حاکمیت 
شود هرچند  آن را نامشروع می دانست اما کمی بعد اوضاع 

فرق کرد.
طبق برخــی از روايت های تاريخی، برخی جلســات بین 
شخصیت های شاخصی که خلافت ابوبکر را قبول نداشتند، 
باعث حساسیت او و نیز شخصیت دوم آن حکومت يعنی 
عمر بن خطاب شــد. شــخصیتی که در تاريخ به خشونت 
رفتاری مشــهور اســت. آن ها گمان کردند که توطئه ای 
در حال شکل گیری اســت هرچند  روايات تاريخی نشان 
می دهد علی به حاضران در جلســه هشــدار داده بود که 
نبايد وارد جنگ داخلی شــويم.  به هر حــال در مقطعی 
عمر بن خطاب، نزد فاطمه آمد و به او هشدار داد که اگر قرار 
باشد خانه او مرکزی برای فعالیت علیه حکومت باشد، خانه 
او را آتش خواهد زد. قدرت سیاسی کار را به جايی رسانده 
بود که کمتر از 100 روز پس از درگذشت پیامبر حالا يکی 

از اصحاب نزديک او دختــری را تهديد می کرد که پیامبر 
گفته بود پاره تن من است و اين تهديد، تهديدی ساده هم 

نبود بلکه تهديد به آتش زدن خانه اش بود.
و متاسفانه در مقطعی اين تهديد عملی شد. عمر به خطاب 
به درب خانه فاطمه آمد تا علی را به مســجد ببرد و از او 
بیعت بگیرد ولی از ورود او به خانه ممانعت شد و به دستور 
عمر در خانه سوزانده شد، آن را با لگد باز کرد و در به فاطمه 
که پشــت در خانه بود خورد و باعث ســقط فرزند به دنیا 
نیامده او يعنی محسن شد و حتی به نقلی عمر در آستانه 
در يا در کوچه به صورت حضرت زهرا سیلی زد و پس از آن 
بود که دختر پیامبر به بستر بیماری افتاد و مدت کوتاهی 

بعد، از دنیا رفت.
قديمی ها می گويند  در گذشته در تقويم ها از رحلت يا وفات 
حضرت زهرا ياد شده بود و لفظ فعلی شهادت که در تقويم 

آمده را جديد می دانند. ماجرای اين تغییر چیست؟ 
واقعیت اين است که استفاده از لفظ شهادت برای حضرت 
زهرا در دهه 60 موضوعی نادر نبوده است. مثلا در مجله 
پاسدار اسلام در سال 136۵ می خوانیم که جنگنده های 
عراقی در روز 2۵ دی ماه اين سال و همزمان با »شهادت 
حضرت زهــرا« يک مجلس عزاداری را بــه خاک و خون 
کشیده و 2۵ نفر را به شهادت رساندند.  با اين حال خیلی 
سیاست روشــنی در اين زمینه وجود نداشته و مثلا امام 
خمینی در يک ســخنرانی در روز 1۸ اســفند 1360 در 
جمع رزمندگان که در صفحه ۸۷ از جلد 16 صحیفه نور 
درج شده »وفات و شهادت« بانوی بزرگ اسلام را تسلیت 

می گويد.
به هر حال اما اين مناســبت در تقويم تعطیل نبوده   و 2۵ 
مرداد سال 13۷۸ در يک جلســه علنی مجلس شورای 
اســلامی، تعطیلی روز 29 اســفند به عنوان ملی شدن 
صنعت نفت لغو و روز سوم جمادی الثانی به عنوان شهادت 

حضرت فاطمه زهرا، تعطیل رسمی اعلام شد.
دختر پیامبر در دوران بیماری خود وصیتی اســتراتژيک 
می کند و جلوی فرصت ســازی از جان باختــن خود را از 
خلیفه وقت می گیرد. وصیت او اين است که مراسم تشییع 
به صورت کاملا خصوصی و مخفیانه باشــد. اين موضوع 
باعث می شــود که قبر او هم تاکنون مخفی باشد هرچند 
 برخی روايات حاکی از دفن او در داخل منزل خود )در واقع 
در همان حجره ای که پیامبر دفن اســت( و برخی ديگر 

مبنی بر دفن او در بقیع است.
از فاطمه و علی چهار فرزند باقی ماند: حســن و حسین و 
زينب و ام کلثوم. دو پسر امام های دوم و سوم شیعیان شدند 
و زينب، دومین شخصیت مهم در واقعه عاشورا. در مورد 
ام کلثوم هم گفته شــده که با عمر بن خطاب، خلیفه دوم 
ازدواج کرد که البته برخی از علمای شیعیان آن را از نظر 

تاريخی قبول ندارند. 
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مصطفی آرانی| روز جمعه این هفته پایان دهه 
فاطمیه اول است. برخی از شــیعیان با این نظر 
که ســیزدهمین روز از ماه جمــادی الاول، روز 
شــهادت حضرت فاطمه )س( است؛ 10 روز بین 
دهم تا بیســتم این ماه قمری را به عنوان دهه 
فاطمیه اول عزاداری می کنند. تاریخ دومی البته 
وجود دارد که مشهورتر اســت و آن هم روز ۳ 
جمادی الثانی است که در تقویم رسمی کشور ما 
نیز تعطیل است. به همین دلیل به روز اول تا دهم 
جمادی الثانی نیز دهه فاطمیه دوم گفته می شود. 
در سال های اخیر برخی ایام فاطمیه سوم را هم 
عزاداری می کنند. بنابراین روایتی که این گروه 
به آن معتقدند سه تاریخ شهادت حضرت زهرا 
دهم جمادی الاول، سیزدهم جمادی الاول و سوم 
جمادی الثانی است. البته روایات دیگری هم در 
مورد شهادت او وجود دارد. چهل روز، سه ماه و 
شش ماه پس از رحلت رسول خدا که معمولا در 
این روزها، مراسمی برای حضرت زهرا در هیات ها 
گرفته نمی شــود. به این بهانه نگاهی کردیم به 
زندگی و زمانه دختر رســول خدا و تنها زنی که 
شیعیان معتقدند مقام عصمت دارد یعنی گناه و 

خطایی از او سر نزده است.

اين هفته يک نفر از داخــل يکی از رســتوران های جاده چالوس 
ويديويی از پرسه زنی يک خرس در وسط جاده منتشر کرد. خرس 
که احتمالا گرسنه بود به سمت ماشــین های پارک شده دويد و از 
يک ماشــین کوئیک بالا رفت. بعد از اينکه ديد روی سقف ماشین 
چیزی پیدا نمی شــود، پايین آمد و به ســمت جنگل بازگشــت. 
ويديويی از تلاش دو خفت گیر برای ســرقت از سرنشــینان يک 
BMW در وسط اتوبان تهران وايرال شد. يکی از آنها که از موتور 
پیاده شده بود سعی کرد با جسم ســخت شیشه ماشین را بشکند 
اما وقتی موفق نشد سوار ترک موتور همدســتش شد و پا به فرار 
گذاشــت. مجید واشــقانی که از ديدن اين ويديو عصبانی شــده 
بود، فیلمی از خودش منتشــر کرد و گفت: »طرف اساســا داره تو 
خیابون، توی ترافیک، وســط روز قدم می زنه. انگار سر کارشه. به 
وضع اقتصادی هم ربطی نداره. اونايی هم که میگن به اين کار بدين 
میره سر کار، اين قلچماق سرکار برو نیست. مملکت اگه کار اضافه 
هم بیاره نمیره ســر کار. يه چند تا از اينارو آويزون کنید تموم شه 
بره ديگه!« هديه تهرانی ويديويی از طبیعت گردی  پايیزی اش در 
اينستاگرام منتشر کرد. بعد از پیاده روی و رسیدن به يک دشت، با 
همراهش نشستند و میگو و مرغ سرخ کردند و خوردند. ويديويی از 
آواز خواندن يک روحانی در کنار يک ويولن نواز وايرال شد. مکان و 
زمان مشخص نیست اما آوازخوان، حجت الاسلام واعظی اردبیلی 
است. با توجه به قتل دکتر مسعود داوودی در ياسوج، در هفته اخیر 
گزارش های مختلفی از حمله به کادر درمان رســانه ای شد و يک 
ويديو هم از حمله يکی از همراهان بیمار به يک پرســتار در تهران 
منتشر شد. در ويديوی که منتشر شــده، همراه بیمار پرستار مرد 
را از يقه لباس می گیرد و از آن طرف پیشــخوان او را به طرف ديگر 

می کشاند. قسمتی از لايو جديد آيسان اسلامی با دو برادر مبتلا به 
بیماری پروانه ای وايرال شد. بعد از اينکه دو برادر گفتند خانه شان 
طبقه سوم است و آسانسور ندارد، اسلامی گفت: »من فردا يکی رو 
می فرستم بره تو نظام آباد يک خونه 100 متری طبقه اول برای شما 
پیدا کنه من مادام العمر اجاره اون خونه رو میدم و ماهی 10 میلیون 
در حد توانم برای شــما می زنم که خرج خورد و خوراک خودتون 
بشه.« چند روز بعد ويديوی ديگری منتشر کرد و گفت: »باور کنید 
من انقدر که مــردم فکر می کنن  ندارم. من هیــچ نقدينگی ندارم. 
بنز سبز من قسطیه يک قرانش هم ندادم. رولز رويس من قسطیه 
يک ذره ش رو دادم. من يک سوم شوهر عمه تورو هم ندارم.« و در 
آخر قطعی های برق اين هفته کاری کرد که ماهک، خواهر پژمان 
جمشیدی استوری بگذارد و بگويد: »من يه سوال دارم. الان موتور 

برق با خانواده عروسه يا داماد؟ ذهنم رو درگیر کرده شديد!«   

    ویدئوهای پربازدید هفته

آشپزی در طبیعت با خانم تهرانی  و خرس گرسنه چالوس

   قاب  فرنگی

 پال مسکال و اندرو 
اسکات در افتتاحیه 
اکران فیلم گلادیاتور 
2 در لندن با حضور 
پادشاه انگلیس

جرارد پیکه و کلودیو 
مارکیزیو در رویداد لیگ 
پادشاهان ایتالیا

 ارژنگ امیرفضلی و آیدین 
آغداشلو در حاشیه 

جشنواره فیلم کوروش در 
تورنتو کانادا

سلینا گومز این عکس 
را از پشت صحنه 

برنامه جدیدش به نام 
»جادوگرهای دیزنی« 
منتشر کرد و نوشت: 

»هیچ چیز بهتر از 
خنداندن بچه ها نیست.«

عکسی بامزه از حدیث میرامینی و 
پسرش برنا

عکسی از خانواده فراهانی در 
نمایشگاه نقاشی پسرشان، 
آذرخش. همه خانواده حضور 
داشتند به جز گلشیفته.  

: مونیکا بلوچی در فشن شوی »هزار و یک فصل الی صعب« در ریاض عربستان

عکسی که مینا مختاری، همسر بهرام رادان به همراه فرزندش در یکی از 
 ساعت جیبی طلای کاپیتان کشتی تایتانیک در یک حراجی به فروش رفت و با قیمت کافه های شهر منتشر کرده

1/86میلیون یورو، رکورد حراجی های مربوط به تایتا نیک را شکست.

 شکل و شمایل عجیب 
کاپ سوپر جام شیلی. از 
توئیتر فوتبالی

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
استوری سردار آزمون از مهدی طارمی و علیرضا 

بیرانوند با کلاه قرقیزی
خونه رو ایزوگام کنم دیگه آب 
نیاد تو. عه، ماشین اومد تو. از 
توئیتر جاست عرفان

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش 
را پای مطلبش ببیند. نوشــته هایی که در این صفحه می خوانید 
توئیتهای کپی پیست شده ای اســت که در شبکه های اجتماعی 
دســت به دســت چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« 
نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده هایی فکر کنید که باخواندن نوشته هایتان لبخند می زنند 

و در دل تحسین تان می کنند.
  من گذر زمان رو از زندگی ديگران می فهمم؛

ازدواج می کنن، بچه میارن ، طلاق می گیرن، می میرن
من فقط می خورم  و می خوابم، تنها تغییر زندگیم وزنم بوده!

   هر بیماری جديدی میاد، من تمام علائمش رو دارم. عجیبه.
   بچه ها اگه میشه واسه بابام دعا کنین بچه ش شديدا به پول احتیاج داره.

   حالا خیلی هم نمی خواد پیامارو زود سین کنید
شايد آدم دستش خورد يه گیف اشتباهی اومد. يه چند ثانیه صبر کنید.

   کاش مردم می تونستن  حرفاشون رو بنوشــن  و بفهمن  مزه اش چقدر 
تلخ است.

   مرد فهمیده=مادر شاد 
مادر شاد=خانه آرام 

خانه آرام=سلامت روان فرزند
و در نتیجه خوشبختی و آرامش همه اعضای خانواده.

   قبل اينکه بلاگرا و اينفلوئنســرا زندگی کــردن رو يادمون بدن چطور 
زندگی می کرديم؟

   همسايه طبقه بالايی مون يه خانم پیر ه، هروقت خريد می کنه من براش 
می برم تا جلوی در واحدش، ديروز بهم گفت مرسی پسرم اگه تو بمیری من 

چیکار کنم؟ وسیله هامو کی بیاره برام؟
   بهترين هديه يه مرد به همسرش طلا نیست ، توجهه 

ولی خوب که بهش توجه می کنه می بینه که همسرش طلا می خواد.
   حتی ريلز فرستادنم دو طرفه س، دوست داشتن يه طرفه چه ســـمیه 

ديگه.
   کاش حقوقم زودتر زياد شــه که همســرم بعدا بتونه راحت بیزينس 

ضرردهش رو راه بندازه، قربون ضررش برم.
   اين روزا در مقابل مشکلات خیلی بی دفاعم، مثل يک جفت کفش سفید 

تو متروی تهران.
   نارنگی رو که همه پوست می گیرن. يکیو پیدا کنید که براتون انار دون 

کنه.
   يه جا نوشته بود که:

می دونید چرا کودکی شیرينه؟ چون گذشــته ای وجود نداره، يادی وجود 
نداره، آينده ای وجود نداره. اين سنگینی بار گذشته  و آينده ست که زندگی رو 
ســخت می کنه. من رو ياد اين حرف نادر ابراهیمی انداخت: فراموشــی را 

بستايیم. ياد، انسان را بیمار می کند.
   خانواده خوب داشتن چیزيه که شانسیه و آدم اگه اين شانسو آورده باشه 

واقعا تا آخر عمرش بايد خداروشکر کنه.
  خصوصیات خوبت که روی ويترينه و همه می تونن ببینن، من می خوام 

اون چیزايی که گوشه  انباريت گذاشتی تا خاک بخوره رو نشونم بدی.
   تمام زندگی خانوادگی، حول محور آســیب ديده ترين فرد آن خانواده 

شکل می گیرد.
   پارسال افسرده بودم و امسال افسرده ترم. به اين می گن پیشرفت.

   خب بازيکنای بدمینتون چرا پیشرفت نمی کنن که بتونن خوب مینتون 
بازی کنن؟

  اگه آيفون بده پس انقدر تو مهمونیا بــه آيفون دارا نگید تو عکس بگیر 
بفرست واسه مون.

  داشتم پادکست گوش می دادم مجری سوال کرد چرا قبلا روابط پايدارتر 
بود؟ دکتره گفت قبلنا آدما هر وســیله ای داشــتن خراب میشد می بردن 

تعمیرش می کردن الان ديگه میرن يه جديدشو می گیرن.
  امروز يه بیسکوئیتم که رفته ته لیوان چايی.

  ما يکی از فامیلامون لندن زندگی می کنه، بعد هر وقت که زنگ می زنه 
ازش می پرسیم اونجا ساعت چنده؟ اونم میگه دو هزار پوند.
ينی می خوام بگم با آی کیو پايین هم میشه مهاجرت کرد.

  اصلا چی شد که هکسره رو يه سری اشتباه نوشتن؟ از اول تو مدرسه ياد 
گرفتی بعدم تو تمام کتابا درستشو ديدی. چی شد که يه روز تايپ کردی  

»مدله تايپ کردنه من اينِ«؟
  با موتور می رفتم، افسر جلومو گرفت گفت کلاه پلاستیکی قبول نیست. 

گفتم مگه اسم فامیله.
  تراپیســتا بايد ارائه شغل شون مثل لوله کشــا بود، ساعت ۸ شب زنگ 
می زدی می گفتی آقا نمی دونم باز چرا اينطوری شد. می اومد تعمیر می کرد 

اجرتشو می گرفت می رفت.
   اگه از بچگی به ازای هر شــبی که با آرامش و خوشــحالی سر رو بالش 
گذاشتم 10 هزار تومن کنار می ذاشتم، تا الآن حداقل 30-40 هزار تومن 

پس انداز داشتم.
  يه مرحله از زندگی هم وجود داره که بهش میگن »بی تفاوتی ناشی از صبر 
بیش از حد« که ديگه مثل گذشته برای نبودن ها بی قراری نمی کنی و قبول 

کردی کاری از دستت برنمیاد.
  يکی از اين كلاهبردارا به بهانه جايزه دادن منو كشــوند پای دســتگاه 
عابربانك، رمز دوم و اينا رو كه زدم موجودی حسابو ديد زنگ زد گفت داداش 

2٠٠ تومن ريختم به حسابت، تا سر ماه يه جوری خودتو برسون.
  کار مورد علاقه مــن خوابیدنه و همه دارن منــو از کار مورد علاقم دور 

می کنن.
  تا حالا شده به صورت هم دانشــگاهیت خیره بشی و پیش خودت بگی 

يعنی اگه مغز داشت چه شکلی می شد؟
  تیپیکال دانشجو ها:
کلاس اول خوابش میاد
کلاس بعدی گرسنشه

کلاس بعديش غذا خورده چرت می زنه
کلاس آخرم از صبح دانشگاه بوده خسته اس.

   سر يه موضوعی به بچه م گفتم بهت افتخار می کنم. گفت وای مامان تو 
هم دنبال بهونه ای به من افتخار کنیا.

   اگه فکر می کنین فقط زنا پول پرستن بايد رفتار بقیه مردا کنار يه مرد 
پولدارو ببینین.

  آخر نفهمیديم بعضی از اين   پیرمردها حرف حساب شون چیه، از طرفی 
می گن قديم آب و برق و گاز نبود، غذا نبود، میوه نبود فلان نبود، از طرفی 
هم مثلا يه آناناس می دی دســتش بخوره می گه: اين ها اصلا مزه ندارن، 

آناناس های قديم يه چیز ديگه بودن.
   شما يه کشور ديگه به من نشون بده که به وايت بورد بگن تخته وايت بورد.

  بچه ها هیچی مهم تر از سلامت روان نیست. گور بابای خونه و ماشین و 
استاد و پی اچ دی و همه چی.

  خب نجات دهنده اگه توی آينه بود که برای خودش شنبه ۸ صبح کلاس 
بر نمی داشت.

  اين چايی کمرنگ و پررنگ خوردن هم اداس، مگه نقاشــم که رنگشو 
تنظیم کنم؟ بگیر کوفت کن ديگه، ســختت بود از اين به بعد خودت پاشو 

بريز، لیوانشم ببر بشور.
   اينو قبول داريد که قلب و ذات آدما با چهره شون رابطه مستقیمی داره و 

اگه قلب و ذات کثیفی داشته باشن  روی چهره شون تأثیر میذاره.

    طنازی های شبکه های اجتماعی

امروز یه بیسکوئیتم که رفته ته لیوان چایی
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   گزارش

نه در آکادمی بارســلونا و در جمع بازيکنانی که در 
17 سالگی مشهور می شــوند، نه در مدرسه فوتبال 
آژاکس آمســتردام، نه در تیم های پايه دورتموند به 
عنوان سرزمینی برای کشت بذر استعدادهای نابغه 
جهان فوتبال، بلکه در تیم بروماپويکارنا سوئد به طور 
جدی مسیر آکادمی يک باشگاه فوتبالی را در پیش 
گرفت. ويکتور گیوکرش برای آينده خودش تفسیر و 
تعبیر ديگری داشت و دست از تلاش نکشید و به ادامه 
پیمودن مســیر پرداخت. در نهايت باشگاه مترقی و 
جاه طلب و بازيکن ساز برايتون در سال 2018 تصمیم 
گرفت فرصتی به جوان سوئدی بدهد و او را در لیگ 
برتر انگلیس به میدان بفرستد. گیوکرش در اين تیم 
انگلیســی هم درخششــی مورد توجه و خاطره ساز 
نداشــت. با يک میلیون يورو پیراهــن برايتون را بر 
تن کرده بود و پس از 31 بازی و 14 گل در اين تیم 
و ضمن تجربه 2 انتقال قرضی به خاطر نرســیدن به 
فرم مناســب برای قرار گرفتن در ترکیب برايتون، 
اين پیراهن را فقط با 200 هزار يورو بیشتر از قیمت 
آمدنش ترک کــرد. به کاونتری رفت، تنزل ســطح 
لیگش را پذيرفت و فقط روی بهتر شدن کیفیتش، 
شــناخت بیشــتر دروازه ها و گلزنی و گلزنی تمرکز 
ويژه به خرج داد و در نهايت پس از يک فصل موفق 
در کاونتری راهی اســپورتینیگ لیسبون شد. تیم 
پرتغالی استعداد نجات پیدا کرده گیوکرش را با مبلغ 

24 میلیون يورو مورد قدردانی قرار داد و پیوســتن 
به اسپورتینگ همانا و شروع فصل جديدی از دوران 
حرفه ای همان! ســتاره بخت گیوکرش اين روزها با 
تلاش و مداومت در مسیر ترقی به اندازه بزرگ ترين 
پیشنهادها از سوی برجســته ترين تیم های فوتبال 
باشــگاهی جهان ارتقا پیدا کرده و به جای نمايش 
شومی و تســلیم شــدن، لبخند ماجراجويی برلب 
دارد. ويترينی از بزرگ ترين تیم ها برای بازيکنی که 
تا اينجای فصل در 11 مســابقه لیگ پرتغال 16 بار 
گلزنی کرده و می تواند در يک بازی ملی 4 بار گلزنی 

کند، فرش قرمز پهن می کنند.
  مقصدهای جذاب و راه های نرفته

او ديگر مجبور نیست، بلکه ديگران را مجبور می کند 
به پیشــرفت و موفقیتش احترام بگذارند. بارسلونا 
را به فکر خريــدش می اندازد و منچســتريونايتد را 
وادار به مذاکــره برای به خدمــت گرفتنش خواهد 
کرد. بارسلونا، منچســتريونايتد، آرسنال و چند تیم 
بزرگ ديگر، همگی مشــتريان پر و پا قرص ســتاره 
ســوئدی اين روزهای فوتبال جهان هستند. زلاتان 
نیست اما نســخه ای ديگر از خاص بودن و پیشرفت 
در مسیری را خاص را به نمايش می گذارد و احترام ها 
را برمی انگیزد. گلزن اول ايــن روزهای فوتبال اروپا 
در صورت رسیدن پیشــنهاد آبی و اناری ها و رسمی 

شــدن علاقه بارســا برای به خدمت گرفتنش، اين 
پیشنهاد را می پذيرد و تبديل به يکی از نقش آفرينان 
ال کلاســیکو می شود. بارســا مقصد جذابی برای او 
خواهد بود. با اين حال نبايد ناديده گرفت فرم ايده آل 
گیوکرش در ســايه تدابیر روبن آموريم رقم خورده. 
مرد پرتغالی تازه پیوســته به نیمکت شیاطین سرخ 
تا اينجای دوران حرفه ای گیوگرش نشان داده بهتر 
از هر کســی کار کردن با او يا حتی کار کشیدن از او 
را بلد است. بنابراين منچســتريونايتد هم می تواند 
مقصد قابل اطمینانی برای ستاره سوئدی نام بگیرد. 
البته امکان دارد تیم انگلیســی برای فصل بعد هم 
به ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا نرسد و شايد همین 
قید، بتواند او را از پیوستن دوباره به اردوی شاگردان 
آموريم منصرف کند. آرســنال در اين دوره سخت 
و نفســگیر به دنبال يک تمام کننده قهار می گردد؛ 
کسی که بتواند تلاش های رايس، ساکا، مارتینلی و 
ديگر بازيسازان اين تیم را به گل و کسب امتیاز تبديل 
کند. گفته می شود توپچی ها هم از حضور اين ستاره 
آماده و اين گلزن چارچوب شناس استقبال می کنند. 
يک دنیا مقصد جذاب پیش پای کســی قرار گرفته 
که در روزهای معرفی شــدن به فوتبال، حتی برای 
يک دقیقه بازی در تیمی میانه جدولی در لیگ برتر 

انگلیس هفته  ها انتظار را می پذيرفت. 

نادر نامدار | تیــم ملی حالا می تواند با 
پیروزی بر امارات در روز 30 اســفند، 
صعودش را بــه جام جهانــی قطعی 
کند و این اتفاق خوبی اســت اما آنچه 
  کارشناسان و منتقدان را نگران کرده، 
وضعیت تیم ملی در فاز دفاعی اســت. 
همان آمارهایی که امیر قلعه نویی به آنها 
استناد می کند و از بهتر شدن عملکرد 
هجومی تیم خبر می دهد، وضعیت خط 
دفاعی تیم او را اسفناک نشان می دهد 
اما سرمربی تیم ملی این بخش از آمارها 
را پنهان می کند. 12 کلین شیت در 27 
بازی و ثبت 24 گل خورده، آماری نیست 
که با آن به حضور موفق در جام جهانی 
فکر کرد. البته جناب قلعه نویی فعلا در 
حال لذت بردن از صدرنشینی در گروه 
هستند اما شــما عجالتا این مطلب را 
بخوانید و به جای ســرمربی تیم ملی با 

واقعیت روبرو شوید.

   کلین شیت در برابر چه تیم هایی؟
همانطور که نوشــتیم، تیم قلعه نويی در 12 
بازی از 27 بــازی خود موفق به بســته نگه 

داشتن دروازه اش شده اســت. تیم هايی که 
نتوانســتند دروازه ايران را باز کنند عبارتند 
از: ازبکســتان )در فینــال تورنمنــت کافا(، 
بلغارستان و آنگولا )در بازی های دوستانه(، 
قطــر )در تورنمنــت چهارجانبــه اردن(، 
هنگ کنگ در مرحله مقدماتی انتخابی جام 
جهانی، هنگ کنگ در جام ملت های آســیا، 
ترکمنستان در دو بازی رفت و برگشت مرحله 
مقدماتــی انتخابی جام جهانی، ازبکســتان 
در مرحلــه مقدماتی انتخابــی جام جهانی، 
قرقیزستان، امارات و ازبکســتان در مرحله 
ســوم انتخابــی جام جهانــی. همانطور که 
می بینید تیم ملــی 3 بار مقابل ازبکســتان 
کلین شــیت کرده اما فقط در يکــی از اين 
بازی ها گل زده و به پیروزی رســیده است. 
ساير بازی ها هم با پیروزی شاگردان قلعه نويی 

به پايان رسیده است.

   از چه تیم هایی گل خوردیم؟
روســیه و کنیا در دو بازی دوستانه هر کدام 
يک گل به ايران زدند. افغانستان و قرقیزستان 
هم در تورنمنت کافا با وجود خوردن گل های 
زياد، هر کدام يک بار دروازه تیم قلعه نويی را 

باز کردند. در بازی اول تورنمنت چهارجانبه 
اردن، تیم ملی اين کشــور يک گل به ايران 
زد امــا در نهايــت باخــت. در آخرين بازی 
مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی، مقابل 
ازبکســتان دو گل از اين تیم خورديم و بازی 
2-2 مســاوی شــد. در جام ملت های آسیا، 
فلســطین، امارات، ســوريه و ژاپن هرکدام 
يک گل به ايــران زدند و قطر 3 بــر 2 ايران 
را شکســت داد. اين تنها باخــت در کارنامه 
قلعه نويــی روی نیمکــت تیم ملی اســت. 
هنگ کنگ در رقابت هــای مرحله مقدماتی 
انتخابی جام جهانی دو گل در خاک خودش 
به ايران زد، قطر در بازی مرحله نهايی انتخابی 
جام جهانی يک بار دروازه ايران را باز کرد و در 
نهايت کره شمالی و قرقیزستان هر کدام دو 
بار توپ را وارد دروازه ايران کردند! در حالت 
عادی بعضی از اين تیم ها حتی نبايد در برابر 
ايران موفق به خلق موقعیت شوند اما بعضی 
از آنها که در رنک بــالای صد فیفا قرار دارند، 
مقابل ايران دو گل زده اند! به جز ژاپن که اتفاقا 
اين تیم را در جام ملت ها شکست داديم، ساير 
تیم ها در رنکینگ فیفا از ايران پايین تر و خیلی 

پايین تر هستند!

   این دو گله های ترسناک
اما چیــزی کــه باعــث شــده انتقادها در 
روزهای اخیر از تیم ملی و قلعه نويی بیشــتر 
شــود، خوردن 4 گل از دو تیم کره شــمالی 
و قرقیزســتان در دو بازی اســت. البته اگر 
خوش شانس نبوديم در هر دو بازی مخصوصا 
مقابل کره شمالی ممکن بود بیشتر از اين ها 
گل بخوريم. اين را هم فراموش نکنید که هر 
دو کشور در رنکینگ فیفا جايی در میان صد 
تیم اول ندارند. در برابر کره شــمالی، توجیه 
امیر قلعه نويی اين بود که روی يک اشــتباه 
فردی، تیم ملی 10 نفره شــد. اما سوال اين 
اســت که در برابر چنین تیمی چرا بايد 10 
نفره شدن منجر به خوردن دو گل در فاصله 

5 دقیقه شود؟ و چرا تا پايان بازی بايد تحت 
فشار چنین تیمی باشــیم و مجبور شويم از 
تیر دروازه و مهاجمان بی دقت اين تیم بابت 
نخوردن گل های بیشتر تشکر کنیم؟  همین 
اتفاق در برابر قرقیزستان هم رخ داد، البته اين 
بار بدون آنکه 10 نفره شويم! در نیمه اول دو 
گل زديم و با تعويض های ســرمربی حريف، 
خیلی زود در نیمه دوم بازی به تساوی کشیده 
شد و البته دقايقی هم قرقیزستان کاملا سوار 
بر بازی بود! مشابه اين اتفاق در بازی مرحله 
قبل مقابل ازبکستان هم رخ داده بود. در نیمه 
اول فوق العاده بوديم و 2 بــر صفر از میزبان 
پیش افتاديم اما دو تعويض از ســوی کاتانچ، 
جريان بازی را تغییر داد و در نهايت بازی به 

تساوی 2-2 انجامید.

جوانگرایی فرمالیته
در فیفادی ماه نوامبر روی کاغذ، 2 برد برای ملی پوشان به ثبت رسید اما آنچه 
در میدان مسابقه به چشم آمد، عملکرد دور از انتظار شاگردان امیر قلعه نويی 
بود. اما 2 پیروزی مشابه 3 بر 2، نقاط ضعف پرشمار ترکیب تیم ملی را آشکار 
ساخت. امیر قلعه نويی در فیفادی از 28 بازيکن از جمله 4 دروازه بان دعوت 
کرد و به واسطه مصدومیت ايجاد شده برای محمد محبی که البته برطرف 
هم شد، بعد از دوئل با کره شمالی بود که مهدی لیموچی هم به اردوی ملی 
اضافه شد تا شمار بازيکنان دعوت شده در اين فیفادی به عدد 29 برسد. در 

اين میان نگاهی به ترکیب تیم ملی در 2 بازی اخیر نشان می دهد که برخلاف 
وعده های داده شده از سوی امیر قلعه نويی، جوانگرايی فعلًا اولويت اين 

سرمربی باتجربه نیست.
  20 بازیکن در فیفادی اخیر به میدان رفتند

امیر قلعه نويی در 2 مصاف با کره شمالی و قرقیزستان سعی داشت تا خیلی 
دست به ترکیب مورد علاقه اش نزند و نگاهی به وضعیت ترکیب تیم ملی نشان 

می دهد که قلعه نويی از میان 29 بازيکن دعوت شده به 20 بازيکن فرصت 
بازی در فیفادی اخیر را داده است. نکته مهم آنکه بازيکنانی نظیر علیرضا 

بیرانوند، علی نعمتی، میلاد محمدی، سعید عزت اللهی، محمد کريمی، محمد 
محبی، مهدی طارمی و سردار آزمون در هر 2 مسابقه در ترکیب اولیه تیم ملی 

ايران حضور داشتند.
  فرصت حداقلی به جوانان اسم  و رسم دار

قلعه نويی در 2 بازی قبلی تیم ملی در شرايطی ترکیب تیمش را چینش کرد 
که فرصت حداقلی به بازيکنان جوان رسید؛ آريا يوسفی در دوئل با کره شمالی 

به دلیل محرومیت صالح حردانی، 90 دقیقه در زمین مسابقه بود و محمد 
قربانی هم 22 دقیقه فرصت بازی برابر کره ای ها را به دست آورد. در مصاف 
با قرقیزستان، يوسفی نیمکت نشین شد و حتی يک دقیقه هم فرصت بازی 

به دست نیاورد و قربانی از دقیقه 63 به ترکیب تیم ملی اضافه شد و امیرحسین 
حسین زاده هم از دقیقه )3+90( به ترکیب ايران آمد تا اين 3 بازيکن زير 25 
سال تیم ملی جمعاً 139 دقیقه در 2 بازی اخیر تیم ملی به میدان رفته باشند!

  ستاره هایی که حسرت به دل ماندند
سرمربی تیم ملی در بازی نخست مقابل کره شمالی به جز بازيکنانی که 
به دلايلی چون مصدومیت   يا محرومیت شانس بازی نداشتند، روی نام 

محمدرضا اخباری، محمدمهدی زارع و سعید سحرخیزان خط قرمز 
کشید و در جدال   مقابل قرقیزستان هم نام حسین حسینی، محمدمهدی 
زارع و مهدی لیموچی در لیست تیم ملی قرار نگرفت که سکونشینی های 
ادامه دار زارع در تیم ملی جالب توجه است. همچنین محمدامین حزباوی، 

محمدجواد حسین نژاد و سعید سحرخیزان از جمله ديگر پديده های آينده دار 
فوتبال ايران هستند که در فیفادی اخیر در حسرت يک دقیقه بازی ماندند 

و بدون افزودن به شمار بازی های ملی خود به اردوی تیم های باشگاهی شان 
بازگشتند.

منبع: فوتبال 360
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لذتش برای شما، نگرانی اش برای ما
باور کنید خودمان هم خســته شــده ايم از بس درباره تیم ملی و واکنش ها و ادعاها و کری خواندن ها و 
تهديدهای سرمربی اش نوشتیم. می دانیم که ماجرا کم کم دارد لوث می شود اما وقتی می بینیم هیچ چیز 
روبه راه نیست و اســاتید جوری وانمود می کنند که همه چیز گل و بلبل است، نمی توانیم سکوت کنیم و 
نگرانی مان را بروز ندهیم. جناب امیر قلعه نويی در نشست خبری خود بعد از پیروزی تیم ملی بر قرقیزستان 
گفته اند: »از اين برد بايد لذت ببريم و از اين صدرنشینی که کسب کرديم بايد لذت ببريم، اما قبول دارم که 
بايد در اين سه ماه بیشتر تلاش کنیم. گل هايی که ما می خوريم بیشتر روی اشتباهات فردی است« نزديک 
به دو سال است که استاد سرمربی تیم ملی اســت. در همه مصاحبه ها و نشست های خبری هم حرف از 
انتقادپذيری زده، البته انتقاد سازنده! همیشه گفته ضعف ها و ايرادات را قبول دارم چون هیچ تیمی بی ايراد 
نیست. اما در اين دو سال شما اگر پیشرفتی در تیم ملی ديده ايد، ما هم ديده ايم! نمی دانیم وقتی در اين دو 
سال تلاش شما نتیجه نداده، در 3 ماه بعدی قرار است چه اتفاقی بیفتد! واقعا فکر نمی کنید وقتی 4 گل از 
کره شمالی و قرقیزستان می خوريم يا وقتی اشتباهات فردی و بچگانه در خط دفاع زياد می شود، معنی اش 
اين است که مشکلات فراتر از اين حرف هاست و ايراد در تاکتیک و تمرينات و ضعف شما و همکاران تان 
است؟ ايرادی ندارد. شما در اين 3 ماه از صدرنشینی تیم تان لذت ببريد. ما اما نگران می مانیم. هم در اين 

3 ماه هم در يکی دو سال پیش رو!

یعنی الان دارید تعامل می کنید؟
استاد قلعه نويی در نشست خبری قبل از بازی با قرقیزســتان گفته بود: »به خاطر جايگاه حقوقی که دارم 
نمی توانم جواب بدهم، ولی در دفترچه ام يادداشــت کرده ام و روزی جواب تک تک آقايان را می دهم. امروز 
سرمربی تیم ملی هستم و بايد به خاطر تیم ملی تعامل داشته باشــم و طور ديگری بايد رفتار کنم.« ما هم 
ممنون دار ايشان هستیم و خدا را شاکريم که ايشان به خاطر سمت شان در تیم ملی جايگاه حقوقی دارند و 
نمی توانند جواب بدهند و اينطوری با شــاهد گرفتن خبرنگاران قرقیز، با لودر از روی منتقدان رد می شوند 
و حتی در اينستاگرام شان هم بعد از بازی علیه صدا و سیما پست می گذارند و حتی يک مصاحبه و نشست 
خبری را هم برای طعنه زدن و تهديد منتقدان از دست نمی دهند. معلوم نیست اگر اين جايگاه حقوقی نبود، 
با منتقدان شــان چه می کردند! واقعا نمی دانیم حرف ديگری هم برای گفتن مانده که نام تک تک منتقدان 
را در دفترشان نوشته اند و می خواهند سر فرصت جواب شــان را بدهند؟ البته ما پیشنهاد می کنیم يکی دو 
برگ از آن دفترچه را هم به مرور ضعف های تیم ملی اختصاص بدهند و اوضاع تیم را بهبود ببخشند. به خدا 
اينطوری خیلی راحت تر جواب منتقدان را می دهید اســتاد! با حرف زدن و خط و نشان کشیدن که چیزی 
درست نمی شود. در زمین جواب منتقدان را بدهید و مشت محکمی به دهان آنها بکوبید. در ضمن اگر هم اين 
توصیه را ناديده می گیريد  که احتمالا هم همینطور است، خواستیم خدمت تان عرض کنیم نام وزير ورزش را 

هم در آن دفترچه يادداشت کنید. ايشان هم مختصر انتقادی از شما داشته اند آقای ژنرال!

حالا همه او را 
می خواهند

ویکتور گیوکرش برای 
تابستان آینده مورد توجه 
تیم های بزرگ باشگاهی 

فوتبال اروپا قرار دارد

آمارهایی
ازیککینهتوز!

به عنوان یکی از منتقدان تیم ملی 
واقعیت هایی را برای امیر قلعه نویی 

آشکار کرده ایم

گواردیولا با منچسترسیتی تمدید می کند
در حالی که پیش از ايــن زمزمه هايی مبنی بر احتمال خــروج گوارديولا از 
من ســیتی با پايان قراردادش در انتهای فصل جاری شنیده می شد، او قبول 
کرده که يک ســال ديگر به کارش در ورزشــگاه اتحاد ادامــه دهد و به اين 
ترتیب سرمربی اسپانیايی تا پايان فصل 26-2025 هدايت آبی پوشان شهر 
منچستر را برعهده خواهد داشت. با اين شــرايط دوران مربیگری گوارديولا 
در منچسترسیتی که از سال 2016 آغاز شــد، به 10 سال خواهد رسید و او 
اين فرصت را خواهد داشت که جايگاه خود به عنوان پرافتخارترين سرمربی 
تاريخ تیــم را بیش از پیش تثبیــت کند. گوارديولا از ابتــدای حضورش در 
منچسترســیتی تا به امروز 6 بار قهرمان لیگ برتر انگلیس شده که چهار بار 
آن به صورت متوالی در ســال های اخیر بوده که از اين حیث نیز يک رکورد 
محسوب می شــود. علاوه بر اين او در ســال 2023 به حسرت طولانی مدت 
باشگاه برای فتح لیگ قهرمانان اروپا پايان داد و دو قهرمانی ديگر در جام حذفی 
و چهار قهرمانی ديگر در جام اتحاديه انگلیس هم برای من ســیتی به ارمغان 

آورد.

مارتینو از هدایت تیم مسی دست کشید
خراردو مارتینو از سمت سرمربیگری تیم فوتبال اينترمیامی استعفا کرده   و 
اين خبر به زودی توسط باشگاه اعلام رسمی خواهد شد. استعفای غیرمنتظره 
مارتینو مدت کوتاهی پس از ناکامی غیرمنتظره شاگردان او در نخستین دور 
از بازی های پلی آف MLS برابر آتلانتا يونايتد صورت گرفت، البته او مسائل 
شــخصی را به عنوان دلیل کناره گیری اش عنوان کرده است. تاتا مارتینو در 
حالی دست از هدايت لیونل مسی و ياران او می کشد که تنها يک سال و نیم از 
ورودش به اين تیم می گذشت. او ماه ژوئن سال 2023 سرمربی اينترمیامی 
شد و چندی قبل نیز موفق به کسب عنوان قهرمانی مرحله گروهی رقابت های 

MLS شده بود. 

تصمیم عجیب یوونتوس برای پنجره نقل و انتقالات
باشگاه يوونتوس برای پنجره نقل و انتقالات ماه ژانويه پیش رو برنامه هايی در سر 
دارد که يکی از آنها جذب پاتريک شیک، مهاجم چک تبار تیم فوتبال بايرلورکوزن 
است. شــیک همان بازيکنی است که يوونتوسی ها 7 ســال پیش تا آستانه عقد 
قرارداد با او پیش رفتند اما او را از بیم دچار شدن به مشکلات قلبی در تست پزشکی 
رد کردند و به اين ترتیب بازيکن به رُم پیوســت. دلیل اين تصمیم يوونتوسی ها 
نگرانی از مصدومیت اخیر مهاجم نوک صرب شان، دوشان ولاهوويچ است که در 
بازی های ملی يک هفته اخیر دچار مصدومیتی عضلانی شده و ممکن است برای 
مدتی نتواند به بانوی پیر کمک کند. بــا مصدومیت آرکاديوژ میلیک، بیانکونری 
نگران خالی ماندن خط حمله اش شــده و به همین دلیل مهاجم لورکوزن را زير 
نظر گرفته است. برنامه يوونتوس، جذب قرضی شــیک 28 ساله است و با توجه 
به اينکه بازيکن چک تبار در تیم تحت هدايت ژابی آلونســو نیمکت نشین شده و 
فرصت چندانی برای بازی پیدا نمی کند )تنها 5 حضور در ترکیب اصلی لورکوزن 
در تمامی رقابت های فصل جاری( احتمال موافقتش با رفتن به تیمی ديگر وجود 
دارد، هر چند بايد ديد که آيا حاضر خواهد شد به تیمی برود که يک بار دست رد 

به سینه  اش زده يا نه.

پاتریک ویرا رسماً سرمربی جنوا شد
باشگاه جنوا با انتشار بیانیه ای رســمی از انتصاب پاتريک ويرا به عنوان سرمربی 
جديد اين تیم خبر داد. تیم بحران زده سری A، به دلیل نتايج ضعیفش در فصل 
جاری، روز سه شنبه آلبرتو جیلاردينو را از سرمربیگری تیم برکنار کرد و اکنون 
ويرا جانشین او شده است. طبق اعلام باشگاه، ويرا از روز چهارشنبه تمرينات را 
زير نظر گرفته و اين در حالیست که يکشــنبه هفته آينده، جنوا بايد به مصاف 
رقیب مستقیم خود، کالیاری برود. ويرا دوران مربیگری خود را در منچسترسیتی 
آغاز کرد و پس از آن بــه ديگر تیم تحت تملک گروه فوتبال ســیتی، نیويورک 
سیتی اف سی رفت. او ســپس روی نیمکت تیم های کريستال پالاس انگلیس، 
نیس و استراسبورگ فرانسه نشست. او به واسطه دوران بازيگری اش در میلان، 
يوونتوس و اينتر که شامل 100 بازی در ســری A و 11 گل می شود، شناخت 

خوبی از کالچو دارد.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

 فراخوان دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
)نوبت دوم(

 انجمن تجارت الکترونیک استان تهران 
شماره ثبت  47654 و شناسه ملی 

 14008455582
  با توجه به عدم حصول حدنصاب قانونی لازم در جلســه نوبت اول 
مجمع عمومی فوق العاده)دعوت شــده به موجــب روزنامه هفت 
صبح بــه شــماره 3903 مــورخ 08/10/ 1403( و در نتیجه عدم 
برگزاری مجمع مذکور در تاريخ مقرر 1403/08/30،  بدينوســیله 
از اعضای محترم انجمن تجارت الکترونیک اســتان تهران با شماره 
ثبت 47654 و شناسه ملی 14008455582 دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده)نوبت دوم( که در روز يکشنبه مورخ  
1403/09/18 ساعت 8 صبح در ســاختمان اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و کشاورزی تهران به آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، 
کوچه میرزا حسنی، پلاک 18 طبقه اول سالن همايش امین الضرب 

به کد پستی 1586753914 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه به شرح ذيل می اشد :
1-   تصويب اساسنامه جديد انجمن تجارت الکترونیک استان تهران 

 

هیئت مديره انجمن تجارت الکترونیک استان تهران

 فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 )نوبت دوم(

انجمن تجارت الکترونیک استان تهران
شماره ثبت  47654 و شناسه ملی 14008455582

  با توجه به عدم حصول حدنصاب قانونی لازم در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده)دعوت شده به موجب روزنامه هفت صبح به شماره 3903 مورخ 1403/08/10 و 
اصلاح شده در شماره 3906 مورخ 1403/08/14 ( و در نتیجه عدم برگزاری مجمع مذکور در 
تاريخ مقرر 1403/08/30،  بدينوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن تجارت الکترونیک استان 
تهران  با شماره ثبت 47654 و شناســه ملی 14008455582  دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( که در روز يکشــنبه مورخ  1403/09/18 
ساعت 10 صبح در ساختمان اتاق بازرگانی صنايع ، معادن و کشاورزی تهران به آدرس تهران، 
خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 18 طبقه اول سالن همايش امین الضرب 

به کد پستی 1586753914 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

-استماع گزارش عملکرد اجرائی و مالی هیأت مديره و خزانه دار
-استماع گزارش بازرس ؛

-تصويب گزارش عملکرد و ترازنامه انجمن در سال مالی منتهی به 1402/12/29
-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

-تعیین وروديه و حق عضويت سالیانه
-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

-تصمیم گیری در رابطه با ســاير مواردی که در صلاحیت مجمــع عمومی عادی بطور فوق 
العاده می باشد.

هیئت مديره انجمن تجارت الکترونیک استان تهران 

خوش خیالی ژنرال
اگر خائن، کینه توز، ناآگاه، وطن فروش و دشــمن ايران و تیم ملی لقب نمی گیريم، بايد بگويیم 
مشــکل بزرگ تیم ملی همین اســت. اگر انتقادی هست همین اســت. اينکه فکر کنیم فقط 
اشتباهات فردی و بچگانه باعث گل خوردن تیم ملی می شود، خوش خیالی است و می تواند در 

جام جهانی باعث آبروريزی برای ما شود. از ما گفتن بود!
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بودم که کتفم   رو واسه ات 
سیخ می زدن رافائل!   صفحه 14

مردي با پنجاه صورت
 صفحه 16

وضعیت غم انگیز 
یک روزنامه نگار مهاجر 

باشگاه روزنامه نگاران نوشت:  امیر کلهر روزنامه نگار اقتصادی 
که سال ها در تحریریه های مختلف فعالیت داشت و چند 

سالی است که به خارج از کشور مهاجرت کرده و در انگلستان 
به سر می برد، روایتی از وضعیت غم انگیز زندگی فعلی خود 

نوشته است که در ادامه می خوانید:  یکشنبه. فود بانک. برای 
یک وعده غذا و کمی خوراکی. باید بروم در صف بایستم که 
بهم غذا بدهند. کالباس و ذرت بدهند. روغن و سیب زمینی. 

چندتایی موز و  پرتقال. شیشه ای قهوه و شکر. با خودم کلنجار 
بروم. این پا و اون پا کنم و بگویم گوشت هم می شود بدهید؟ 
بگوید:»ساری دارلینگ، گوشت برای خانواده هاست. به جای 
آن کالباس ببر.« فحش بدهی به خودت. که چرا اصلا گفتی. 

چرا اصلا اینجایی. بین نیجریه ای ها. سودانی ها. هندی ها. 
تو تنها ایرانی اینجایی. بهتر. کسی تو را نمی شناسد. کمی 

سالاد برداری برای شب. بهتر از هیچی است.  امیر! امیر! 
ببینی صدایت می کنند. دختر سی و چند ساله نیجریه ای 
است. بگوید برو دونات بگیر. تازه آوردن. بروی. لیوان قهوه 

بدمزه و دونات مربایی ات را بگیری. خوشمزه  است، نه؟ 
دختر نیجریه ای می گوید. بگویی آره. خوبه. موهای بافت ریز 

بلند دارد با چشمان سرد که درشت هستند و مشکی. آنجا 
داوطلبانه کار می کند. هفته اولی است که می آیم. بگوید باز 

هم بیا. چاره دیگری ندارم. دارم؟ نه. کلی تلاش کردم که 
کاری که بلدم را پیدا کنم. به همه گفتم. ریز و درشت. آنهایی 

که در ایران نمی دانستند اینستاگرام چیست و چون یک 
مقاله ای را با لینک و رابطه در روزنامه ای منتشر کرده بودند، 

می گفتند روزنامه نگار هستند و حالا اینجا دفتر و دستکی 
برای خودشان راه انداخته اند. به همه. به آنهایی که وقتی در 
ایران بودم پیام می دادند و دنبال شماره و چیزی می گشتند 

هم پیام دادم. جواب ندادند. محل نگذاشتند. امروز و فردا 
کردند. به آنهایی که در ایران کارشان چیز دیگری بود و حالا 
اینجا و این گوشه از دنیا شده اند تهیه کننده، مدیر و معاون 

هم گفتم. محل نگذاشتند. گفتند نخیر نمی شود. من ماندم و  
حوضم. حوض چه کنم، چه کنم. حوض مرور گذشته که کاش 

نجاری و بنایی و مکانیکی بلد بودم. که کاش ۲۰ سالم بود...
کاش آدم ها در دنیای واقعی هم مثل دنیای مجازی بودند. 

مهربان و یک چهره. بی ریا و دروغ... کار کردن عار نیست. کار 
می کنم. در کارواش کار کرده ام. با دوچرخه غذا تحویل داده ام. 

الان گاهی تراکت پخش می کنم و قرار است برای تمیزکاری 
خانه و شرکت هم بروم. اما خسته ام. از خودم. از این وضعیت. 

از هرچه که هست و نیست. خیلی ساده و شفاف بخواهم 
برایتان بگویم، به این شکل است که هر روز صبح قبل از اینکه 
از جایم بلند شوم، به خودم می گویم خوب باش. پرانرژی باش. 
گاهی می توانم و تا ساعاتی خوب هستم. اما بعد رفته رفته فرو 

می روم. اکثر اوقات هم نمی توانم. از همان شروع روز، در سیاهی 
و زشتی غوطه ور هستم تا شب شود. ساده تر برایتان بگویم 

انسانی را تصور کنید که در یک جنگل راه می رود. سعی می کند 
به جایی که در آنجا راه می رود توجهی نداشته باشد. به زیبایی 
درخت ها، شاخ و برگ ها و یا به شکل ابرها و آسمان و طلوع و 
غروب خورشید توجه کند و خودش را با زیبایی آنها سرگرم 

کند. دلش بخواهد زیبایی های دنیا را ببیند. روی پوست 
درخت ها دست بکشد. آنها را در آغوش بکشد. صدای پرنده ها 

را گوش کند و ساعت ها محو تماشای آنها باشد. تمام این کارها 
و خیلی کارهای دیگر را انجام دهد برای اینکه نفهمد کجا دارد 
راه می رود. چون می داند، جایی که راه می رود، زمینی سبز یا 

خاکی نیست، باتلاق است. رفته رفته کشیده می شود به پایین. 
حالا من گاهی صبح ها سعی می کنم به روی خودم نیاورم که 

زیر پایم باتلاق است و گاهی از همان اول روز، قبول می کنم که 
در باتلاق هستم و زودتر از آن روزهایی که خودم را با چیزهای 

دیگر سرگرم کرده ام، فرو می روم.  برایتان از فودبانک نوشتم که 
نمایی از وضعیت داشته باشید. از این آش شلم شوربایی که به 

اسم زندگی، هرکدام از ما، آن را به زور پایین می دهیم.

ت
وای

ر

سه مرد و یک زن  خیالبافان و دلدادگان 
شانزدهمین قسمت از پاورقی جدید. گذری از ۲5۰ فیلم مورد علاقه ام و در یک 
شمارش معکوس. شــاید انتخاب مثلا 1۰۰ فیلم معقول تر بود اما هرکاری کردم 
فهرستم کمتر از ۲5۰ فیلم نشد. آن دسته از  فیلم های ایرانی هم که به نظرم جذاب 
می آمدند، در لابه لای این نام های بزرگ تاریخ ســینما ارائه می شوند. بسیاری از 
فیلم های بزرگ تاریخ سینما در این فهرست هستند و بسیاری هم نیستند اما به 
نظرم همین غیرقابل پیش بینی بودن این فهرست می تواند از نقاط قوتش باشد! 

امروز وارد باشگاه صدتایی شدیم. صد فیلمی که دوستشان دارم. 

100- فرانتیک. فیلم نوآر دست کم گرفته شده رومن پولانسکی درباره یک زوج 
توریست آمریکایی که در بدو ورود به پاریس درگیر یک ماجرای جاسوسی می شوند 
و زن ربوده می شود و تلاش مرد براي پیدا کردن همسرش. هریسون فورد در این 
فیلم فوق العاده است اما ستاره اصلی فیلم یک دخترک ۲۲ ساله فرانسوی است به 

نام امانوئل سینیه که در پایان فیلم با پولانسکی 55 ساله ازدواج می کند. 
Frantic-1988

 
99- آنها دوان دوان آمدند. فیلم درخشــان وینسنت مینه لی با یک مجموعه 
بازیگران مثال زدنی شامل فرانک ســیناترا،  دین مارتین، شرلی مک لین و دبورا 
کر. فیلم همچون یک داستان کوتاه ســنجیده بر جان و دل تماشاگر می نشیند. 
هرچند پایان اگزوتیک فیلم و شیوه اکسپرسیونیستی و ناگهانی فصل آخر کمی 

این شیرینی و سنجیدگی را تنزل می دهد.
Some came running.1958

98- پیش از غروب. یک مکالمه طولانی بدون قطع در خیابان های پاریس میان 
دو دلداده قدیمی که حالا پس از 9 سال دوباره یکدیگر را در پوزیشن های جدید 
خانوادگی و شغلی ملاقات می کنند. ادامه زیبای پیش از طلوع که یک شیوه و راه 
جدید برای سینما پیشنهاد می کند یا حداقل آن شیوه مکالمه پراکنده مردان و 
زنان که هسته فیلم های اریک رومر و یا وودی آلن بوده در این جا به کمال فرمال 

خود می رسد. با بازی اتان هاوک و جولی دلپی. 
Before sunset.2003

97- دزد پرشــور. مونیچلی برای فیلم جنجال در خیابان مادونا مشهور است 
اما تســلط حرفه ای او در کنترل صحنه های پرجمعیــت و ذائقه بی همتایش در 
ضرباهنگ و ریتم و همنشینی فوق العاده شــوخی و تراژدی را شما می توانید در 
این فیلم مونیچلی یعنی دزدان پرشــور به تمامی تماشا کنید. داستان همراهی 
گروهی مطرود شامل توتو،  آنا مانیانی و بن گازارا که در شب سال نو در رم آشوب 
زده، دنبال خواسته های خود هستند. داستان فیلم در یک عصر تا صبح روز بعد 
روایت می شود و حال و هوای فیلم با بهترین کارهای رائول والش  و حتی ماکس 

افولس برابری می کند. 
The Passionate Thief .1960

96- فارگو. فیلم حالا دیگرکلاسیک برادران کوئن که داستانی خشن و در عین 
حال لطیف و حتی خنده دار درباره طمع است. مجموعه ای از جنایات احمقانه که 
توسط یک پلیس زن باردار در نبراســکای تمام برفی پیگیری می شود و به یک 
مواجهه بنیادین خیر و شر بدل می شــود. یک داستان کارآگاهی  که ستایشی از 
پاکی نهادینه شده در زندگی روزمره مردمان نیک سرشت است  با بازی ستایش 

شده ای از فرانسز مک دورمند.
Fargo.1996

95-سلین و ژولی قایق سواری می کنند. مشهورترین فیلم ژاک ریوت و یکی از 
اولین فیلم هایی که بر ظرفیت سینما در داستان گویی و رویابافی احاطه ای آگاهانه 
پیدا کرد. اینجا تخیل حد و مرزی نــدارد و ژاک ریوت در خیالبافی های دو دختر 
جوان پاریسی، به آن هسته آتشفشانی سینما دست پیدا می کند. سلین و ژولی 
قایق سواری می کنند اولین تفسیر تکان دهنده از ذات سینماست و در عین حال 

به ستایشی کلاسیک از داستان و قصه بدل می شود. 
Celin and joulie go boating.1974

94-کشتی بخار بیل جونیور )یا استیم بوت بیل جونیور(. فیلم کند آغاز می 
شود و در ریتمی آرام شما را به تدریج برای یکی از عجیب ترین و غافلگیر کننده ترین 
سکانس های تاریخ سینما آماده می سازد: کشتی بخار قدیمی آقای ویلیام کنفیلد 
پدر در مقابل کشــتی جدید و مدرن آقای کینگ، حرفی برای گفتن ندارد. آقای 
کنفیلد چشم به راه آمدن پسرش می ماند تا بلکه آرزوهای دور و درازش را با او جامه  
عمل بپوشاند اما با ورود پسر که یک دانشجوی خوش لباس است آرزوهای پدر به 

نظر بربادرفته مي رسند اما...
Steamboat Bill Jr.1928

93-قرن بیستم. کمدی درخشــان دیگری از هاوارد هاکس با درخشش زوج 
بی همتایی مثل جان باریمور و کارول لمبارد. همان داستان کارگردان خودشیفته 
تئاتر که یک دختر با استعداد را کشف می کند و با تحقیر و سختگیری او را به بازیگر 
بزرگی بدل می کند و بعد خودش عاشقش می شود. بافیلمنامه اي از بن هکت و پر 
از موقعیت های درخشــان کمدی. فیلم واقعا خنده دار است و شخصیت های کم 
نظیری درآن بازی می کنند. قرن بیستم اسم یک قطار مسافربری مشهور است که 
استاد و شاگرد سال ها بعد از انفصال از یکدیگر،  ناخواسته در کابین های مجاور هم 

مسافرت می کنند. 
Twentieth Century.1934

92- آغاز تابستان. از شیرین ترین فیلم های ازو. فیلم باز هم داستان ستسوکو 
هارا را روایت می کند. در جامعه ژاپن بعد از جنگ که همراه با خانواده پرجمعیت 
پدری اش زندگی خوبی دارد اما همه خانواده به تکاپو می افتند که ستسوکو را شوهر 
بدهند. روایتی سنجیده از اختلاف نسل ها و رابطه شگفت انگیز فرزندان با پدران و 
مادران. فیلم یکی از مفرح ترین کارهای ازو است و از حضور همزمان ستسوکو هارا 

و چیشو رویو سود می برد.
Early summer.1951
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بخش هایی از یک گزارش مفصل خوب از سایت 
»هفت یک«: بحران مصدومیت در رئال مادرید 
باعث شده بازیکنان نســبت به عملکرد آنتونیو 
پینتوس، مربی بدنسازی تیم، شک و تردید داشته 
باشند؛ موضوعی که ابتدا توسط رسانه اسپانیایی 

رِلوِو گزارش شد.
پینتوس، مربی بدنســازی ایتالیایــی، پیش از 
پیوستن به رئال مادرید در ســال ۲۰1۶، برای 
باشگاه هایی مثل چلسی،یوونتوس و اینترمیلان 
کار کرده بــود. اولین دوره حضــور او در مادرید 
تا سال ۲۰19 ادامه داشــت و در سال ۲۰۲1 با 
بازگشــت آنچلوتی، دوباره به این تیم پیوست. 
فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه، شخصاً او را برای این 

شغل )در دومین مرتبه( دعوت کرد.
در اردوی پیش فصــل ســال ۲۰۲۳ رئال، جود 
بلینــگام در گفت وگو بــا رئــال مادرید تی وی 
گفت:»پینتوس عاشــق اینه که ما رو به کشتن 
بده…اما بله، من عاشقشم. آدم فوق العاده ایه«. 
پینتــوس به طــور منظــم از ماســک های 
خاصی اســتفاده می کند که ســطح اکسیژن 
و دی اکســیدکربن بازیکنــان را اندازه گیری و 
تحلیل می کننــد تا برنامه هــای تمرینی آنها را 
شخصی سازی کند. در اردوی آمریکای امسال، 
اتلتیک گزارش داد که او با ناسا همکاری می کند 

تا به فضانوردان در مأموریت هایشان کمک کند.
از تابستان امسال، عنوان شغلی آنتونیو پینتوس 
از مربی بدنســازی تیم اصلی به »رئیس بخش 
برنامه های عملکرد بازیکنــان« تغییر کرد. این 
ارتقا همراه با قرارداد بهتری بــود و بعد از آنکه 

تیم های دیگر به جذب این مربی ایتالیایی علاقه 
نشان دادند، انجام شد. اما در ماه های اخیر، رابطه 
پینتوس با کارلو آنچلوتی دچار تنش شده است. 
برخی در رختکن می گویند یکی از دلایل اصلی 
این تنش، امتناع پینتوس از پذیرفتن مسئولیت 
تصمیمات کلیدی از جمله تصمیم های مربوط به 

روند بهبودی بازیکنان مصدوم است.
داده های مســتقل که توســط اتلتیک بررسی 
شده نشان می دهد که رئال در این فصل، از نظر 
مسافت طی شده در هر 9۰ دقیقه، رتبه 19 از ۲۰ 
تیم لالیگا را دارد. یکی از دلایل ممکن برای این 
موضوع می تواند مالکیت بیشتر توپ توسط رئال 
باشد، به طوری که توپ بیشــتر از بازیکنان در 
جریان بازی حرکت می کند )و نیازی به دوندگی 
بازیکنان نیســت(. اما آنچلوتــی و برخی دیگر 
معتقدند بازیکنان رئال مادرید نســبت به فصل 
گذشته کمتر می دوند و باید مسافت طی شده در 
بازی ها را افزایش دهند. مدیران باشگاه هم این 
موضوع را به بازیکنان یــادآوری کرده اند. با این 
حال، در کادر فنی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی 
می گویند مهم ترین معیار، مســافت طی شده با 
حداکثر شدت فشار بر بازیکن است، نه مسافت 
کلی. به عنوان مثالی کــه تفاوت این دو معیار را 
نشــان می دهد، داده های بازی۴-صفر مقابل 
اوساسونا که اتلتیک بررسی کرده نشان می دهد 
که مسافت کلی طی شده رئال مادرید در آن بازی 
در مقام مقایســه، در جایگاه یکی مانده به آخر 
در این فصل قرار می گیرد. اما مسافت طی شده 
با شــدت بالا در همان بازی در جایگاه دوم قرار 

می گیرد. برخی دیگر به نبود کار فیزیکی کافی 
خارج از بازی ها اشاره می کنند. به عنوان مثال، 
آنها به ســفر اخیر کیلیان امباپه به سوئد اشاره 
دارند، بعد از آنکه او به دلیل نگرانی های مربوط به 
بدنسازی ناشی از مصدومیت ران، برای بازی های 

ملی فرانسه در تعطیلات اکتبر دعوت نشد.
در زمانی که امباپه در ســفر بود، او با پینتوس 
توافق کرد که تمرینات کم شــدت انجام دهد. 
ســپس پینتوس یک روز قبل از بازگشت سایر 
بازیکنان ملی پوش، امباپــه را به مرکز تمرینی 
والدبباس رئال مادرید دعوت کرد. باشــگاه هم 
عکس هایی از این جلســه منتشر کرد. اما طبق 
گفته یکی از منابــع، امباپه فقــط برای مدت 
کوتاهی دوید. افرادی که با محیط باشگاه آشنا 
هستند، پینتوس را مربی  ای توصیف می کنند 
که تمرینات بدنی را بر اساس ترجیحات بازیکنان 
تنظیم می کند، اما گاهی این تمرینات چندان 
شدید نیستند. برخی بازیکنان با روش او راحت 
هســتند، اما تعدادی از چهره های کلیدی تیم 
معتقدند که تمرینات منظم تر و فشرده تری لازم 
است. همچنین، برخی از تمریناتی که پینتوس 
به بازیکنان می دهد، از نظر برخی افراد درگیر در 

آماده سازی بازیکنان، قدیمی به نظر می رسند.
افرادی که با شــرایط داخلی آشــنا هســتند، 
می گویند به نظر می رســد پینتــوس از دیگر 
اعضای کادر فنــی فاصله گرفتــه و تمایلی به 
اشــتراک گذاری اطلاعات درباره کارهای خود 
ندارد. این موضوع باعث شــده هماهنگی با تیم 
دشوار شــود. آنچلوتی تصمیم گرفت دامادش، 

مینو فولکو، را از نقش متخصص تغذیه و دستیار 
به مدیر بخش عملکرد منتقــل کند تا ارتباط با 
سایر اعضای کادر را بهبود بخشد، اما همچنان 
نوعی حس بی اعتمادی وجــود دارد. برخی از 
افراد نزدیک به رختکن تیم از اینکه پینتوس در 
رســانه ها چهره ای مثبت و برجسته پیدا کرده، 
ناراضی هستند. آنها احساس می کنند او با اینکه 
چهره ای مثبت و مهم در رسانه ها شده، در زمان 
بروز مشکلات، آن مسئولیت پذیری لازم را نشان 
نمی دهد. چندین نفر همچنین از رابطه نزدیک 
او با فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه، نگران هستند. 
یکی از افراد مرتبط با یکی از بازیکنان تیم اصلی 
به اتلتیک گفت:»او دوست فلورنتینو است و مثل 
دست راســت او می ماند«. از طرف دیگر، خود 
پینتوس از انتشــار اطلاعات از داخل رختکن 
ناراضی است. افراد آشنا با جَو رختکن می گویند 
که پینتوس با آنچلوتی رابطه ای سرد اما مودبانه 
دارد و کســی در رختکن تمایل آنچلوتی برای 
حفظ آرامش را زیر ســوال نمی بــرد. آنچلوتی 
به اعضای کادر خود تأکید کــرده که باید روی 
نیمکت آرامش خود را حفظ کنند. افراد نزدیک 
به پینتوس می گویند بین او و آنچلوتی مشکلی 
وجود ندارد. یک منبع ارشــد از رئال مادرید به 
اتلتیک تاکید کرده که پینتوس از حمایت باشگاه 
برخوردار اســت. اما تنش های افزایش یافته در 
کادر فنی در هفته های اخیر تنها محدود به بحث 

درباره روش های پینتوس نمی شود.
مصدومیت های بازیکنان جوانی مثل مارتینز و 
رامون هنگام تمرین با تیم اصلی نگرانی هایی را 
ایجاد کرده است. منابعی که با آماده سازی بدنی 
تیم در ارتباط هســتند می گویند این بازیکنان 
جوان از نظر فیزیکی نسبت به بازیکنان تیم اصلی 

آمادگی کمتری دارنــد. افزایش مصدومیت ها 
باعث شده که باشــگاه، مربی بدنسازی، روبن 
چیپریانــو، را از رده های جوانــان به تیم اصلی 
منتقل کند تا با پارالس همکاری کند )در کنار او 

هماهنگی و دانش بیشتری کسب کند(.
به گفته چندین منبع، فرانچسکو مائوری، مربی 
دستیار و مسئول بخش ضربات ایستگاهی، اخیراً 
رفتارهای تند و پرخاشگرانه ای از خود نشان داده 

است؛ هم در کنار زمین و هم در خارج از زمین.
فرانچسکو پســر جیوانی مائوری، مربی بدنساز 
سابق آنچلوتی است و به عضوی کلیدی از کادر 
فنی تیم اصلی در کنــار داویده آنچلوتی تبدیل 
شده است. هر دو به عنوان مربیان در رئال مادرید 
احترام و اعتبار بالایی دارند.امــا در هفته های 
اخیر، رفتار فرانچســکو باعث ناراحتی چندین 

مربی شده است.

تا زمانی که بازیکنان همچنان با مصدومیت ها 
دست و پنجه نرم کنند و ترکیب آنچلوتی بیشتر 
دچار کمبود نفرات شــود، نظارت دقیق تری بر 
بخش های پزشــکی و بدنســازی باشگاه انجام 

خواهد شد.
این اولین بار نیســت که چنین اتفاقی می افتد. 
در نوامبر سال گذشته، رئال مادرید نیکو میهیچ 
را علیرغــم اعتماد پــرز به او از سِــمت رئیس 
خدمات پزشکی برکنار کرد. مشکلات فزاینده 
مصدومیت ها و نارضایتی دیگر اعضای کادر فنی 
و بازیکنان از روش های او باعث این تصمیم شد و 
فیلیپه سگورا جایگزین او شد. میهیچ که توسط 
اطرافیان بازیکنان ترکیــب اصلی تیم به عنوان 
فردی بســیار نزدیک به رئیس باشگاه شناخته 

می شد، همچنان در باشگاه فعالیت می کند.

پشت پرده بحران مصدومیت در رئال مادرید

درباره چهار شمایل سینمای فارسی در قبل از انقلاب 
با مخالفت وزارت ارشاد وقت با ادامه کار فردین و 
ملک مطیعی و قادری بعد از فیلم برزخی ها مشخص 
بود که دوره سینمای فارســی دیگر تمام شده 
است. اینجا نگاهی داریم به چهار شمایل سینمای 
فارسی. سه مرد و یک زن. که  در مختصات سینمای 
فیلمفارسی غرق بودند اما به شکلی متناقض یکی 
ازآنها شماری از بهترین نقش آفرینی های تاریخ 
ســینمای ایران را بر جای گذاشته است. می شد 
چهره هایی مثل ایرج قادری، رضا بیک ایمانوردی، 
 مرتضی عقیلی،  منوچهر وثوق، ســعید راد، تقی 
ظهوری،  وحدت،  میری،  شــورانگیز طباطبایی، 
مرجان،  سپیده و...را نیز به این فهرست اضافه کرد 
که خب اهمیت چهار نفری که در این پرونده معرفی 

شده اند فراتر از گروه بعدی است. 

   ناصر ملک مطیعی. متولــد 1۳۰9 تهران. بچه 
تهرون بود.  دیپلم رشــته تربیت بدنی دانشســرای 
عالی تهران را داشت و پیش از آنکه به سینما راه یابد، 
معلم ورزش دبستان های تهران بود.فوتبالش خوب 
بود و وسوســه فوتبال حرفه ای را همیشه با خودش 
داشــت. دهه ســی به بازیگر محبوبی در سینمای  
ایران بدل شــد و در فیلم های خاچیکیان و یاسمی 
بازی می کرد. صدای خوبی نداشت و همیشه صدای 
دوبلورها روی صورتش بود. در دهه چهل و در موج 
محمد علی فردین، ملک مطیعی از دایره توجه خارج 
شــد. در همین اوایل دهه چهل است که او در یکی 
دو فیلم کاراکتر کلاه مخملــی و جاهلی را امتحان 
می کند اما موجی ایجاد نمي شود. برتری فردین به 
شکلی است که ملک مطیعی شانس چندانی ندارد. 
حتی بیک ایمانوردی هــم در دهه چهل همین که 
وارد بازار ســینما مي شــود از ملک مطیعی سبقت 
می گیرد. به شکلی باورنکردنی ملک مطیعی در دهه 
پنجاه و بــا چهره جا افتاده اش دوباره در ســینمای 
ایران ترند می شــود. نقش کوتاهی که در قیصر ایفا 
کرد موجب می شود دیگر نقش های جاهلی و کلاه 
مخملی را براي او سه قفله کنند و محبوبیتش دوباره 
اوج می گیرد و شهرتی همپای وثوقی و فردین پیدا 
می کند و می شوند مثلث ستاره های فیلمفارسی. او 
بین ســال های۴8 تا 55 در 5۳ فیلم ظاهر می شود. 
در حالیکه مثلا در سال ۴7 فقط یک فیلم بازی کرده 
بود. در میان کارنامه او فیلم هــای خوبی هم دیده 
می شوند مثل رقاصه شهر، طوقی،  کاکو،  قلندر، سه 
قاپ ...اما این نام ها  در میان انبوهی از فیلم های کم 
ارزش گم هســتند. همراه او در دهــه پنجاه عموما 

مرجان و یا شورانگیز طباطبایی بودند.

   محمدعلی فردین. نایب قهرمان کشتی جهان در 
خانواده ای بزرگ شده بود که سابقه فعالیت نمایشی 
داشتند. چرا که پدرش بازیگر تئاتر بود. فردین بچه 
ناف تهران بود. بچه خیابان شهباز و میدان ژاله. نوزده 
ساله بود که با خواهر هفده ســاله دوستش ازدواج 
کرد. کشتی را از همان نوجوانی پی گرفت و در سال 
1۳۳۳ به مدال نقره جهان دست یافت)تختی همان 
دوره در وزن هفتم به موفقیتی دست نیافته بود( او 
تا سال ۳7 در دنیای کشــتی باقی ماند و حتی یک 
طلای فرنگی هم در کارنامه اش به جای گذاشــت. 
خداحافظی او از دنیای کشتی ناگهان حفره بزرگی 
در زندگی او ایجاد کرد آن هــم در حالیکه فقط ۲8 
سال داشت. یک ســال بعد اسماعیل کوشان او را به 

سینما فراخواند. در سال 1۳۳8. به این ترتیب درست 
همزمان با شــهرت و محبوبیت کم نظیر غلامرضا 
تختی،  فردین هم به عنوان یک هنرپیشــه شروع به 
فتح قلوب مردم عادی کرد. خوش تیپ بود و صدای 
خوبی هم داشت و دست آخر در ۳۲ سالگی در مقابل 
دوربین قرار گرفت. او در پنج سال ابتدایی بازیگری 
در 1۴ فیلم ظاهر شد که موفقیت شان نسبی بود. اما 
با بازی در فیلم آقای قرن بیستم در اواخر سال ۴۳ 
بود که مشخص شــد می تواند با تکیه بر خنده های 
بی غل و غش و دندان های ســپید و بدن ورزیده و 
چهره نجیب و دوبله چنگیــز جلیلوند با توده های 
مردم ارتباط بگیرد. سپس توفان گنج قارون شروع 
شد و محبوبیت فردین به بالاترین حد خود رسید. 
این میزان محبوبیــت تا انتهای دهــه چهل ادامه 
داشت و ازآن پس زیر ســایه خیزش بهروز وثوقی و 
احیای برند ناصر ملــک مطیعی قرار گرفت. فردین 
بازیگر متوسطی بود و چند فیلم هم کارگردانی کرد. 
بازی او در دو فیلم باباشمل از علی حاتمی و غزل از 
مسعود کیمیایی مهم ترین موفقیت های حرفه ای او 
به عنوان یک بازیگر )و نه یک ســوپر استار( بودند. 
فردین عموما با بازیگرانی مثل آذر شیوا و بخصوص 
فروزان تعریف شــده بود. آقای قرن بیســتم، گنج 
قارون، سلطان قلب ها و راز درخت سنجد از فیلم های 

پرفروش او بوده اند.

   فروزان. پروین خیربخش متولد 1۳1۶ بندرانزلی 
بود. ۲۴ ساله بود که پایش به دوبله باز شد و در سال 
1۳۴۲و در سن ۲۶ سالگی به عنوان بازیگر کار خود 
را شروع کرد. در سه فیلم ابتدایی اش خیلی جلب نظر 
نکرد اما با بازی در گنج قــارون و روبه روی فردین به 
مهم ترین زن سینمای فارســی بدل شد. محبوبیت 
خارق العاده ای پیــدا کرد و اســمش ضامن فروش 
فیلم ها بود. او در ســال 1۳۴7 فقط در یک سال در 
ده فیلم ظاهر شــد که خب عمومــا فیلم هایی کم 
ارزش بودند و نمی شــود از بازیگری تا این حد پرکار 
انتظار ارزش های حرفه ای بازیگری را داشــت. گنج 
قارون،  دالاهو،  رقاصه شــهر، ایوب و ساحل انتظار از 
کارهای معــروف او بودند. در دهــه پنجاه کم کارتر 
شد و در فیلم هایی مثل دشنه از فریدون گله و دایره 
مینا از داریوش مهرجویی  و باباشمل و قلندر از علی 
حاتمی  ظاهر شد و اتفاقا بد هم بازی نکرد. فروزان در 

سال های پس از انقلاب در ایران سکونت داشت و از 
فعالیت سینمایی منع شده بود.

   بهروز وثوقی. اصالتا اهل خــوی در آذربایجان 
غربی بود. کارمند اداره بهداشت بود و مامور مبارزه 
با مالاریا و دوره ای هم در اداره مالیات مشغول به کار 
شد. در اواخر دهه ســی  جذب استودیوهای دوبله 
شد. از همین دوران اســت که در بیست و یکی دو 
ســالگی بازی در ســینما را هم امتحان می کند. از 
سال 1۳۳7 تا 1۳۴7 یک دهه بازیگری بی سرانجام 
را تجربه می کند. فقط نقشش در صد کیلو داماد اسم 
او را سر زبان ها می اندازد. اما به هرحال او پشت سر 
فردین و حتی بازیگرانی  مثل بیک ایمانوردی و ملک 
مطیعی و  بوتیمار قرار می گرفت تا این که با مسعود 
کیمیایی آشنا شد که سه سال از وثوقی کوچک تر 
بود  و  سابقه دستیاری خاچیکیان را داشت. وثوقی 
بعد از یک تجربه ناموفق با کیمیایی  در بیگانه بیا با 
فیلمنامه درخشــان قیصر روبه رو شد و خودش به 
تکاپو افتاد تا هم تهیه کننده پیدا کند و هم خودش 
نقش اول فیلم را ایفا کند. این کار را به بهترین وجه 
ممکن انجام داد و حتی در ســاخت قیصر سرمایه 
گذاری هــم کرد. حاصل شــگفت انگیز بود. وثوقی 
ناگهان از سد محبوبیت کم نظیر فردین عبور کرد و 
به ستاره اول سینمای ایران بدل شد. موفقیت، او را 
در طول دهه پنجاه یک نفس تعقیب می کرد. قیصر، 
رضا موتوری،  بلوچ، گوزنها، کندو،  فرار از تله، پنجره، 
 ممل آمریکایی، همسفر،  ماه عســل،  سوته دلان و 
تنگسیر شماری از موفقیت های بزرگ او به عنوان 
ســتاره و بازیگر بودند که در یک دوره زمانی هفت 
ساله شکل گرفتند. منتقدان از او به عنوان نخستین 
بازیگر واجد اســتانداردهای بین المللی اســتقبال 
کردند. روابط او با پوری بنایی و ســپس گوگوش به 
خط اول نشریات سینمایی بدل شد و روابط پنهانش 
با اشــرف دردســرهای فراواني براي او ایجاد کرد. 
طرفداران فردین می گویند شهرت افسانه اي وثوقی 
در دهه پنجاه به خاطر اعمال نفوذ اشــرف بوده اما 
راستش اختلاف کیفی شیوه بازی وثوقی و مرحوم 
فردین آن قدر عیان است که احتیاجی به اعمال نفوذ 
کسی نبوده است. به هرحال با وقوع انقلاب او از ایران 
رفت و دیگر در سینمای ایران ظاهر نشد. او در سال 

57 تازه ۴1 ساله شده بود.
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قاب  تاریخ1

اعتراضثریابهرابطهپرونبامحمدرضا؛یکی از درگیری های همســر دوم شاه، ملکه ثریا رابطه 
صمیمانه  با شوهرش و دوست سوئیسی او بود. این پیوند از نوعی نبود که او به راحتی بپذیرد. ثریا در 
خاطرات خود می نویسد: »پرون هیچ سمت رسمی نداشت  اما به عنوان دوست شخصی شاه در دربار 
زندگی می کرد.« گفته می شود که پرون به رغم منشــاء خانوادگی پایین خود، نزدیک ترین مشاور 
محمدرضا بوده است. ثریا می نویسد: »پرون هر روز صبح برای گفتگو با شاه او را در اتاق خوابش ملاقات 
می کرد. هیچ کس نمی توانست دقیقا بگوید که او چه  می کرد.« درحالی که نقش پرون در دربار و به 
تعبیر ملکه ثریا در اتاق خواب روشن نبود. تهران مملو از شــایعه بود.   در تمامی سال های باقیمانده 
حکومت شاه و سال های پس از آن بازگشت پرون به سوئیس و مرگ او در سال 1961 غیبت کردن 

دراین مورد بخشی از بحث های محافل سیاسی تهران را تشکیل می داد.
منبع:محمدپورکیان،ارنستپرون،سایه1979.)کافهتاریخ(

  
قاب مشاهیر 1

فرامرزقریبیاندرکنارهمسراولشزندهیادمیناخیامیوپسرشسامقریبیانهنگام
فیلمبرداریفیلمسناتور-اواخرسال1۳۶۲؛ مینا خیامی متولد سال 1۳۲۵ در تهران و 

فارغ التحصیل رشته حسابداری بود. فرامرز قریبیان و مینا خیامی در دهه  ۵۰ با یکدیگر ازدواج کردند و 
صاحب دو پسر به نام های محمدسام و بهزاد قریبیان شدند. مینا خیامی در کارنامه  هنری خود سابقه 

 نویسندگی فیلم »جدال در تاسوکی«  محصول سال 6۵  ساخته  فرامرز قریبیان را دارد. فرامرز قریبیان 
پس از سال ها زندگی مشترک با مینا خیامی از وی جدا شد و در سال 9۲ زمانی که ۷۲ سال داشت، با 

زنی به نام مهشید بازرگانی ازدواج کرد. خیامی 16 اردیبهشت 1۴۰1 درگذشت.

  
قاب مشاهیر 2

ماجرایخیانتنیمایوشیجبهعالیهخانم؛ دکتر خانلری   از مخالفان سرسخت پیدایش شعر 
نو و از دشمنان نیما محسوب می شد.   این دو علاوه براین رابطه خصمانه با هم رابطه  ای فامیلی نیز 
داشتند )دکتر خانلری پسرخاله مادر نیما بود( و نیما چند صباحی استاد او بود. خانلری خاطراتی 
از نیما نوشته که گاه بسیار خنده دارند: عالیه خانوم همسر نیما با آنکه اهل ذوق و سواد بود از 
اینکه شوهرش کاری نمی کرد و نه مقام و منصبی دارد و نه حقوق قابلی، بسیار دلخور بود و او را 
تحقیر می کرد . نیما حرکاتی ساده  داشت که حتی در طرز لباس پوشیدنش هم اثر می گذاشت. 
نمونه ای از ساده لوحی های او اینکه پیش ما درددل می کرد و می گفت از اینکه همسرش )عالیه 
خانم( قدر او را نمی داند و اعتقادی به عظمت مقام معنویش ندارد، شکایت و از ما چاره جویی 
می کرد. می گفت همسرم خیلی هم حسود است و اگر بداند یا گمان کند که شهرت و مقام ادبی 
من روز به روز بیشتر می شود و همه مرا نابغه می دانند و دختران خوشگل عاشق من هستند، 
رفتارش با من تغییر خواهد کرد و بهتر خواهد شد. پرسیدیم چطور می شود این مطلب را به 
همسرش تلقین کرد. قرار بر این شد که نامه ای از قول دختر 16ساله ای خوشگل جعل کنیم که 
در آن نسبت به نیما اظهار عشق شدید بکند و به تاکید بگوید او را کسی در ردیف ویکتور هوگو 
می داند و آرزو دارد که او را ببیند و .... نوشتن چنین نامه ای مشکل نبود. مشکل این بود که به چه 
طریق نامه را در دسترس خانوم بگذاریم که باورش شود. آخر قرار بر این شد که شبی او پنجره رو 
به کوچه را باز بگذارد و ما در موقعی که او و همسرش نشسته اند و نامه را طوری که خودمان دیده 
نشویم از لای پنجره در اتاق بیندازیم و فرار کنیم.    من و دوستم مهدی خان   آهسته پشت پنجره 
متوقف شدیم.   به پنجره مختصر فشاری که آوردیم دیدیم پنجره بسته است. نیما یادش رفته 
بود پنجره را باز بگذارد. چاره ای جز شکستن شیشه نبود! مهدی خان مشت محکمی به شیشه زد 
که فرو ریخت و پاکت کذایی را از لای شکستگی شیشه به داخل انداخت.  فردا صبح برای تحقیق 
درباره نتیجه به سراغ نیما رفتیم . معلوم شد که هم خودش و هم همسرش بسیار ترسیده اند. 
خانمش پس از چند دقیقه نامه را برداشته و خوانده و به نیما گفته که دیگر در خانه او امنیت ندارد 
و دفعه دیگر ممکن است گماشتگان معشوق او در قصد جان همسرش باشند و همان شبانه خانه 
را ترک کرده و به عنوان قهر رفته خانه برادرش. به هر حال پس از یک هفته کار به آشتی انجامید و 
نمی دانم که آیا این بار براثر تدبیر کودکانه ما همسر نیما با او مهربان تر شد یا نه.)فرادید(

  
قاب نوستالژی

هدیههایدرخشان؛ روایتی از ابتکار طلایی بانوان ایران؛    مریم بهروزی در بخشی از خاطرات خود  می گوید: 
»در اوایل انقلاب در مسجد قبا درباره  حکومت اسلامی سخنرانی می کردم  . روزی عده ای از خانم ها از نازی آبادی 
تهران برای شرکت در جلسه سخنرانی به مسجد قبا آمدند که در میان آنها عده ای از خانواده  شهدا نیز بودند و به من 
گفتند: »ما از اینکه شهید نشده ایم ناراحتیم و تصمیم گرفته ایم طلا و جواهرات و وسایل زینتی خود را به حضرت 
امام تقدیم کنیم تا برای پیشبرد اهداف انقلاب هزینه شود.«   آنها که از خانواده شهدا نبودند، نظرشان این بود که 
ما هم می خواهیم سهمی در انقلاب داشته باشیم.   این پیشنهاد را خدمت آیت الله مفتح عرض کردم. ایشان گفتند 
با آیت الله مطهری صحبت می کنم تا این پیشنهاد را به امام منتقل کنند. بعد  خبر دادند که امام از این پیشنهاد 
استقبال کرده اند.  بار اول 1۲ اتوبوس از منطقه نازی آباد به قم رفت و کلیه   طلا، جواهرات و نقره های خود را تقدیم 
کردند. بار دوم 18 اتوبوس از حسینیه   ارشاد حرکت کردند و خانم های همراه همگی طلا و جواهرات شان را آورده 
بودند. پس از رسیدن به قم به مدرسه فیضیه رفتیم تا با امام   ملاقات کنیم.   قرار شد سخنرانی مختصری داشته 
باشیم، به ناگاه خود را در کنار وجود مقدس حضرت امام دیدم. تا آن روز برای مردها سخنرانی نکرده بودم. به همین 
دلیل برگشتم و با تعجب به امام نگاه کردم. امام به من فرمودند: »شروع کنید. بفرمایید.« با فرمان امام سخنرانی ام 
را شروع کردم و می توانم بگویم در طول تاریخ سخنرانی هایم به مانند آن روز سخنرانی نکرده بودم .   پس از سخنرانی 
نوبت به جمع آوری طلا و جواهرات خانم ها رسید. کیسه های پلاستیک بزرگ پر از طلا و جواهر می شد، در آن 
را می بستیم و به مرحوم آیت الله اشراقی که در آن زمان رئیس دفتر امام بود، تحویل می دادیم. در آن روز تعداد 
زیادی از پرسنل نیروی هوایی نیز به ملاقات امام آمده بودند. آنها وقتی دیدند خانم ها طلا و جواهرات شان را تقدیم 
می کنند، دست در جیب کرده و بسته های اسکناس را که گویا حقوق آن ماه شان بود، با اصرار تقدیم می کردند. 
جالب تر اینکه خانم هایی که از قم و شهرهای دیگر در جلسه   دیدار با امام حضور داشتند نیز هرآنچه از طلا و 
جواهرات همراه داشتند از دست و گردن جدا کرده و تقدیم کردند. پس از پایان کار آیت الله مطهری به من تلفن 
کردند و گفتند: »پیشنهاد بسیار خوبی بود. حرکتی انقلابی و کاری خدیجه وار انجام شد.«  
منبع:کتابخاطراتمریمبهروزی)مرکزاسنادانقلاباسلامی(
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افقي 
 1-کنایه از آسمان- نوعی بیماری واگیردار

2- مجازاً تریلی- یاری خواستن
3- مردمــی- از اناجیل معتبر- کشــتی 

جنگی- گشوده
4- سر و صدا- بی نیاز کردن- اولین پادشاه 

سلجوقی 
5- صحنــه زیبــای فوتبال- از وســایل 

نقاشی- جامه ای بی آستین
6- دختر نیســت- میوه شــبیه ازگیل- 

سبزی خرد کردنی
7- بــالای فرنگی- اشــتباه- عطا دادن- 

سرباز نیروی دریایی
8-  یکی از شــهرهای باستانی شهرستان 
بستک در غرب استان هرمزگان- شخص 

مقتدر و بانفوذ
9- پیامبری- از کلمات سوالی- جوش ریز 

بدن- ویتامین انعقادخون
10- غــرض و مقصــود- با حیــا- قطعه 

الکترونیکی
11- سوغات گجرات- نخستین- مکان 

12- امانتداران- جمع دلیل- از خزندگان
13- تیزی آرنج- قورباغه- هوشــیاری- 

اسب چاپار
14- فرومایگی- عمران و سازندگی

15- شــهری در اســتان ایــام- دقیق و 
موشکاف

عمودي
1- کفش زمستانی- پایه در که در بر روی 

آن حرکت می کند- شهری در لرستان
2- مســابقه اتومبیلرانــی-  از درجــات 

نظامی- جواب داده
3- آوازخوان- روبیدن- بالا آمدن آب دریا

4- اســب آذری-  دانــه خوشــبو -  فاقد 
استحکام لازم-  پشت سر

5- نوعی زیرانداز- آفرین-  واحد ســطح- 
کوفتن

6- خودرویی کوچک- ماتادور- بیهوشی
7- خروس صحرایی- خوش رو و خندان-  

واحد پول ژاپن
8- دست افزار کفاشان- نشاسته

9- پسوند شباهت- معادل فارسی سیگنال 
- شبان

10- بخشی از اوستا- ترانه خواب کودک- از 
بیماری های  واگیردار

11- پدر آذری-  دودلی و تردید- سیاب- 
تنگه

12- دو تن که به یک کشور تعلق دارند- امر 
به نگریستن-  غیر از- راندن مزاحم

13- حرف آخر انگلیســی- هرچیز گرد و 
مدور- بهره مند و موفق

14- سمت مشــرق- پدر شــعر فارسی- 
جنایتکار

15- نشان افتخار- دریغا- اشاره به نزدیک 

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع
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8 حرفي : 
 آوای مجاز
 تحصیلدار
سبزواران

 گنبد کبود 

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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۰9181۳۳: نمي دانــم خبرنــگاري از هفت صبح  در 
نشست سخنگوي دولت هســت یا نه که اینو بپرسند 
»وقتي از سال 89 تحریم صدور بنزین به کشور حتي از 

هند آغاز شد، بخش خصوصي، سوپر از کجا مي آره«؟
  من ببخشــید ســوال های درباره سوپر 
رو اخلاقا دوست ندارم بپرســم! حتی اگه تو نشست 

سخنگوی دولت ایستاده باشم! حیام کجا رفته؟
۰9۳۵8۲۴: آقای افشار، خواســتم جویای احوالات 
شما درباره بیماری پروستات تون بشم. کاری از دستم 
ساخته نیست، جز اینکه برای صحت و تندرستی تون 

دعا کنم.
  آقا شهرت پروســتات ما هم الحمدالله 
مثل موهای براد پیت، بین المللی شده! فقط کم مونده 
آنجلینا هم نگرانش باشه! )والله از بس دکتر و کلینیک 
و بیمارستان و آزمایشگاه و سونوگرافی و کولونوسکوپی 
یا »روده بینی«! رفتم و از بس دارو و شربت و محلول و 
کوفت، دادن خوردم و دردم هر روز به یک وَرَ بدنم زد 
که یه روز صبح تصمیم گرفتم همه داروها رو بندازم تو 
دستشویی، سیفون هم بکشم، خود پروستات هم ببرم 
بندازم جلوی گرگی، خودمــو خلاص کنم. الحمدالله 
الان دوران خلاصی مو می گذرونم!( فقط دعا کنید هیچ 
بنی بشری در مملکت ما کارش به دوختور و بیمارستان  
مخصوصا روده بینی  نیفته. )آخه من تو این سن باس 
برم روده بینی؟! خجالت نمی کشید؟! همه جا رو دیدید 
فقط موند روده؟ بیا اثنی عشرم هم ببین!( تازه می فهمی 
رابطه مراکز درمانی با ارباب رجــوع و بیماران، چقدر 
غیرانسانی است! اگر محرمعلی خان اجازه بده این دفعه 
می خوام گزارش طنز »روده بینی «مو تو ستون شنبه 
بنویسم، بمیرید از خنده! من تا شما رو خاک نکنم خاک 

نمی شم )۲ امتیاز(
۰919۵۰6: جناب افشار از نظر شما، خاطره انگیزترین 

خیابون تهران کجاست و چرا؟
  خیابان بســتگی به خاســتگاه و پاتوق 
آدم ها داره. یکی در لاله زارش آه می کشــه. یکی واسه 
چهارصد دســتگاهش. یکی برای تخت جمشــیدش 
می میره، یکی واسه فوزیه اش.  یکی برای بی سیمش، 
یکــی واســه خیابــون کهــن ش. دولابش واســه 
خیارخورهاش، کوچه دلگشــاش واسه عشاقش. بازار 
سیداسماعیلش برای ایبرام غزلخون، کوچه مروی اش 
واسه ســید. مفت آباد برای اصغرننه لیلا، باغ فردوس 
واســه فرهاد یه کَتی. من اما طبیعتا به خاطر ۴۵ سال 
زندگی مشعشعانه تو تخت جمشــید، اینجا رو بیشتر 

طلبه ام. خدا ببره نیاره!
۰9۳۵۴1۰: آقــای افشــار همــون شــمار کــم 
روزنامه خوان وفادار این زمونه؛ یه تار موشون می ارزه 
به کل وجود فالوکننده هــای پیج های زرد و مبتذل 

مجازی. دم تون گرم.
  من خودمم یه موی نجس )توجه فرمایید 
حتما نجس باشه( اونا رو به خیل فالوئرهای یللی تللی 
این شبکه مَبکه ها نمی دم. از اولش هم درسته که خیلی 
خیلی کــم خواننده )و نوازنده و پناهنده( داشــتم اما 
خواننده های بسیار باوفا گیرم افتادن که بعضیاشون به 
قاعده نیم قرنه که سایه به سایه هم می ریم جلو )شاید 
هم عقب(. اگرچه همدیگــر رو هرگز از نزدیک ندیده 
باشــیم. آنقدر باوفا و جیگرن که من براشون می میرم 
و زنده می شم و تنها سرمایه ها ی من ان )خاک تو سرم 
با این وضع دلار(. یکهو می بینی بعضیاشــون بعد ۳۰ 
سال با خواندن مطلبی تازه، دوباره پیدام کردن )انگار 
آنجلینا رو پیدا کردن( و از خارج برام دلار فرســتادن. 
)دروغ گفتم جان شما، جیب مارو نزنن، دلار نخواستیم! 
فردا مالیات نبندن برام؟( اونا هرچه که باشن و هر چه 
که نباشن اما ما یک کلنی کوچک نامرئی برای فراموش 
نکردن حسرت های مشترک مون، تشکیل دادیم و از 
دور برای همدیگه دســت تکون می دیم. )حتی گاهی 
پا هم تکون می دیم(. همین چند جمعه پیش، دوستی 
غریبه کل منطقــه تخت جمشــید و خواجه نصیر را 
وجب به وجب و خانه به خانه دنبال زیستگاهم گشته 
بود که واســه م حلیم حاج عباس بیاره. منم حلیم رو 
با گریه خوردم زهرم شــد. اینها جیگرهــای من اند، 
)بلکه طحال های من( با وجود تک و توک اینها اما من 

غریب ترین و بی کس ترین نویسنده این شهر شده ام.
۰91۲8۰۴: اســتاد افشــار، ممنــون بــرای مقاله 
منحصربه فردتون درباره القاب نام آوران ورزش. شــما 
گنجینــه اطلاعات ناب و صاحب رســاترین قلم پاک 

مردمی این مملکت هستید.
  من نوکری بیش نیستم. )بلکه چاکری 
و کنیزی( بگو کی بیام کف خونه تون رو جارو بزنم! )نه 
جارو دوست ندارم، بذار بیام ظرفاتونو بشویم. نه ظرف 
هم دوست ندارم بشــویم، بذار بیام قوری های چینی 

گل قرمزِ تونو بند بزنم!(
۰9۰۴۴۴۷: جناب افشار چه مقاله خوبی کار کردین 
درباره موضوع القاب ورزشکارها. واقعا دست تون درد 
نکنه. حّظ بردم. جســارتا چقدر زمان صرف تحقیق و 

نگارشش کردین؟
  والله به عبارتی چهل ســال و به عبارتی 
دیگر فقط دو ســه ســاعت. یعنی در این چهل سال، 
القاب ملت رو جمع و آرشــیو کردم. اون روز که پاچه 
ها را زدم بالا که مطلب رو بنویسم چند ساعتی بیشتر 
طول نکشید. فقط بعد از چاپش پشیمان شدم که کاش 
مطلب اونقدر طولانی نشده بود و می شد القابی را که 
غلامرضا تختی برای رفقا و ورزشــکاران همدوره اش 
می ســاخت در سکانســی دیگر از اون مطلب اضافه 

کنم. آخه لاکــردار داش غلامرضا اســتعداد عجیبی 
تو لقب تراشی داشــت و به نظرم یکی از لقب تراشان 
ممتاز دوران خود بود. چکیــده ای از طنز مینیمال و 

بداهه گرایی.
۰9۰۵۳۷۲: رافائــل گروســی... مدیــر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی؟! از روبرو نگاش می کنی بیشتر 
به ... می خوره. حــرکات و میمیک صورت، به اضافه یه 
توپک قرمز روی بینی... اگه هرولوید عکس می انداخت 
یک هارمونی ملیح شــکل می گرفت. اگه با شــعبون 
بی مخ عکس می انداخت یه کنتراست عجیب... فلک ناز 
گروسی، هر سری میاد چند دست جوجه کباب می زنه 

تا مسافرت بعدی...
  کاش جوجه کبابــی بودم کــه کتفم رو 
واسه اش ســیخ می زدن! )آخه خیلی دوس دارم برم 
ببینم درون یه سیاســتمدار خارجــی چی می گذره! 

برگردم گزارش بنویسم واسه شما از توش!(
۰91۲۵86: صابون گلنار، مال داروگر نیست. پاکسانه.

  گلنار همیشه گلناره! ندیدی جوونیِ ما رو 
چه شکلی از ریخت انداخت؟!

۰918۴۰۴: خدمــت هفت صبحی هــای گرامــی 
می خواستم انتقادی نسبت به طراح جدول تون داشته 
باشــم. یکی اینکه چرا در طرح ســوال جدول دقت 
نمی کنــد؟ نمونه اش کلمه »پرســتار« کــه جوابش 
»بهیار« نمی شه. اولا که پرستار از لحاظ مدرک، بالاتر 
و از لحاظ شغلی در رتبه بالاتری قرار داره. دوم اینکه 
چرا هر چرت و پرتی را فرهنگســتان تصویب می کند 
به عنوان سوال جدول می گذارد. سوم اینکه بعضی از 
سوالات جدول، بیش از حد تکرار می شود؛ مثل واحد 
پول ژاپن. امیدوارم طراح جدول تون تجدیدنظری در 

طراحی سوالات کند.
  به جای پول جاپون، یه بار هم کفترهای 
ایبرام رو به عنوان سوال تعیین کن خب! ملت برن تو 
کف اینکه جــواب پاپری براهم رو بنویســن خراهم یا 

شراهم یا جراهم یا باجناق جدیدم »چراهم«!
۰91۲6۰۷: استاد، من از سیمای... فقط فوتبال نگاه 
می کنم. آگهی های تبلیغاتی بدجوری روانم رو ناشاد 
می کنه. روشی هست که بدون بستن یا چپ و راست 

کردن چشم ها، بشه تماشا کرد؟ یا بودور که وار؟
  بودور کی وار! یئیسن ده بودی. یئمسن 
ده بودی! )بخوری هم پاته، نخــوری هم پاته( والله یه 
راهش اینه که چشما و گوشــاتو بببندی، فقط دهن 
تو باز کنی. عین خودم! )مجسم کن نود دقیقه ادبیات 
ناناز، حواله شون می کنم! حواله سیستماتیک، ها!( واقعا 
یعنی یک نفر نیســت که به عنوان مرجعی بی طرف، 
کیفیت پخش بازی هــا، دایره واژگانی گزارشــگران 
و صداهــای نکیرالاصوات اونا رو ارزیابــی کنه؟ قدیما 

مطمئنم چنین ناظرانی در تشــکیلات صداو ســیما 
وجود داشتن و مو را از لای ماســت بیرون می آوردن 
)حداقلش دوتا کشــیده تو گوش گزارشــگر می زدن 
بابت نافهمی و نابلدی شون یا می-بستن شون به تخت( 
ولی مدت هاست خبری از ارزیابی و برخورد با کیفیت 
وحشتناک گزارشگران نیست. اونا از هفت دولت آزادن. 

کاش منم حداقلش از شش  دولت آزاد بودم.
۰91۲۲11: ســلام به آقای افشــار که قلمش خیلی 
روانه، ماشاءالله این همه که ایشون تو یه هفته مطلب 

می نویسه ما نمی رسیم بخونیم.
  وامی ایستم برسید! تا یه سیگاری فسدود 
کردم و یه چایی دبشی زدم به بدن، دیگه برسید دیگه. 

چرا فس فس می کنین!
۰91۲۳۴۵: روزنامه هفت صبح مشــکل شــخصی با 
مهران مدیری داره؟ دو قسمت سریال پخش شده، به 
اندازه بیست قسمت نواختین. سریال قهوه پدری رو...

  صدبار گفتم مهران جون شــیتیل منو 
بفرس. نفرستاد خب! مثلا چی می شد یه کارتن سیگار 
و یه وانت لیموی جهرم و یه گونی چای کلّه مورچه ای 
بفرسته؟ )حتما کله مورچه ای باشه ها، من کله اسبی 

لب نمی زنم به مولا!(
۰91۲۷1۰: همسان ســازی بازنشســتگان آبان ماه 
کشــوری و لشــکری، زیر 1میلیونه. مگــر خلبانان 
شکاری که بالای 1میلیونه. تامین اجتماعی ۷16 الی 
۷۴۳هزارتومان اضافه کرده اکثرا. شهرداری ها خوبه که  

۲الی ۳میلیونه. خودم به چشم دیدم )زمانی(
  من به چشــم خالــی دیــدن رو قبول 
ندارم، به چشم دل باس ببینی! )بگو جیب ما رو نزنن، 

همسان سازی پیشکش شون(
۰91۲۲۰۲: آقای افشــار عزیز، مهراب شاهرخی اهل 
بندر شاهپور بود. نه بندرشاه که همان قائمشهر است. 
او و اکبر افتخاری در اهواز با من هم-دبیرستانی بودند. 

)ارادتمند، دکتر مهدوی 8۲ساله(
  آخ آخ. حق بــا شماســت. یعنی کاملا 
درســت می گید. من ابله چرا چنین اشــتباه بزرگی 
کردم. شکر خوردم دکی چون. قول می دم دیگه تکرار 
نشه. من احمق تا حالا صدبار درباره عمو مهراب و عمو 
اکبر که رفیق روزهای خماری ام بودن مطلب نوشتم 
ولی تا حالا چنین خبطی نکرده بودم. کاش می شــد 
مرا به خاطر چنین اشتباهی فلک کنین. نمی دونم یه 
لحظه چطور قاطی کردم. تازه اینجور جاها می فهمم 
که دیگه پیر و خرفت شدم دکترجان. )یعنی از بس که 
این پروســتات امان مو بریده، زده به مخم! شما بلدید 

معالجه-اش کنید با گوجه فرنگی؟!(
۰91۲۲۵۴: نفهمیدیــم چرا جناب خوشــخو جمعه 
گذشــته بهروز افخمی و برنامه هفت رو قال گذاشت و 

حتی به تلفنش هم جواب نداد.
  ما اینیم دیگه! یهــو می پیچیم می زنیم 

به دینبلو.
۰9۳۳۲۲۴: آقــای هفت صبح، جراح بــزرگ جناب 
پزشــکیان، درود بر شــما. فقط یک گام دیگر مانده 
تا جراحی شما تکمیل شــود! لبنیات، گوشت، مرغ، 
تخم مرغ، حبوبات، نان، میوه و برنج... و حالا ماشــین 
گران شد. اصلأ خجالت نکش. بیا و بنزین را هم  گران 
کن و خلاص. آره عزیزم نگران نباش، پابرهنه-هایی که 
انقلاب کردند رو به قبله دراز کشیده اند. شما از هیچی 

نترس. شجاع باش!
  واسه تکمیل جراحی ، می شه بی زحمت 
پروســتات منو تو اولویت بذارین؟! آقا ارزن کفترهای 

منم کشیده بالا، کِی بکشه پایین خدا می دونه!
۰9۰۵81۳: تقدیم به هر سه خط شما. از لرستان درود. 
مردان آهنین را نگذاشتند فینال را برگزار کنند. تقدیم 

به رسانه های ملی.
  یعنی مام دیگه سه خط شدیم داش؟!

۰91۰996: در ماه های اخیر و با جنایات اســرائیل، 
دیگر نمی توان به »مدیتیشن و مدیترانه« هم پناه برد.

  اتفاقا منم منتظرم هفت صبح حقوق مو یه 
دویست تومنی زیاد کنه برم مدیترانه واسه مدیتیشن. 
اونجا یه شــعر هم درباره مدیترانه چشــمای عشقم 

بسرایم!
۰91۵1۰۴: بهتر است جناب نعمت بخش )دبیر انجمن 
خودروسازان( نام خود را به »نقمت بخش« تغییر دهد 

تا بامسمی باشد.
  منو بگو تا حالا نمی دونســتم »نقمت« 

یعنی عذاب!
۰91۲۴۰۵: داش ابرام این برنامــه جوکر، حال مو بد 
می کنه. یه ســری آدم لوس و بی مزه جمع شدن که 
مثلا حال مردم خوب بشه و آخرش هم از جیب من و 
تو، هشــت تا کیف بدن که به آدم های ندار برسه. آخه 
آقای علیخانی اگه خیلی بامرام و معرفتی، اون پول های 
گردن کلفتی که خودتون می گیرید رو بدین به اونهایی 
که واقعا احتیاج دارن و اینقــدر از جیب مردم، بذل و 
بخشــش نکنید. جیب امثال علیخانی هم پُر از پوله. 
جمع کنید این مســخره بازی رو. اگه مردی از جیب 
خودت خرج کن. یه کلمه هم با بانک ... دارم، اگه واقعا 
حامی خنده مردم هستید واسه سی چهل میلیون وام، 

اشک مردم رو درنیارید. خنده واسه خودتون.
  طنز فاخر ما به جایی رســیده که حمله 
جسمانی رشید به زندگانی و دنده کشیدن خشایار و 
صدای گربه درآوردن  شده طنز فاخر. خوب شد عبید 
زاکانی و ایرج میرزا و ایرج پزشکزاد و عمران صلاحی، 

مُردن و این روزها رو ندیدن! 

۰91۲۲۵۴: اشــتباه های عجیبــی می کنید. مثلا در 
گزارش »پزشکیان اصولگرایان« رحیم مشایی را خلف 
ضرغامی در وزارت گردشــگری خوانده اید. شنیده اید 

که می گویند فرزند خلف؟! اما »سلف« درست است.
  مخصوصــا ســلف ســرویس! )دهنت 

سرویس! چه نکته ای گفتی!(
۰91۲۷6۰: درود بر آقای شجاع ایران ایبراهیم جان 
گل. داداش برای آقای وحیدخان یامین پور بنویسید 
که آقای محترم، ایران را بــا آن عظمتش با لبنان که 
چند ســال اســت بی دولت و بی رئیس جمهور است 
مقایسه نکنید. ایران اقیانوس نفت و گاز و منابع دیگر 
است اما لبنان مرکز تفریحات و خوشگذرانان. ذخایر 
طلای دنیا در گاوصندوق های آنهاســت. حالا اینکه 
برق می خرند  یــا برق دارند یا ندارند به خودشــون و 
عرضه دولت موقت و ناتوانش ربط دارد. شما که خوش 
می گویی که همــه بدند و خودت خوبــی، می توانی 
اگر ۴ ســاعت برق و آب قطع بشود ســکوت اختیار 
کنید؟ نــه والله. پس ما را فقیر فــرض نفرمایید که با 
لبنانی ها مقایســه کنید. بزرگترین صندوق پر از طلا 
در گاوصندوق های آنها نگهداری میشه و ثروتمندان 
جهان عرب در اقصی نقاط دنیا لبنانی ها هستند. به فکر 
مردم و جوانان خودمان باشید که عزب اوقلی مانده اند 

و بیکارند و...)افراز(
  گفتــی عزب اوغلی، یاد کفتــرام افتادم 
که  پول ندارم بفرستم شون خونه بخت. )حالا بیکاری 
که نشســتی به حرف های یامین پور گوش می دی که 
عصبی بشی؟ بیکاری بیا دستت رو تو سعله خودم بند 
کنم که از قدیم و ندیــم گفتن یه کفتر پاپری به صدتا 

سیاستمدار می ارزه!(
۰9۳۳۴8۰: به نظر شما تاکسی که وسیله حمل و نقل 
عمومی هستش نباید به شهروندان خدمات بده؟ پس 
چرا توی گرگان تاکسی ها جمعا در طول روز سه چهار 
ساعت بیشتر کار نمی کنن و جمعه ها هم کلا نیستن؟ 

8شب به بعد نیستن. )احسان گرگان(
  اگه اینجوریــه، من برم گرگان شــوفر 

تاکسی بشم!
 ۰9۳۷۴۵۷: از محســنات اعتــراف نتانیاهو به حامی 
بودنــش از جریــان »زن، زندگــی، آزادی« همین 
خودآگاهی بعضی غفلت زدگان، ما را بس. یاد بحبوحه 
جنگ با عراق افتادم که اسرائیل به دروغ، مدعی ارسال 
سلاح به ایران شد و امام خمینی با زیرکی گفت: جهت 
بدنام کردن مــا نزد امت های اسلامی ســت. خودش 
)اسرائیل( خوب می داند دامنه نجاستش آنقدر بالاست 
که همچو سگی اگر پایش به بحرالمیت بخورد کل دریا 

نجس می شود.
  بیچاره سگ. بیچاره دریا.

کاشکی جوجه کبابی بودم که کتفم رو واسه ات سیخ می زدن رافائل!
بنزین سوپر، روده بینی، جوکر، تختی، یامین پور، مدیری، افخمی، مشایی و جراحی بزرگ جناب پزشکیان...

مرتضی کلیلی
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سوژه هفته 
آنهايی که پير نشدند

مهدی افخمی

احد بابایی منیرحمید رستمی

معشوقه ها برای آدم  همیشه جوان هستند و زمان و پیری سلول ها 
در آنها راهی ندارد. هنوز صورت مريم افشــار با آن چادر سیاه در 
نســیم ســاحل و آن صدای محزون نريتور در انتها که مريم بچه 
دار شد توی ذهنم جوان اســت و جولان می دهد با اينکه يکی از 
رقیب های عشقی در دنیای واقعی مرده است و آن يکی چند سالی 
زندان بوده است. می بینید مرزهای واقعیت و تخیل چقدر درهم 
است. بارها شده است که سايت ها برای کلیک بیشتر عکس عمه 
کتی يا سارا پالسون را می گذارند و می نويسند بعد از 30 سال بازيگر 
محبوب ســريال قصه های جزيره اما من همان ساراي جوان را به 
ياد می آورم يا حديثه دوست خواهرم که يکبار به در خانه ما آمد 
و من درهمان لحظه بخصوص، درِ کوچک انتهای بن بســت را باز 

کردم و صورت سبزه اش را ديدم و عاشقش شدم. ديگر نديدمش 
و ما هم از آن محله رفتیم و خوب او هنوز همانجا و با همان در زدن 
جوان مانده است. آدم ها فقط توی عکس ها جوان نمی مانند. آدم ها 
توی ذهن بقیه جوانیشــان را ادامه می دهند و زندگی می کنند و 
خودشان از هیچ کدام از اين زندگی های موازی خبر ندارند. مثلًا 
خانمی که بچه دارد و حالا دو طلاق را تجربه کرده است و 20 سال 
از ازدواج اولش می گذرد اما در ذهن من هنوز آن نوجوان لاغر و شر 
و شیطون است که تابســتان به خانه پدربزرگ در جاغرق آمد و با 
هم به باغ بالا رفتیم و او نشست روی شانه های برادرش و از درخت 
بلند سیب چید و من محوش شدم. محوشــدگی شايد هم از آثار 
ذهنی من اســت. يکی هم دختر کمال  بود که در اولین و آخرين 

سفر خانوادگی مان وقتی با کامیون به بندرعباس رفته بوديم، بابا ما 
را به خانه کمال در گلشهر بندر برد و من مات مبل های خانه شدم 
و برای اولین بار روی میــز ناهارخوری غدا خوردم و محو دختری 
قدبلند که لباس سرتاسری حرير پوشیده بود و حیوان خانگی اش 
يک لاک پشــت کوچولو بود، شــدم و تا آخر عمر دلم خواســت 
ببینمش و نشد. يا دختری که انگار خود جسیکا آلبا بود و آمده بود 
در اغذيه فرد بلوار و سفارش يک ساندويچ مرغ داد و من رفته بودم 
واحدی پلاسمای خون بدهم و 40 تومنی پول بگیرم و هیچ وقت 
نتوانستم از اين شباهت به او بگويم. تمام قشنگ هايی که توی مترو 
و اتوبوس ديدم و از گفتن واژه زيبايی و جمله شما چقدر زيبايید 
خانم عاجز بودم. حالا که فکر می کنم انگار اين معشوقه ها نیستند 

که در ذهن من جوان و جويای نام در همان اتوبوس 10 سال پیش 
و يا همان باغ سیب پدربزرگ يا  همان خانه کمال نشسته اند تا من 
به سراغشــان بروم. انگار اين من لال است که هر بار خودش را در 
برابر آن ها می بیند و دلش می خواهد  قصیده ای در نعت و منقبت 
معشوق بگويد و آوازی ســر دهد اما زبانش نمی چرخد. آن دختر 
باغ سیب را در مراسم ختم مادرش ديدم. ديگر آن دختر جوان و 
تر و فرض که  توی تک تک سلول هايش شور و نشاط جوانی بود و 
خنده از روی لبش پاک نمی شد، نبود. يک زن جا افتاده، با هیكلي 
فرتوت و شکمی بزرگ و چشمانی خسته از همه دنیا بود و اين برای 
من تحملش سخت بود. پناه بر همان تصوير درخت سیب و همان 

حرير سرتاسری تن دختر کمال! همان معشوقه های همیشگی.

1   » اســپندر« هیــچ وقت پیر نشــد. هیچ 
وقت بازنشسته نشــد. هیچ وقت نوه هايش را بر 
زانو گذاشــته و با آنها بازی نکرد. فرصت اين را 
نیافت کــه روی نیمکت پارک بنشــیند و با هم 
سن و ســالانش خاطره دور ســال های سرد را 
مرور کند. از روزهايی بگويد که ســادگی عادتی 
مشکل نبود و ســختی نان بود و باقی ساده بود. 
او تا لحظه آخر بــرای آن يک لقمه نان به معنای 
کامل کلمه جان کند. آن روزها که جوانتر بود و 
نفت به معنای واقعی طلای ســیاه يا بلکم ارزش 
بالاتری داشت روزگار پررونقی را تجربه می کرد 
و با گاری دســتی که دســت کم 20 - 30 گالن 
نفت در آن جای می گرفــت، در کوچه و خیابان 
برای مردم توانمندی که حوصله ايســتادن در 
صف های قطــاری و نوش جان کردن ســرمای 
جانسوز کوهستان را نداشتند نفت می برد و کارش 
چنان رونق داشت که برای يک هفته بعدش هم 
مشتری دســت به نقد داشــت و در سرازيری ها 
و سربالايی های شــهر با آن گاری دستی رسماً 
کشتی می گرفت تا ســکانش از دستش در نرود 
و خرابی به بار نیاورد. بعدها که ديگر بساط نفت 
سوزان برچیده شد و همه چیز به گاز و برق ربط 
پیدا کرد او به يک فرغون کوچــک پناه برد تا با 
جابجا کردن بار ملت نانــش را از آهن در بیاورد 
نه ســنگ! او تا وقتی که نايی در بدن داشــت با 
آن فرغون دوره گردی کــرد و حتی در روزهای 
آخر که ديگر دســتانش قوه نگه داشــتن دسته 
فرغون را نداشت با ســاعدش آن را می گرفت تا 
محتاج ديگران نشــود. او هیچ وقت بازنشســت 
نشد. هیچ وقت نیاسود و احتمالًا در دنیای ديگر 
هم دســته های آن فرغون چنان به ساعدهايش 
چسبیده اند که هزار فرشــته الهی هم توان جدا 

کردنش را نداشته باشد.
2  »قربان« سنگک پز بود. يک شاطر سنتی 
که تا آخر عمر پای تنور ماند و آدم با ديدنش ياد 
کتاب فارسی اول دبستان می افتاد که درس نان 
و نانوا را برايش مرور می کنند آن هم در روزهايی 
که تنها نانی که ديده بــودی »پنجه کِش« بود و 
لواش و سوال ابدی- ازلی که چرا نان اين شاطر 
خوش مشرب مثلثی است و چگونه از آن دريچه 
مثلثی کوچک نانی بــه آن درازی بیرون می آيد. 
»قربان« تا روز آخر زندگی اش پای تنور بود. هر 
بار که خمیر را روی پارويــش پهن می کرد فکر 

می کردی ديگر اين آخرين سنگکی است که به 
تنور می سپارد. او هم هیچ وقت بازنشسته نشد. 
هیچ وقت گردش نرفــت. هیچ وقت نوه هايش را 
برای بازی به پارک دو قدمــی اش نبرد. نزديک 
۸0 سال سن داشــت و پای تنور عرق می ريخت 
و با هر سنگکی که از میان سنگريزه های داغ در 
می آورد خیــال می کردی ديگــر اين آخرينش 
است و دست های کبره بســته و ترک خورده ای 
که ديگر حتی ســوختن را هم حس نمی کرد و 
تبديل شده بود به جسمی مکانیکی که با حرکتی 
آهســته تکراری ترين کارهای دنیا را بدون هیچ 
خســتگی انجام می دهد. هر چند که به سختی 
توان ايستادن داشــت ولی کارش چنان درست 
بود که ملت برای نانش صف می بستند. هر بار که 
پتک سنگینش را برای صیقل دادن سنگريزه ها 
و صاف کردنشان بر می داشــت منتظر بودی از 
دســتش بیفتد و خجل شــود ولی باز هم ادامه 
می داد و ادامه می داد تا اينکــه به گمانم جلوی 
همان تنور آتشین دنیايش را عوض کرد. فکر کنم 
سال ها بايد طول بکشد تا فرشتگان مقرب الهی 
آن دسته پارو را بتوانند از دستانش جدا کنند و 
دستان کبره بسته اش را حســابی وازلین بزنم تا 

شايد بتواند اندکی دست داشتن را حس کند.
3  »قدرت الله ايــزدی« به نوعی بازکشــف 
ســروش صحت به واســطه همشــهری گری و 
خاطرات احتمالــی اش از اجراهای صحنه ای در 
اصفهان است که به يکباره در آستانه ۷0 سالگی 
تبديل به يک سوپر استار کمدی شد که حالا نقش 
مهران رجبی را بازی می کنــد و در هر برنامه ای 
حضور دارد. فردی که سال ها در صحنه های تئاتر 
کمدی اصفهان حضور داشــت و بعد از حضور در 
سريال شمعدونی درهای اشــتهار بیش از پیش 
به رويش گشــوده شد و در ســريال »مگه تموم 
عمر چند تا بهاره؟« رســماً درخشید و جای پای 
خود را محکم کرد. ســريالی که در ابتدا کسی به 
جفت و جور شدنش با علی مصفا در نقش پسر او، 
چندان امیدی نداشت ولی به سرعت چنان شیمی 
رابطه ای با هم برقرار کردند که تصور سريال بدون 
آن دو دشوار است. با همه اين اوصاف اين برنامه 
جوکر بود که ويژگی های ديگری از شــخصیت و 
استعداد بازيگری اش را به رخ کشید. قدرت تمرکز 
بسیار بالا همراه با حاضر جوابی هايی که از سال ها 
تجربه روی صحنه در وجودش نهادينه شده از او 

اعجوبه ای ســاخت که هیچ کدام از کمدين های 
معروف توان ايســتادن در برابرش را نداشتند اما 
اين هم يک روی قضیه بــود و روی ديگر کودکی 
نهفته در وجودش و شر و شوری که از خود بروز 
می داد و توان فیزيکی بسیار بالا در برنامه ای با آن 
مدت زمان طولانی همه از قدرت الله ايزدی که به 
رشید معروف است يک قند خالص درست کرده 
بود که چون کودکی بازيگوش بــا انعطاف بدنی 
بســیار بالا که برای فردی در ۶۸ ســالگی بسیار 
دشوار اســت کل برنامه جوکر را به بازی بگیرد. 
صحنه های دراز کشــیدنش روی مبل و دست به 
چانه به تماشای جوکر تايم نشستن و پاها را تکان 
دادن از او کودکی ۷ ســاله می ساخت که انگار به 
تماشای کارتون نشسته است يا ورجه ورجه ها و 
دستش نرسیدن به طبقات بالای کمد آشپزخانه 
به خاطر کوتاهی قدی که يک عمر از آن خجالت 
کشیده و حالا تبديل به برگ برنده اش شده بود از 
او کمدينی می ساخت که انگار سن و سال برايش 
صرفا يک عدد است و سال های سال فرصت دارد 

که کودکی را تجربه کند.
4  ويدئوهايــی کــه اخیــراً از ورزش کردن 
جمشید هاشم پور در ۸0 سالگی پخش شده نشان 
دهنده آمادگی جسمانی بســیار بالای نخستین 
سوپر استار سینمای بعد از انقلاب است که علی 
رغم چین و چروک های طبیعــی حاصل از گذر 
ايام نشــان دهنده اين نکته اســت که استاد ۸0 
ســالگی را هم چندان جدی نمی گیرد و با وزنه و 
هالتر دمخور اســت کاری که برای خیلی از سن 
پايین ها هم قفل است. کسی که با آن سر تراشیده 
و اندامی قهرمانانه روزگاری که يکه بزن سینما بود 
و به خاطرش جلوی سینماها صف بسته می شد 
و همان محبوبیت شــگرفش او را ممنوع التصوير 
و ممنوع التاس کردن می کرد. او ســال های سال 
چرخ سینمای ايران را به گردش درآورد تا بعدها 
با حضور در فیلم های علی حاتمــی و فیلم پرده 
آخر وجه ديگری از هنر بازيگريش را به رخ بکشد 
که در فیلم های ملاقلی پور تکمیل شد و در فیلم 
هیوا در نقش رحیم، يک قهرمان ساکت و آرام و با 
بازی درونی ظاهر شد و ملت را متعجب کرد از اين 
حجم از تفاوت نقش ها! او حالا در ۸0 سالگی فارغ 
از قیل و قال دنیا مثل يک جوان 30- 40 ســاله 
ورزش می کند و خــود را روی فرم نگه می دارد تا 

اثبات کند بهترين زندگی، زندگی سالم است!

1    بعضی ها ، خیال پیر شدن ندارند که ندارند !  
در لوح تقدير ،تولد در سال 1303 برای او نوشته 

شده بود. قرار بود از »عدم« به »تجريش« 
پا بگــذارد. از» نبــود« به »بود« پريدن ، شــايد 

نخستین شیرجه  عمرش بود !
»تقی عسگری« را »پدر شیرجه ايران« می نامند.

آقا تقی ، هنوز و به روشنی قدم زدن های سربازان 
متفقین در تهران اشغال  شده را به خاطر دارد.

خودش هــم در حافظه  دهلی نــو جاخوش کرده 
است با دو نشان نقره و برنز در بازی های آسیايی 

! 1۹۵1
سال 1۹۶۶ بود که پس از 1۵ سال ، با شرکت در 
بازی های آسیايی بانکوک و کسب رتبه هفتم به 

»دنیای شیرجه« باز گشت.
تــازه وارد 44 ســالگی شــده بــود کــه پس از 
قهرمانی  کشور در ســال 1344 و در مجموع با 2 
نايب قهرمانی و ۹ قهرمانی از مسابقات خداحافظی 
کرد! پس از ايــن »پايان« بود کــه »آغاز« های 
جديد ی را کلید زد: مربی تیم ملی شیرجه ، رئیس 
کمیته شیرجه  فدراسیون شــنا ، مسئول کمیته  
عمران فدراسیون شنا و شیرجه و واتر پلوی ايران .

اين روزهــا قیچی برگــردان رونالدوی3۹ ســاله 
در بازی اســکا تلند و پر  تغــال در لیگ ملت های 
اروپا ورد زبان هاســت، نقل محافل و نشســت ها 
و دور جمعی ها ! بــا اين همه کمتر کســی يادی 
می کند از تقی عسگری که در آستانه 100 سالگی 
و در مسا بقات بین المللی قهرمانی ورزش های آبی 
جهان ) فینا( 2024 دوحه به »دنیای تخته پرش« 
و »شیر جه« بازگشت و ثابت کرد که: »سن ، فقط 

يک عدد است« و »دود از کنده بلند می شود!«  
چه می شود کرد ؟! تا بوده ، در به روی همین پاشنه 

چرخیده است !
در اين سرزمین ، همیشــه خدا »مرغ همسايه«، 

»غاز« بوده ، است و به گمانم خواهد بود !
2  بعضی ها خیال پیر شدن ندارند که ندارند !

در برابر توفان ها و تندبادها ، کمر درختان تنومند 
و کهنسال می شکند .

تنها نهال های جوان و منعطف هســتند که جان 
به در می برند ازسرنوشت غم انگیز کمر شکن شدن 

با تبر باد های ويرانگر !
با دلی خالی از اندوه و با توســل به جنون و سر ی 

سودايی و شیدا ، بايد زد به دل زندگی !
به گمانم آن دورهم جمع شده ها - طنازهای سن و 
سال گذشته  پیرنشدنی ! - هم به همین باور رسیده 
بودند که زندگی را دست می انداختند و  قاه قاه به 

ريش اش می خنديدند !
تاريخچه  پیدايش »قهوه خانه  خران «! 

) اشّک لر قهوه  سی( - قهوه خانه  حاج عباسعلی - 
برمی گردد به سال ها پیش...

»آغاز« ســال 1310 بود و »پايان« ، يکی دو سال 
پس از ۵۷ ، سال های نخستین دهه  شصت .

زمانی که روس ها آذربايجان را اشغال کرده بودند 
نیز ، بساط اين قهوه خانه پهن بود اگر چه سال های 
نخست به نام های »دَبَه لر قهوه سی« ) قهوه خانه  
بی خیال ها( يا  »میتچی لار قهوه سی«  ) قهوه خانه  
بذله گويان( شناخته می شد . در آن سال های پر از 
ماجرا و حادثه ، در هیاهوی  تاخت و تاز فدايی های 
فرقه پیشه وری ، قلی خان سالار)ساری قلی خان( 
حاج کريم خشکبارچی)خشکبار باشی( محمدعلی 
) قورباغا محمدعلی!( میرمحسن مستجاب الدعوه 
و ... نیــز در ايــن قهوه خانــه گردو خاکــی به پا 

می کردند که بیا و ببین !
شايد نشريه  »توفیق« و »حزب خران« ، سبب ساز 
چاپ آن کارت ها در  »اشّک لر قهوه سی« همراه با 
آرم مخصوص و عکس صاحب کارت برای هريک 

از اعضای قهوه خانه در سال 13۵۵ بود .
رفتن به آن قهوه خانه ، دل شیر می خواست !

ســال 134۶ بــود کــه غلامحسین ســاعدی و 
عمران صلاحی ، آل احمــد را بردند بــه آن جا تا 
صابون طنازان تبريز به تن جلال خان هم بخورد. 

در آن روز بــه گمانم ســرتاپای جــلال را لیفی 
کشــیدند که تا آن آخرين نفس نیز يادش نرفت 

که نرفت !
قهوه خانــه  خــران اما ، آنچنــان کــه خیلی ها 

می پندارند کانون لمپن ها و بی فرهنگ ها نبود.
بازاريان معتبر ، پزشــکان ، مهندسین ، شاعران و 
وکلا اعضای ثابت و پر و پاقرص اين قهوه خانه  بودند. 
طنز پردازی و نیشخند به رويدادها و جريان های 
فکری و فلســفی اما ، تنها کاری نبــود که در اين 
محل به آن می پرداختند. »اشّــک لر قهوه سی« ، 
سازمان مردم نهادی بود برای خودش زمانی که 
هنوز خیلی خبر از  NGO ها نبود: سینی بزرگی 
روی پیشخوان می گذاشــتند  و هر کس به اندازه  
توان خود در آن پولی می گذاشــت. دستاوردها 
جمع شدن اين پول ها ،آزاد کردن زندانی ها ، تهیه  
جهیزيه برای زوج های جــوان ، تهیه  لوازم خانه و 
کیف و کفش مدرسه ، کمک به مستمندان و ...بود.

قهوه خانه طنازان و  سر اندازان و قلندرها ،در گرد  
و غبار روزگاران ، گم شد .از اين گم شدن ، گريزی 

نیست !

محبوبه های  همیشگی

از این گم شدن گریزی نیست !جوانی هم دو روزی بود و نگذشت!

وا بده پیرمرد!
 به 44 سالگی رسیده ام و درد کمر ناشی از سال ها فوتبال 
ديمی بازی کردن و بد نشستن و بد خوابیدن باعث شده 
که به اين نتیجه برسم که ديگر پیر شده ام و بايد فوتبال 
بازی کردن را کنار بگذارم. برای منی که پیش خودم فکر 
می کردم حداقل تا ۶0 ســالگی توان بازی کردن خواهم 
داشت، اين يک ناامیدی و شکســت بزرگ است و واقعا 
به خاطر اين مســئله غمگینم. غصه خودم به کنار، وقتی 
می بینم هستند ورزشکارانی که 40 ساله شده اند، يا از اين 
سن عبور کرده اند و همچنان در بالاترين سطح به صورت 
حرفــه ای ورزش می کنند و موفقیت کســب می کنند، 

غصه ام بیشتر می شود.
آنهايی که مرا می شناسند، می دانند که در دو قطبی بین 
مسی و رونالدو، طرفدار مسی هستم اما برای رونالدو هم 
احترام قائلم. بیشترِ اين احترام هم برمی گردد به اراده و 
سختکوشی بی نظیر او که باعث شده در 40 سالگی بلند 
شود روی هوا و قیچی برگردان بزند. اين همان کاری است 
که حتی فکر کردن به آن در اين سن و سال باعث می شود 

کمرم رگ به رگ شود! 
ورژن ايرانی رونالدو هم دقیقا از نظر اخلاقی و شخصیتی 
مثل خود اوســت. خودخواه، خودنما و مغرور! اما درست 
مثل او ســختکوش و بی توجه به انتقــادات. البته رامین 
رضائیان هنوز تا 40 ســالگی فاصله نســبتا زيادی دارد 
اما همین که بهترين سال های فوتبالش از 30 سالگی به 
بعد آغاز شــده و هنوز هم ادامه دارد نشان می دهد که او 
سال های خوبی در پیش دارد و شــايد حتی بتواند تا 40 
سالگی هم در ســطح بالا بازی کند. رامین را يا در حال 
تمرينات تیمــی می بینید، يا تمرينات فــردی و همین 
باعث شده تا مثل الگويش در سن بالا هم بدنش آماده و 

خوش فرم باشد.
يک ورزشــکار ديگر هم هســت که همین دو ماه پیش 
خداحافظی کــرد امــا در اوج! منظــورم میخايین لوپز 
کشتی گیر کوبايی است که در پنج دوره متوالی المپیک 
قهرمان شده است. آخرين قهرمانی اش در 43 سالگی رقم 
خورد، آن هم نه يک قهرمانی معمولی، بلکه يک قهرمانی 
قاطعانه و بی حرف و حديث! آنقدر آماده بود و آنقدر راحت 
حريفانش را شکست داد که شک ندارم که اگر خداحافظی 

نمی کرد، می توانست در المپیک بعدی هم قهرمان شود.
در میــان همه ورزشــکارانی که بــرای ورزش حرفه ای 
سن و سالی از آنها گذشــته، کازويوشی میورا يک نمونه 
منحصربه فرد اســت. او را با گلی که در بازی های آسیايی 
هیروشیمای سال 1۹۹2 به ايران زد و ما را حذف کرد به 
خاطر داريم. استاد در آن زمان 2۵ ساله بود و علی دايی 
دو ســال بعد از آن روز، اولین بازی ملی اش را برای ايران 
انجام داد. وقتی او اين گل را به ايــران زد، پیام صادقیان 
هنوز يک ساله هم نشــده بود اما حالا چند سالی هست 
که صادقیان فوتبال را کنار گذاشته و استاد میورا در ۵۷ 
ســالگی همچنان در حال بازی به صورت حرفه ای است! 
ســال گذشــته در تیم اولیويرنزه پرتغال بازی می کرد و 
اين روزها عضو تیم اتلتیکو سوزوکا در لیگ دسته چهارم 
ژاپن است! البته که بخشــی از حضور او در فوتبال تا اين 
سن و ســال به محبوبیت او و احتمالا مسائل تبلیغاتی و 
مالی برمی گردد اما آمادگی بدنی و سرحال بودن او اصلا 
قابل کتمان نیست. ولی چون دو سالی هست که پايش به 
گلزنی باز نشــده، احتمالا ديگر وقتش شده که وا بدهد و 

بازنشست شود.
حالا که فکر می کنم، به نظرم نوشتن درباره ورزشکاران 
ظاهرا پیر! خیلی هم برايم بد نشد. اين چند روز که بگذرد، 
می روم سراغ درمان کمردردم و بعد از مدتی دوران نقاهت، 
فوتبال را دوباره شروع می کنم. نمی گويم چیزی از رونالدو 
و رضائیان کــم ندارم اما در حد خودم انگیزه و عشــق به 
فوتبال بازی کردن را دارم. اين جا هم نوشتم تا بعدا نتوانم 

از زير قولی که به خودم دادم در بروم!

1   من در 3۹ سالگی، دراز به دراز افتاده بودم و می  گفتم خدايا 
چه زود پیر شدم اما محمود نامجو در اين سن و سال با برنز المپیك 
ملبورن 1۹۵۶ به تهران بازگشته و ملت برايش سر و دست شكسته 
بودند. من در سن 41 سالگي، دراز به دراز افتاده بودم و می  گفتم 
خدايا چه زود خرفت شــدم اما محمود نامجو در اين سن و سال، 
نقره بازي  هاي آسیايي توكیو 1۹۵۸ را به سینه زده و همه عالم را 
چارشاخ به تعظیم خود واداشته بود. من در شصت  سالگی دراز به 
دراز افتاده  ام و می گويم خدايا چه زود کهنسال شدم اما نامجو  در 
دهه ششم زندگي  اش به فكر شناســاندن و ثبت داروهاي گیاهي 
بود که خود از بیابان  های کشــور جمع کرده و مورد آزمايش قرار 
داده و داروی جوان  ســازی نامش گذاشته بود و صبح تا شب توی 
راهروهای وزارت بهداشت اسیر بود که ببیند آيا دل آنها به حال او 
می  ســوزد که داروهای جاودانگی  اش را ثبت کنند و اسمش برود 
لای مخترعین طب سنتی ايران. من او را آخرين بار در سال 13۶۸ 
ديدم که به تازگی وارد ۷3سالگي شــده بود و ناگهان عضله  هاي 
پرحجم سرشانه  اش، آب رفته و بسیار بسیار تكیده شده بود. وقتي 
در بیمارستان مهر تهران بستري شد دوان  دوان به ديدارش رفتم. 
زمســتان افتضاحی بود و او با رخســاری زرد و رنجور، ابتدا روی 
تختش نیم  خیز شد تا خوشامدی بگويد اما کپ کرد. من مانده بودم 
چرا بُراغ شده روی صورتم و اين  شکلی نگاهم می  کند که خودش 
گفت »ديشب سیاوش پهلوان شاهنامه را در خواب ديدم. چقدر 
چشم و ابرويش شــكل خودت بود!« من به تمرز به او نگاه كردم و 
او به من که نکند پیرمرد سرســام مي  گويد. آخر من کجايم شبیه 
سیاوش پاكدامن افســانه  اي اســت. نه قد کوتاهم. نه چشم  های 
باباقوری  ام. نه لب  های کبــودم. نه پاکباختگــی  ام. اين بالاترين 
افتخاری بود که يک نفر در عمرش به من داده بود. اين آخرين باری 
بود که هالتريست افسانه  ای، واقعیت و اسطوره را به هم پیوند زده 
و پشتبندش هم گفت »دلم پیش گنجشك  هاي خانه مانده است 

كه پسركوچكم در قفس نگه داشته است.«
2   مرد 3۹ساله در آســتانه چلچلی خود در آخرين المپیك 
زندگی  اش شــجاعانه جنگید و با ركورد مجموع 332/۵ كیلو، در 
نبردی حماســی با دو اژدهاي جوان خروس  وزن جهان، چارلز از 
آمريكا و ولاديمیر از شوروي که جاي بچه  های او بودند روی سکو 

رفت. چه كســي باور مي  كرد كه محمود چیني، پســر تقي  خان 
رشــتی،  معركه  گیر و زورخانه  بازِ  محله استادسراي رشت و اولین 
آورنده مدال طلاي جهان براي ايران، اين مدال ارزشمند المپیکی 
را در پیرانه  سري به دست بیاورد؟ پیرمرد را سر بازنشستگی نبود 
و اين قصه ادامه يافت و او دو سال بعد از ملبورن نیز آخرين مدال 
آسیايي  اش را در چهل و يك سالگي كسب كرد و روی سکوی دوم 
ايستاد. او مردی قانع و خودساخته بود که يک مويش به کل هیکل 
روســای ورزش ما می  ارزيد. من هر وقت كــه ريخت و پاش  هاي 
وحشــتناک ورزش ايران را مي  بینم دلم به حال نامجو مي  سوزد؛ 
قهرمان افســانه  اي ما در فاكتوري كه در المپیک لندن 1۹4۸ به 
مســئولین كاروان ايران ارائه داده بود هزينه  هاي ده روز اقامتش 
در لندن )حتی تعمیر شلوارش( را اين شکلی نوشته بود)هنوز اين 

فاکتور کمیته المپیک ايران را نگه داشته  ام(:
 »مخارجي كه نامجو قهرمان خــروس  وزن ايران در ژولاي 1۹4۸ 

كرده است )134۸/۷/2۵(:
- شام و ناهار )ده روز( 3 پوند.

-تعمیر شلوار 1 پوند.
- تاكسي 2 پوند.

 -تختخواب هتل امپريال، 2 پوند و ۶ شلینگ.«
3    هر وقت بــه خانه  اش رفتــم بالاخره حرف را کشــاند به 
روزهای اســتقبال ايرانی  ها از او در فــرودگاه مهرآباد و يک دل 
ســیر خنديديم. روزهايی که همین مهرآباد پیر و از چشم افتاده، 
سوگلی ترمینال  های کشور بود و مردم برای استقبال از قهرمانان 
خود در زمان بازگشت از المپیک  ها و مســابقات جهانی سر از پا 
نمی  شناختند. مهرآبادی که میعادگاه کارناوال  های میهن  پرستانه 
و قهرمان پرورانه بود. مکان ديده  بوسی و سنگ  تمام گذاشتن برای 
ســتاره  ها. روزهايی که مردم برای آنهــا در خیابان  ها طاق  نصرت   
می  بستند و با بوق  زنی  ، هورا کشــیدن   و نقل پخش کردن  ، میدان 
طیاره را روی سرشــان می  گذاشــتند. اما زيباترين صحنه  های 
خوشامدگويی آن دوران، هنگامی بود که در استقبال  های عمومی 
دهه بیست، قهرمانان ســوار بر جیپ  های روباز از مهرآباد بیرون 
آمده و در خیابان  های اصلی پايتخت رژه می  رفتند و گاه در میان 
آنهمه بوسه و نوازش و ســرور، اتفاقات طنزی نیز می  افتاد. مثل 

ورود جیپ حامــل محمود نامجو به مغازه  ای در خیابان شــاه که 
تبديل به طنزی جاودانه شد. نامجو بعد از درخشش در مسابقات 
جهاني وزنه  برداري 1۹4۹ در يیلاقات شوينینگن واقع در شمال 
شهر لاهه تبديل به مرد اول ورزش ايران شــده بود. هنگامی که 
در مسابقات شمال اروپا )کشورهای اســکانديناوي( رکوردهای 
يک ضرب و دوضرب جهان را شکست و نیز رکورد جهاني وزنه  بردار 
قهرمان آمريکا در المپیک 1۹4۸ لنــدن را ۹ کیلو ترقي داد و با 
مجموع 32۵ کیلو مورد ستايش مطبوعات اروپا قرار گرفت ابتدا 
سفیرکبیر ايران در بريتانیا مهماني مفصلي به افتخار او در استکهلم 
ترتیب داد و سپس در رکوردگیري اختصاصي نامجو که با حضور 
مســئولین فدراســیون جهاني در کلوپ نیرو و تندرستي لندن 
ترتیب يافت خبر رکوردشکني مجدد او به کشور مخابره شد. آن 
سال تیم ملي وزنه  برداري با طلاي نامجو و دو مدال برنز رهنوردي 
و میررسول رئیســي به ايران بازگشــت و مردم برای استقبال از 
آنها مهرآباد را به تسخیر خود درآوردند. نامجو در فرودگاه، سوار 
شورولتِ آذين  بندي شده رفیقش هاشم  آقا شد و پیشاپیش همه 
ماشین  ها به سوی خیابان  های پايتخت به حرکت درآمد. در حالی 
که علاقه مندان به ورزش با بوق و هورا و کف و پايکوبی، خیابان  های 
تهران را روي سرشان برداشته بودند اين شادی   عمومی اما با اتفاق 
غريبی پايان يافت. در خیابان شــاه )جمهوري فعلی( دم سفارت 
انگلیس، هنگامی که راننده نامجو می  خواست دور بزند، عدل در 
همان لحظه فرمان ماشینش خراب شد و آنها مستقیم وارد کافه 
سه  نبش استانبول شدند! نامجو يک عمر در توصیف داستان اين 
استقبال به من   گفت: »واي اگر بدانی من چقدر خجالت کشیدم!« 

و زد روی زانويش.
4   اولین بار كه يك ورزشــي  نويس معتبر جهاني درباره يک 
ورزشکار ايران يادداشت نوشــت مستر »سیدنی شارپ« سردبیر 
نشريه نیرو و سلامتی انگلستان بود كه ۷۵ سال پیش، اين مقاله 
توصیفي را درباره اعجوبه وزنه  برداري ايران محمود نامجو نوشت؛ 

بزرگمرد كوچكي كه جهان را با بازوان متبركش فتح كرد:
-»يک مرد 2۸ساله را با قامتی برابر با 1۵۵ سانتی  متر و چشمانی 
تیز و نافذ و چهره  ای خندان و بدنی بسیار عضلانی تجسم نمايید. 
در نتیجه محمود نامجــو قهرمان وزنه  برداری ايــران را خواهید 

يافت. من و جرج گرين برای نخســتین بار نامجو را در باشــگاه 
وزنه  برداری »تويکنهام« در حال تمرين ديديم؛ يك بدن عضلانی 
و پرورش  يافته   كه خود را با وزنه گرم می  نمود. روز بعد اين قهرمان 
ريزاندام را در گرمکن سبزرنگش و در حالی که در اتاقش نشسته 
بود يافتیم. دور و برش را جعبه  های شــیرينی و شکلات پر کرده 
بود اما اينها را برای ما نیاورده بود. ســپس به سراغ چمدانی رفت 
كه در آن بسته  ای شــیرينی بود و يک جعبه پر از بیسکويت که با 
زيره ترکیب شده بود بیرون آورد و به ما تعارف کرد. واضح بود که 
اين شیرينی را مواقع خاصی تعارف می  کند آن هم برای مهمانان 
ويژه!  سپس بحث میان ما گرم شــد. درباره  اينکه آيا اين قدرت 
و نیروی عجیبش در نتیجه خوردن اين شــیرينی  جات اســت يا 
نه؟ اما او چنین خاطرنشــان كرد که منبع قدرتش از جای ديگر 
است. خاطرات لحظات وزنه  برداری محمود نامجو در مسابقه بین 
تیم  های فرانســه و انگلستان فراموش  نشدنی اســت. نامجو وزنه 
عظیم را فقط با اشــاره  ای حرکت می  داد. او در اوج مسابقه چنان 
خونســردی خود را حفظ می  کرد كه انگار به مهمانی شبانه آمده 
است نه نبرد با پولاد ســرد. نامجو وزنه  ها را با ملايمت و آهسته از 
زمین برمی  دارد. حتی از مبتديان هم آهسته  تر. او به قدری آرام اين 
عمل را انجام می  داد که به نظر می  آمد شکستش قطعی است اما 
قدرتش در کشیدن وزنه از زانو به بالا، باورنکردنی است.  نامجو در 
حرکت سوم خود با چنان هنرمندی وزنه 120 کیلو را بالا برد که 
همه حیرت  زده شدند. وقتی وزنه را کشیدند مشخص گرديد كه 
121/۵ کیلوگرم است و يک رکورد جديد بسیار عالی براي جهان 
برجای گذارده است.  من هرگاه كه به نامجو فکر می  کنم چهره او در 
میان جنگجويان روم قديم و در صحنه نبردی سخت، برايم مجسم 
می  شــود. او در المپیک ملبورن که به نظر می  آمد شکستش برابر 
وزنه  بردار جوان روسی حتمی باشد چنان پرصلابت حضور يافت 
که هرگز فراموشم نخواهد شد. مربیان روسی وقتی ديدند نامجو با 
چه قدرتی در مسابقات جهانی پاريس1۹۵0 رافائل چمیشیکیان 
)قهرمان خروس وزن گرجســتان( را شکســت داد به شدت او را 
تحسین نمودند و حتی از او در جرايد ورزشــی خود به نیکی ياد 
کردند و اين کاری نبود که آن روزها در شــوروی به اين آســانی 
صورت گیرد. در مسابقات جهانی ســال 1۹۵1 در میلان ايتالیا 

وقتی که محمود نامجو 130 کیلوگــرم را دوضرب مهار کرد بین 
خودمان به اين نتیجه رســیده بوديم که محمود نامجو همه گونه 
محاسن يک وزنه  بردار قهرمان را دارد؛ سرعت عمل، عکس  العمل و 
تفکر که در کمتر از يک لحظه بايد موقعیت خويش را با دقت تمام 
محاسبه کند و بر طبق آن، حین انجام مسابقه تصمیم بگیرد. اين 
چیزی خارج از حدمعمول و توام با استعداد خارق  العاده بود که او 
را قادر به مبارزه و مهار هر وزنه انتخابي می  ســاخت. وقتی چنین 
خصوصیاتی همراه با بدنی عضلانی می  شــود رکوردهای دنیا در 
برابرش چون موم نرم می  شــوند. البته  نمايش بزرگ نامجو براي 
ما در ساعت 12 شب در اتاق کوچک خودش رخ داد. باب ارنست 
وينترز )مدير تشــريفات( به اتفاق دو متخصص ضبط  صدا و من، 
شاهد نمايش محیرالعقول از توانايی فکری اين پهلوان کوچک  اندام 
و دوست  داشتنی بوديم. ســاعت 1/۵ بامداد بود و اگر سوزنی به 
زمین می  افتاد صدايش شنیده می  شد. نامجو منتظر روشن شدن 
چراغ قرمزرنگ دســتگاه ضبط  صوت بود و بالاخره توانست چهار 
صفحه از صدای کوفتن بر يک طبل را ضبط کند و سپس چندين 
حرکت ورزشــی جالب با صدای آن صفحات انجــام داد. حداقل 
تعريفم اين است که بگويم کارهای نامجو حقیقتا اعجاب  انگیز بود 
و همه ما را سحر كرد. ضربه  های طبل هیپنوتیزم  كننده نامجو، مثل 
آن بود که خود را درون يک زورخانه  ای واقعی درون ايران می  ديد. 
وقتی نمايش نامجو تمام شد نگاه  های توام با تحسین را در چهره 
سايرين ديدم. دستش را فشرديم و آنقدر به پشتش زديم که طفلک 
پشتش سرخ شده بود. روز بعد اين مرد کوچک  اندام مافوق  تصور در 
سالن به نمايش ورزشی پرداخت. تمام سالن مملو از جمعیت بود و 
من نامجو را در انتخاب بزرگترين و زيباترين تن  پوش سنتی )لنگ 
زورخانه( کمک نمودم و توانســتیم دو قطعه پارچه برايش فراهم 
آوريم. قهرمان چنین به نظر می  رسید که هم اکنون از تاريخ گذشته 
و به زمان معاصر قدم گذاشــته اســت. نامجو روی صحنه، نمونه 
کاملی از مردانگی شرقی بود که جهان به خود ديده است. وقتی که 
قهرمان قهرمانان تماشايی  ترين ورزش باستانی -چرخ خوردن در 
وسط سالن- را آغاز نمود  به قدری سريع اين کار را صورت می داد 
که چشم نمی  توانست آن را ببیند و چنین به نظر می  آمد که نامجو 

پنجاه صورت دارد.«

مردي با پنجاه صورت
ابراهیم افشار

نادر نامدار
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